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سیم الله الرحمن لردیم 
رب یسر وئمم بالخیر 


حمل بیحد احذیرا رسن که میزان ادراگ فردی حقیفت انش 600 0۶ 0عنعد1 
فوم دفیته شناس اشخاص ماهیت صفاتش نم یگنج - لم پلد ر لم پولك - 
خداون‌ی که خداوندای بخداوندیش میخوانند - و لم يکي له کفواً احد - 
۳" مژل و مانندی که همت بلندان بیمژل و مانند میدانند * « نظم » 
خدائیعه دنیا ردین آنرید * زمیی و زمان کرد صفعش بدیف 
جباندار دادار مالک رقاب * خداوند کلگ و خدای کناب 
طسواز فلگ بست نقشی چنان * که ناید بقپم کسی در گمان 
جپان‌دار بي یار و باري او # جپان ز الک از زد 6 داري او 


زبانرا فد از سخی کامیاب * شود دل ازر مشعل آنناب 


روج و رواه را مایك تازگي ازر - و خرد خرده دانرا یرای بلفد آوازگی ازو - 
بیچارگانرا كمربندي از عطاکد؛ کبربایش - وبر جامه وار هفت آسمان 
آتوي قلمي از باراد رهست موچ درپایش - گلگون قبای آفتاب را رنگيي 
از شعشعةٌ نیرزکش - چشمک زني انچم شیو؛ٌ از عضوه گربپایش - و خفد؟ 
دندان نمای کواکب برق نشان راهش - سبز؟ بیگانه - از گلشی اشنای 
رازش فسانه - و آبشار از چیی زلف فدراش چوهر آئینه خانه - بلبل یکی 
از مسفانش - و گل درگلزار میکد؟ هسني سرشار باد» پرستانش - نهادثرا دام 
ریشه بناش کفش بر درش - و مزرع سبز سپپر از مکرمنش زمرد پرش * 


/ 


( 


سرو آزاد بندة یکپای اسناد؛ درگاهش - و قمري طوق بندکی در گردن افناده 


بلفر بالاثی بارگاهش - تجعاهي غذچه چار ذرزي ازو - ر شوريدگي عذدلیب 


ایکوسث - و کرمجوشي گ محبت آتش گلو سوز عشوه طرازي نظر بازي 


اوست 5 شورش دل دیوانه و جوشش ناله مییتائه و زمزمگ عمافانه ‌ 


رمری از برد فانون جان نوازیپایش - و 


بازیبایش * 

ای دوجپان راله و شهدای نو 
فاتعء مصحعف ایمان تولی 
حس تو چون آئنه پرداز 8 
ناف چرخ از نو جرس دار شد 
بحرو بر و کشور و هامون ز تو 
تا اشدی خیاط دل چاک چا 
نیش ز هر پیش بود دات و 
هیچ وجود از تو نبود‌ست پیش 
گرد ز آئینه چو افشانده است 
شمع ازل بزم ظپور از نو یافت 
با مفنت آئفة ذات شد 
سجده چراز غیر تو مایوس شد 
«قد گبر خوشةٌ تاک از تور بست 
آش و آبی همم آمیخني 
دشنة الماین ان از تو اس 
سد کنسی گرمي سپم‌اب را 


کرشمهٌ ناز معشوقانة غمزءٌ از لعیت 

۰ نظم #۷ 
کون و مکان داع ون و 
جوشهر اف ایت.ان توی 
کشور حیرت نطر انداز شد 
زاف ناله سیکبار شه 
هفقت سب پبرد؟ گس دون ژ و 


ت 


شد؟ نفي در اتبات تو 
چشم عم از سر تو رش رش 
چشسم ایل سرمٌ لور از او یافت 
عکس نو معمار خرابات شد 
نامی+ گلچی زمیی بوس شد 
هفت کرک خوشة خاک از توبست 
رنگ چس بر رقی ريخني 
لعل لب از حرف نو یافوت ریز 
آب دصی نت آب را 


) 

وحدت تو خواست ز هستي گرا 
ترفن دسر از اسر سر 
شش جیمت از ذرر تر ررشی شده 
ني وجود ر عدم اثبات تست 
حسی و از چبرة چر برقع کنهود 
چارژ هوشباری ر سمل نوتي 
صر صر فپرت جو عارن: سول 
آیْنةٌ پستا دل و جتاری مت 
کاک تو صورت گر ایجاد شن 
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#۷ 
# 
#۷ 
# 
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( 
بر ورق خساک رقسم کسردا 
خون چس در جلر جام ریخت 
سر زد ازان اقپسد ان [ السه 
گشنه ممی پرش چو زلف نکر 
هست ز صیبای تو حبرت پرست 
گلضس گردون ز تو گاشی شده 
غنچه هم آهنگي باسبل کذد 
آنکه نظیرش نبود ذات نست 
گرد عسدم ریت بسوی وجود 
مسني هر هست که هسني توی 
ابر کرم شعاسه فشان میشود 
میشود از صدق و صضا کامور 
هست عین نرد و پنبان ما 
خان 8 معلي زتو آباه شد 


مصور معفی نار جادر آذربی مذایعش بمو قلم باریک بيني عثل خردابین 
نمیئوانه یافت صذایع اعجاز طرازسعر پرداز خالق زمان و زمین بدایمش 
به دیشه اذدیشةٌ فرشاد بیش شیریی آئن کسی سر مو نمینواند کاست - 
زهی بخشایش جودش که زورق شکسنه وجود نوح رآ بجودي نجات 
رسانبد: - و خبی گنجایش لطف مسجودش که نتش خافت آدم بر 


نامیٌ خانم جن و انس نشانیده - یکنائیش در چشم هر احوال ررشی - 
و یانلیش بر خویش و بیانه مبری بهار گل در گریبان از مپرش - 
و خزاه پارة پارد دامی از فیرش - مپربانییش مپر و مه را تابندگي داده 
پسنان شیر آلود مجع بر لب خشک زنگي بح مادرزاد شب ابپاد؟ - از 


ر ۴ ) 


ژهصیلش شب دیجور سباه بخت زلف امید و دل شستگي نزن 
اخنری درست تر از موميائي روز سفید تباک الله اه خالتی که عفول 
عشر و زاگ نسعه و مزاج تمانده و طجقات سبعهٌ ار شآفرید - و شش جبت 
خمسه و چار عنصر و موالبد ثلائه بمعرض وجود از کنم عدم بهمرسانیل - 
۱ نان 


و حواس 
سبحانه جل شانه - رازقی که شیلار نمنش بساکنان ربع مسکون و 
بحر و جبحون ارزاني - وجبال حجر از چشمه سار زعمار و الوان بیشمارزش 
آینه دار حیرانی - امواج بعار کرمش آنچچنان ذخار و موجه دارند - که ذرات 
موجودات ساحل وجود بکحل الجواهر بیفاتی هر (طه الحییی ) رطب اللسان - 
و تنگظرنای حباب سیر در گرداب بی بصیرت پرچ فيمي سرگفته و دست 
و پا زنان * » نظم * 
نکر ندارد بریم نوراه » عاجزي چان و نی است اشک واه 
رژگی کلامی که بر بیاض عرفای تعربفخش چمی چس از گل نسریی و سذرن 
بوی بمشام انس مي رساند - و بپتری مقالی خوشگوار تراز چشمة کوثر که 
ذايقه فپمای معني را حلرت مر توهید مي چشاند - جان بخش بیانی که در 
جذب عذرقش آبعیوان در مد نظر دیده ورای سراب نماید - و روج فزا 
تقربری که در پپلوی تحریرش آسمان سر فرو آیل - حامن اوست که محعامل 
مطلق و مقبد را امل ر مغز است و دیگر همه پرست - ذوتش کیفیات را 
بی کم و کاست بر رری کار آورد - قلوب محبانر| از جدب محبت مهبویپش 
جانی تازه - و چشم مردم آگاه دل بر اظبار ربریینش حلقة دروازه - بر برنیان 
پرد؟ گرش حق نیش صور اصرات کاینات ناک نر از بیگ گل کشیدء - 
و بر طبقهٌ چشم عیب پرش گل رنگازنگ اضواه و الوان در گلسنان ابداع ید 
قدرت ار چیده - ظرنه مینا گري‌هایکارش - و بوالعجب (اکثرها) اسرارش - 
تحسین بر نش طرازي آن معجر ناف که لبم و مشتبر از قاف تا قاف * 


( ۵ ) 
* نظم * 

بی تو نظر حجله حيرانيی امت * آنشه در دست پشيماني است 
هشت چی بف گل باغ تو » لله خسونین جگران داغ تو 
بی تو خرد قانلسه سار نه * جز تونظر را خر رنه 
عکیمی که حکمت بالغه‌اش از حیطه و احاطةٌ عفول منجارز و مزین بود - 
و عادلی که عدیاش در فسطاس الستفيم ارهام نصول نگذجد - شمه از 
الوهینش آنمه فانوس خبال اجرام از پرثو شعاع نورش مسجود - و رشصةٌ 
ربربینش کفیل نشور نمای گل وجود - وحدت وجودش از راحد واحد ظاهر- 
و کثرت صفات معبودش درهر کثرت مستثر ر باشر - وراد آلوري همه ارست 
مي نامند و میدانند ار را و نمیدانند * + نظر * 
خسود را نیست ره در پرد؟ً راز * که انجامش چه باشد چیست آغاز ْ 
جامع اضداد و صانع کارخانه ایجاه سیاره در طربق سلوکش در شاطری - و از 
مپربانیش شب و روز سالیانه و ماهیانه دار چاکری - خاک از سناریش 
(عیب ) اننادگی پرشیده - رهوا از هوا خواهیش سر به ارچ الاگ رسهن: - 
بر عارض گلفار نار از گرم بازاري کرمش رنگت له غازه - و چپ آب از 
آبياري رحمنش تر و تازه - آفناب را از مرحمنش مرخ رو - و بر عمان 
را از گیر قر معرمتش آبرو - در خلعت خانة عذاینش کمر بفد موج 
و لاه حباب برای هر فطره مبیا - و خاع آبي نگ دربائي بر جامة 
تامنش زیبا * ۱ نظم ۱ 
علم تو دربا ر خرد مسوج او » عشق تو شاه و دوجهان فوج او 
موی و افر از خشک و تر مقر خداوندیش هستند - در کعبه و دیر همه او را 
می پرسنند - منعم رسائل - بر انعام ار همه قایل - لب شیربی دهفا خنده 
بر شور نمکدانش - و می وسلویع یکی از نعماه ماثد؟ خوانش - دید بادام 


۲ ۳. 


متبک جگر از فدرت سرزن نظرش - و پشت چشم نازکثر کرده سوی در 
رهش - کوه کمربرای خدمتش تنگ بسته - وچنشمک شرر در دل سنگ 
ازو جسته - طبع کون و فساه از املاحش مالع - وهر همه مصلحنها را او 
مصالم - مپر او ذره را ماه گرد‌اند - و متدور کیست که بای زبان هرزه 
درای جرس صفات بجنباند - عقل شریف انبیا و ملکوت مقدور رگذجایش 
ندارد - که از مقام ادب کام فراتر گذاره - و فروخ تجلي پر جبرئیل میسوزد - 
شادروان کمانش آنقدر ارفع و اعلیی است که بغیر نقصان خود تثصیری 
نمي دزد - و میدآن جلالش‌همچدان وسیع الفضا است که بای سر بپسر و پا 
وسع سعي نمیتوان پیمرد - و بای اسان فاصر البیان فمبنراند ستود - عجز 
عبودیت در هر حال گواه - و بداص کبربایش دست رس بشر کوتاه - مگر 
جذبةً شوق لطف رسایش که مقصد اقتصای شپود متمم ا تحصی ر علت 
غاني کل موجود است اهای مراسم ای خود بنقدیمرساند ار داند 
و کار او داند * 
مناجات 

خدایا همی بس بود بندگيی * که خواهم ز تو عذر شرملد نی 
زبس گشت عقلت مرا رهفمون ‏ ۶ گذر کردم از شصت منزل کفون 
زخاطر غم این و آنم نرفت ۰ شدم پیروطع جسوانم فرفت 
نشد ام شیسرینم ازشوگي * موسزم فلگ کرد در فسورگسي 
به بذت العنب عقد چال بستهام ۰ خط تفوی از لوح دل شسته‌ام 
زآثینم اسام ر| خلسق تنگ * برد دیس مي ننگ اهل فرنگ 
نشد رخنه در کثر پنپان منی * بود چاک دامان یمان من 
بعفو تو از بسعه دارم امیسد » شبم را چو صبم از کرم کی سفید 
سرانجام کار من زار کین  *‏ توفینق غییسم ستواوار کین 


) ۷ ( 


درود منکاثر از احاطه افهام و محوطنٌ افلام بیرون - و صلوة و سلام از تعداد وراغ ۶ه ۳:۰ 
قمشیت جزو و کل افزوت - بر ملگ مایکه و رسل راه پیمودن حثیشت تپ 
و معرفت باه - که در تلق حجاب بشریت نش پرداز چرره کشای فدرت 
مای ای آنا له رب العامی او گردید - و بفور نحص اقرب یه می حبل 
الورید پرده کشای بصیرت ما زاع البصر ر ما طغیی کون و مکان ازر فمیده - 
بر رخ آئبنة الوهیت زنگ زدای کشران زعست اه غبار نعلینش سرمهٌ 
تونیای دید عر شگرد ید" - و معلي انا معکم افلا تبصرون سواد سویدای 
دل آناق و انفس انجلا پذیرفتة ارست - طلیمٌ شت نعرتش از ی و الفْجم 
اذا هووي روشفی باننه - رسرایرد؟ هفت ,دون از حبل الملی و ما یلطق 
ی الپوی آن هو 1 يحي بوحیی محکم و آراسته - حبذا شبنشاهی که 
جاربااش غذا وفتر منکای حقیثت هسني فدیمش - و تعالی الله خوان سالازی 
که آدم از وظیفه خواران شیلان لطف عمیمش - اسنقامت آرازه آناق دینش 
رنگین پرده گزش مسته‌عان - و صلای افامت مات پاگ آئینش تا فیام 
قیامت سرفراز فرمای سران و سوران - اوساف صفات فایض البراتش از 
ما رسلذاک الا رحمة للعالمین ساطع و آب زلال دلایل معجز براهینش 
بردی اطفای شعله افروژي خصمان سبف فاطاع * + نظم * 
چراغ رسالت که در بدر ار » ازر یات پووانگي نور و نار 
زیک قطره ور خدا آنرسد ۰« زال نبسي رولی شد پدی ۵ 
انانیت حضرت ذرالج ال * بنحقیق پپرست زبس هر در حال 
محید که حق قاهه حال ارست ۰ متارن به نینات اعمال اوست 


۳ 


زمی ثباتء انببای انم که دارند رو سوي‌ار خاص ر ۴۴ 


) 

مات السی بو دات ار 
ز+س ول ساب ار سبب 
ازر آنچنان شمع دی یافنت نور 
جذان رحست حسق آزر عام شل 
رای محمه علبه الصلوات 
زه, مو اکر صد زبان آوزم 
ص‌ص مل بود خانم انب 
در اجه ع امت نخسنیی فباس 
مپرس از عمر کان شجاعت شعار 
ازای زهر کو ربخت در کم کبن 
همیی بس مععاسی ز عذمان برد 
چو آن هر سه اوصات یکجا کنی 
بهمنائی خویش در خساص و عام 


۷ 


۷ 


( 
کلام مجی.د است یات او 
»بان‌شُد که او شاه کونهسی بو 
ز شق القمر گشت معچز طلب 
که شد ظلمت کفر از خلق دور 
کند حق بخلق اینیمه النفات 
کج شک ر او دار بان آورم 
بر حلسم گردیف دی خض‌د! 
ابو کم از بحی کرد اتنباس 
زننده است بر قلب هشت و چپار 
هون است تریاق ناررق دی 
که از خسوی او سرخ قسران برد 
عطی ولی را ثر پی‌دا کني 


علی العظمیش دا کرد نام 


رفیع جنابی که سلم درجات علومش بلئد تر از هلال مصراع بر جسئنه 
و انشق القمم است ٍ و رسالت مأبی که سدحعان الدي آسری بعدلک لیا 


در شبستان ظلمت کد؛ بین المشرقٍن و المغرببی در شان ار از خورشید 
ررشی تر- بلند مقامی که لقد جادکم رسول میی انفسکم شابهد حال 
عز و جلالش - وما کای محمد ابا احد می رجالکم‌گواه ناطق عدیم المثالش - 
امي لثبي ( هرکس که از باب علم لدنياش رانف حقیقت کل ذي 
علم علیم نگشته ) کور سواد ابد و ازلست ۳3 دست آویز بد الله فوق 


اید یم کشایش کار بسن دنا و آخرت عفد ما لایدحل - از هوا داري 


فیخش هرجا دهثان چرخ پر بصل گشنه نرگس میررید - و اخکر از 


٩ ((‏ ) 
آبياري لطفش باعل ر باثوت هسري میجوین - ناف آسمان کبود از حدرش 
او چرس دار - و در مصمل زمین و زمان ليلیي قدمش فافله سالار - گوشر 
خورشید را آب و ذاب از رخسارش - و ان 1 را سیماب از عذارزش - 
فان مصحف عرفان - جوهر أَئینه ایمای - سجده گاه کون و مکان - شمسة 
بیشطاق حق اندیشگان - مطلع لامع دیوان صفا پشن - راهبر راه رواد 
هر شام و سعر - سرمابٌ درکان تاثیر و اثر - جانداروی بیماریهای حرمان ۰ 
از جوی نضل رجودش ازل آب خورده و از رطب لب او ابد 
امیاب شده - خسرو شکر لب شبربی گفنار ۰ غذچة خاموش سرپا ذهی 
رطب بار - سر بپشت عطا و نوال - طوبی کرم حضرت ذو الجال - کعبهة 
نبله نمای اسرار بیشمار - مصرم حریم عزت ر اعتبار - مرهم کفور زخمهای 
بپدلی - ماه شب چپارده حکمت ازي - معلمه شپی مسند قضا ر قدر - 
تامي فضایای نفع و ضرر - مرکز پرکار ادیان و ملل - نفطهٌ مرکز دایرژ ابد 
و ازل - ابر ما و فطا - بجر کرم حلم و حیا - گوفر گنم بقا - نگین خاذم 
سلومان ۰ فربادرس هر مور نانوان عالي هم - والاشهم - مقصود کی فکان - 
زندگي مرده دالن - شانع عاسیان - أثین جا پررر معراج - سپهر عریج مرج 
احکام خراج ۰ ( و سور نوردم آخریی - آیة رحمت پررري ) سید المرسلیبن ۰ 
خانم النبییی - شفیم الامم - مظهر اتم ۰ سکه زر ممالک فیقی ر وسیع - سراپ 
خیر عالم مطبع - سحاب گپر بار ابر نیسای پذاه - چشمک زر خورشید و ماد 
خاک درگاهش کعل الجراهر بينائي مراد - امرر نپیش سرمایة جهد 
و جهاد- کوی او بیت العرام زواران - کل و للی پایش بپتر از آب حهوان - 
پیر فلک از دورای رسالاش بخت جوا ۰ شهنشاه مالک رقاب دوجهان ۰ نطب 
آسمان نبوت درزمین و زمان- دم صبیم از مپرش دم بدم‌همدم - و از احسان شآدم 
آدم - خلوتش جلوهاه جان جبرئیل - و انجمنش برای خن ررحاني خاذهُ 
2 


( ۰ ) 
چشم خلیل - آثبنة ظپور نور افریز - چراغ چشم شب و وز ۰ ) 
دهانش دید! هوش ۰ و از یکعنایت چشم لطفش چم جای یک قام 
نرس فررش ۰ سایه‌اش پر وبال همای مراد - بادشاه دیس پذاه کشور 
مدل و داد ۰ درپان درگان اسمانجاهش کلیم - و زیح الفدس یی از ( حاشیه 
کشا ) قدیم- عزت خواب پرسف از غلامي ار - ر اسمعیل یکی از فربانیان 
قربانی لو مقصی (ثصا - ماحب یثرب ر بطحا . تصدیق بسنه ایمان از عجم 
زا مرب - تصور آداب علم و ادب ۰ صفحاٌ ایجاد تلمرو کنة عباد از ( حکم‌ش 
ذرنگ و دوچار حد ) و هشت مف را ازر شرف - سای خورشید مس عرفت 
ا یعرف - ناخ نیغ ار بدشمفان داطراش - کثر ظلمت رهنیش دور 
باش ۰ کشت زار امید سر سبز از سحاب کرم او - هبرب نسیم رحئش 
باعمف نشو و نمای عالم سنبلةٌ از خرس جود ار خوشه دار دل دهقان 
نلک ازر توشة اسرار « نظم ۰ 
ای خجل از پرتو تو آنفاب * که بر انْداز ز عارض نقاب 
رشنی مشعسل امین شر » تبلگ مه کب خورشیند شو 
خون شنق باشکر آمیشتنن « رنگ دهان و لب تر ریخنند 
الب مکشابر رخ اسرار غیب « تا رود از آلفهها زنگ ریب 
نخل تو از جوی ازل خورده آب * از رطب تست ابد کامیساب 
تن جلوا آزاه‌کان ما حضسر خوان فرسنتادگان 
کعینٌ مقصود وجود و عدم « مسج معصراب حدوث و قدم 
جامع مجم وا کل مفات ۰ جوهر یف اثبات ذات 
ررشني دید صدق ر بقیسسن مه آلء دست جپتان آفریس 
آمي آگا: زهر گفنگر » رشني سم شب آرزو 
خانم ازگشت ناه پري «* مپسر سلیماي نظظ, پررري 
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انس لواک بر آوزگ خاک * فوچ کش عرص دلب‌ای پاک 
ی خاتم احسان بنشت * رری جپان مپر نبوت به پشت 
شافع پر معصیت احسان تر + زندگي مرده دلان جان تو 
عفر تو روزی که جپان ساز ش * عقد؛ زار گنه باز شد 
مننخب نسطهٌ آم الکتاب آفرینش- شاه بیت دیرلی دانش و بیذش - 
از و چود شریفش کرم مکرم - واسطهٌ صفعت ر فطرت خلقت آدم - درین 
سه پنجی سرای آب ر گل حرص و هرا را بعنصرش نه راهي ۰ ر آرزری 
دوجپان را سوای حردمش نه پناهي - سجده گه ملایک آسنانش - شپپر 
روج اامی جاروب میدانش ۰ کاشف اسرار خقي ر جلي - وافف سر مکنوم 
لم بزلی - رکی اسلام کب مقصود - قبلٌ احرام ایاز طبعان عاقیت معمود - 
مرأت مدق و مفارا میقل ازان- و صورت جام جهان بییی معنی دل ر روان * 
# نظم 0 
زمین ز آسمان کوش و زبانست ۰ زسع رنطق حیرت ترجمانست 
برمدش انچه خالق کرد مذکور * ندارد نعت او مخلوق مقدرر 
تحفٌ دررد نامعدود - بر آل ر اصعاب او الیی یوم الموعوه - بر زبان 
قاسر البیان جاریست - که پیشوابان مات و آئین و مقتدایل دیی اند - 
بیضوی آلی و امحابي عللْجرم بایپم اقندينم اعنديتم هادي مرا 
مسثقیم وارشد طریق قوبم ایماند ر در بععار وایت ر ا رطب را یابس 
اا نی کذب مبیی ناخدای سفیذه شسنبای دربای خذلن- بمفتضای 
اهلل بیتی کسفینة نوج می رکب علیپا نجی باعمف نجاح و نام 
و مرجع حرانم اولی الباب ( اپذاننه ) لبم یل علی الثبي المي و آله 
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1 ماب حصرات شمکشاه عرسا بارکاة حدصرت ظل الله موادم ۰ و بر افالیم 


قلوب خبر خواهان آمن ابدمدت و (جهره ) خواران نعمت مانن خط اسئوا 
ملّزم - خضف بر سویدای دل این ال العدان مسر شد (رشاد هدایدت 
بنیاد آنتاب نهاد چون دعای مبحگاهی الزام - انگشت خامة رنگین 
شمامهٌ فئدق باه از حیا خطاب پا بیس مدح شاه شده از فرط دست رس 
معشوفان طراز شده - سرملٌ آهو غزالای خف بچشم ررشنانی ر فام مردعي 
رقم میکشن - پایة سک نورس گلشی فکر پلی بر فرق فرفداه مي نب۵ " 
و ار(یک گفنگوی شیریی بیانی خنده به هفت اورنگ نلک و نه کرسي 


آسمان میزند 

مرح ولی فعمت دنی۲ ور دبن 
شاه فلک قدر کواکب سیتاه 
در جمی درلت او صجم و شام 
طسب رم رکن سپرسر امان 
آدم پرسنب رخ عبسی نس 
نامر دبس فسوت بازوی داد 
موز درر نلک دیرپای 
شمع شبستان جم‌ال ر جال 
کعد مقصود همه مقبلان 
کیس افیا شد6 خالي ازر 


* نظم » 
ربخت بکام سخفم انگبیین 
کز عامسش ممچچه دود مپر و ماک 
گابی افبال کنهد گل مدام 
خسوو افطاب زمبی و زمان 
عادل کل یاه ش+ جزو رس 
ناج سر بخت و نط-اق مراد 
کوکب رخشان سی‌اهی زدای 
مردم چشم کم لا بسزل 
میر بزگ هنه کوچک دالن 
مرتبء هت مالي ازو 


نت زرش برده کرو از سپپر 


/ 

هست در ابوانچة باغ ارم 
گوهر تحقبسق بسر کوشی‌ش 
وسعت مشرب بود افزوه ز حد 
بسک کشود است فوالش گرا 
سلطثت از سطوت او پافت کام 
دشفهٌ قپرش چو دل بر شکات 
نیت خلق آتش کل بر فررخت 
معدلنش کار نکو ساخفه 
ربرش نیسان چو کذد اخنیار 
درلت جریسد کل باغ او 
۱ نام بانگشتر او داد و هشتت 
سکته او داد رواج درم 
رایت او پیشرو فرج طیب 
مننظم دور یافش مسرام 
ابرش اتبال و اظف,ر راهوار 


برد 5 در عرص امد د۳ِ 
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جسبیه از لوح طلستم کسرم 
دوات تونین هم آفوشیش 
تنگ نگردد دلش از نیک و بد 
دور شد از دسر مگیر و مده 
بره نلک طبل جالش بهتم 
واشم ۸4 از کاه کند کوة قاف 
هرچه بجز حسی ادب بود سوخت 
رسم به از خلق بر اند |اخن۸ 
بر شود از کف او شرمست‌ار 
خاکدرش جوش بپار آبرو 
نتش نگینش بدر عالم نشست 
تبسخ وقلم یانفه طبل و علم 
مزده رسانف دا فنم تربب 
نظم و نستی یانمت ز عهدش ظام 
فط.ر زنای در پی ار اتنسدار 


کوی زر مپر بچسوگان سیسم 


شاه ف‌ سیاه را ذل ۰ هاطان حق 1 درریش دل - چراع دودمان 
صاحبف را رانی ( یانت ) نژاه گرگني خانان اب الخافان سلطان 
اب السلطان همای همایون سایه " اکبر خورشید بابه شا جپانگیر 


کشورستان آنتاب نسب شاهجهای سفدر پاسبای اونگ‌زیب کزیز 


انب دار دربان بجر مف دریا دل عالي 


گوهر مادل معظم الدیی 


و الملةً # آشرع ۴۸ |اسثه نی رشن شهمد م چوان بکت هن 


( ۴ ) 
۰ نظم ۷ 
شه عالم آن شاه عالي جذاب + کزر زهرا شیر نر گشمت آب 
فرمانررای ممالک آاهی - سای چذ اطاعت ظل اللبي . صاحب تاج 
و طومار - مالک رقاب اولواابصار - باج‌گیر باچ گیران - از توزان و ایران - 
آسمان کرپاس ستاره حشم - ملایک خدم مالک هفت اقلیم در سراپرد؛ 
افبال نقش شیر - و در بر انداختی دشمفان دین دلیر- مپربانیش برای 
دست بعشه دار فیفان عصای کلیم - و خشمش برای اعدا ثعبان عظیم - . 
لطفش بنده ساز آزادگان - و دستگیر مظلومان بی سر و پا و ملهوفاه از پای 
فتادگان ۰ جام جهان بی نیعنامی- امطراب اوج کیرای مقامی - مپر مذیر 
بیضا تنوبر -آنتاب نظیر - قمر خدمتگار - عطارد قلمدازی بردار فربادرس فرقه 
ارباب احقاق و استحقاق - ذانون ممالگ اداب محعاسس و مکارم اخلاق - 
درست نواز دشمی گداز راست پسفد ٍ بر انداز سلالٌ استککام سلطفت - 
وساده نشیی فوانهی ملک و مات - مسند آرای دبی و دولت.- سر نوشت 
خوان لوح ناس منانق ر موانق چاشفي‌گیر دل ر زبای موافق - جودر 
آئینه جرانمردي ۰ روشنگر کدورت هرزه گردي - بسم الله اخلاص آگاهي - 
فاتصلٌ کناب خلقت خبر خواهی- مفري چار سری جاء ر جلال - سرماية 
بیع وسلم جرید؛ عز و اقبال - کیوان نیره دور اندیش سنیزه هیبت البي - 
بر قلوب عباد هدایت نامشاهي - باموافق و منافق مروت ر مواسا با درست 
و دشمی نیک بیش آی - از چشمش حشمت منحشم و از اکراهش 
کرامت مکرم - تا گمان امکان سیم و زر در کان و معدن هست از بعر ذخار 
کفش کپر بل درپایست - ابر احسان گوهر فشانش جون میغ دریغ نداره - 
و بهر کلزمین و شوره زار میبارد - و سای پر چمش ظفر نامه و آتش خشمش 
در دار و گیر گرمي هنکام4 - سره‌ایٌ ملک سليماني بمورچه ناتوانی‌میدخشد- 
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و طلاه ابرپز رو سیم دست گداز ابر احسانش میجوشد - که بی کوش 
بپر گدا رسد - در خانة چشم مردم از پرراني شبسنان دولنش دور - 
و بر خوان نست خاص و عام از چاشفي نمکدان جاه و مکت آو شور - 
مستغنی ارماف حاجت ررای خلق الله - موید فنم و نصوت مي اه - 
علم و طوغ و طبل افعام - مدبر مملکت رحمت حق بر خواص وعوام - عثل 
کل نفس مطمئثنه - خوش ظاهر و باطر ثمک مظنه ۰ مبندس عم و عدل- 
محاسب مخارج و مناخل - در عثل انامل خواب کوکبهٌ بوسف ‏ در بيداري 
بمشاهده از اعراض نساني باکگ شب و روز مشغول بمچاهده آثبنة تدرت 
نبای صورت اطاعت البی بر رری زمین آسان آگاهي در جذوب و شمال 
هبوب نکپت نسیم خلنش وید" و بعمرانات چار حد در رسیده - شرق و 
غرب نتش انقیاد فرمانش بر لوح طلسم دل کشید: - راعي رعیت حامي 
حشمت و عزت ماف طیثت پاک طویت دولت فربدون در زاوبة افلاع 
ار یه اش موجود حشمت جمشید در مربع ر مستطیل مسندشمحدود: 
معننت کسری ار کی دز تایم عدالاش عبوه مستجئم - مرلی ملک 
العرب ر العچم کیف السلطین قدرة الخراقیی ایده الله (او) بنصره الدبن 
زبد؟ سروران سلک ر سلوف اي نست ممالک زر مملک چون نلک 
اطلس بی ستارة بر سراراز معکنات بلند ثر منرلت و مقدار مپر سپپر ارچ 
خوبی- برر مذیر اناگ دل مرغوبي ر محبوي - خط شعاعي آنتاب مظمت 
وفار- چ قرس قزح گودون عزنت و اعنبار - زیب ده اکلیل و آرنگت سر 
دنثر کشف اللفت دانش ر فرهنگ - مصباح لبل و نپار - سنارا ور افردز 
در شب تار- سبع المثاني قران شاهی - آیةٌ رحهه‌ت البي تفسیر بیفا ضياي 
کشور کشائي . کشافب معفي حق شناسي - معالم الننزیل نیگ اساسپ " 
مپبط نرول طیق و تاج - مشکواباصرة باج و خراج - مجاهد في سبیل اه 
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سلیمان دستگاه آمف وزیر آفتاب نظیر بی نظبر تفاخر و مباهات نفوس 
و قول - سرورران جویبار گاشی فحعول - حاشيةٌ شمس بازغة نيكوئي - زلف 
مطیل لیلی مختصر گوئی - بدیع فیم معانی - کنايگ استعار؟ نکته داني 
نام مفاس در زمانش فلوس دار - و ماهي ۳ از کمنفي ماهیت اقبالش 
بائلزم آسمان به ( شهب و بذاک )گرفنار - خليفة استاد ازل و ابد در بیش - 
و ظل سبحاني در گري آفناب آفرپنش - در استععکام ارکان دی و درلت 
عوالت عمر بکار برده - و حباء ذوالفوربی بر در چشم انصاف بردرش پرده - 
تصدیق صویق بر دل صوق منراش نسبت منازم - ر کیفیت هیرلای مردم 
از تصور ار مقوم و فوام مردیرا صورت جسمي - جنس عالي جرهر نیع 
آدمي - خاصةٌ لزم نضل انساني - عالي مرتبة عرض عام مقاری اسانل 
ر ادانی - موضوع برای حفاظت و پاسباني عباد : و محمی ازر بار دانش 
ر داد - برای قباس استثنانی مروت ر مردميی- نیج شکل ارل خرهم‌ي - 
شرطبهٌ معرفت گري تهدپب اخلاق - واسطهٌ عروق صدافت و وناق - 
صاحبقران دانش فرب ء ممالگ ستان مپر آفربی - حارس ذخت و دیپیم - 
مالک و وارث هفت افلیم - معفی صورت امید و بیم ۰ سياهي ر سفيدي 
یی نگیی فیروزه فام - (از) نقش سهٌ نامش کلید فتم و نصرت- صمصام ظفر 
اننقاهش سبوس کپکشان و جواجرام بر آخور ابلق تند خرامش و بکراد 
فلگ رام در جولاناه مبدان سماحبت نشانش در سر بیش چرخ شهر شرزه - 
ر از نبیب قپرمان فپرش در (استقساط) اعدا البرز مثل تمپ لرزه - بپای 
شبخون تبغخش هفت گردون افناده - ر در نخچیر شیر گپرش هدر در کمند 
و در بذد کردن نهاده - آب از آب شمشیرش زهراٌ شهر ثر ۰ و جوهر نیخش 
شهپر اوج باز ظفر پر- عقل اول در دبستان تعلیمش سبق خوان - و از یک 
اشارا هال ابرريش شرح حکست العيي عیان - قدر مررارید پیش لو 


( ۱۷ ) 
همنش کم از یک قطرا آبست - و یاثرت رسماني از آثناب لعل لب 
ور بارش سیراب - سخارت گنجینه جرهر شجامت یذ فنوت (فلویروت 
فرمای دادگرداور - آسای چاکر- نلک فرد جب و انس خدم - رلي ملک 
کسری و چم - سپپر حشم - مالک رقاب - مسنشهر به تخل آنناب - طبع 
موزونش که سووروای گلستان معانیست - اکثر بییی خوشهچیی مرا سخنداني 
از محان یگلدستهٌ نازه از بیسنان نازک خيالي میفرپسد- ر اي احشر (گلدار) 
سامعه ارپا گرش طرا دستا هرش میک - دزی رای مینست اققرای ‏ 
و ازمان بهپچت توامان - در هذگامیکه آنش ر آب بهم از آب ر رنگ رگ 
آميزی بهار برد - و ناخ کل عفر ما ا پل زلف سنبل دل میکشود - 
و حلفة دید؟ جان (کامدام) آتنیی ناله وقسري با زلذش مصو (سروآه) شرر 
بقخاله و کاسة آثبنهٌ زانو نکر خود بيني و نکنه چيني مودار ر گل چبن 
پيشاني نوراني بچمی خبال هميشه بهار- شرق حدیي خران و دل ساربان 
نانه لیلی مار سخیی صد جرس داع بول درس منزل کب بسنه - و در قافلةٌ 
کنعان طبع شکشه هزاران پر گل پبرهی معاني سرگشنه - غالبه سای 
جدیث زین درات صذدل وت مه جبینان ر عطر آميزی ر سرمه بيزي 
سياهي بامت تر دمافي ر روشنائي دیل8 مو فلم باریگ بینان ماید؛ 
وهي البي از بیان بخران فرص ناتوای ربخت - از مز؟ حور قلم کردم - و از 
کرشم تجلي طور همدم شدم - لیلی نه محمل رن رنگ - در بغل آثیاه ام 
بون تنگت « نظم * 
شب هه شب مطرحه انگیخنم »و آب گر در ددفی زیخنسم 
خامهُ مي بهکه شکر ربخنه ۰ (مصر ) بنار ار آوبخفه 
نما مشق رتم میکنم ۰ از ما حور قلسم میکشسم 
پیر جوا بخثم و کلکم عصا است * مرسی رثنم قلمم ازدها است 
: 


۱۰ ) 
آتش کل سود مر در ایاع شعل حل کرد فشاندم بباع 
حلفه زده بر در شوم چسی * ربخته ام رنگ ببار سس 
ارشاد سرایا انقیاد خورشید نپاد شرف نفاذ ر تشریف عراز یافت - 
و فرمان مطلع آفذاب مطاع در الک ممالک فسعبت آباد کلزمری «خدره‌نان 
جلت نشان آوازة کرس لمي الملکی انداخت - که هر سخنگوی شهرین 
و ذقشی بدیع و مثالی مذیع از نیغ خار شکاف خامه تراشف - که هر فقرة 
رنگیدش بذاخی تازگی معانی چپرةٌ کل خراشد محضر دعوی همم دوست 
و دشمی درست کرده - و در حلقهٌ دبستان چرخ کپین نو مححاوره بکار برد ؛ 
مورف آتشد؟ تطلع علی الافتدة گردد - و راهب دیر حسی ( و روشی ) 
چیده شود - پیر مغای خمخانة چنشم نمناک - سالک مالک دل جاکس - 
چون نی بی بگ و نوائی ساماد ساز ترنم افزا همدم جهان بپلواه چهار 
پهلو گفنگو در معرکة خاكه‌الي چون آثبنة رری از گرد خوش آمد شمسة 
ذاقوس نواز کلیسای شعور داد - از آشفائی بگوش دل نزدیک و در حاشیه 
نفین افق المبین حضور کمتربی _بندگاه بعاقة بندگي مشور غلم عایضان 
بیی بپکهاریضان ررشی الدوله رستم جنگ مپرور قلم مردمی (رفم بنبان پیشه) 
( ارادت کرد از بفضل مفضل مسان ناخ بست دخل حاسدان ده زبان 
از زلف سخن ون سایه کوناه و در مجمر محدفل فردوس مذزل دانه دل 
اذیدان جون سیئد سو خنه سپا6 باد) و شوز ایوی نمکد‌ان فارسی چاشنی بخش 
شهریی سخنان سود نور دلذشیی ع لوای آفناب مکچیی در ربع مسکون 
ورق کرد آمده بر زبای خامةٌ ننصنامة سواد اعظم عراقیی نیارد - و بوی کل 
حسن سبزه تر؛ خوان مراد شده کام ده‌اغ بر فلگ‌گذارد -گوهر نثره درسلک 
نثرسرما نمط - و هثر عرش در مایه درسیي خط - نطاق کام جان بندد و در 


) 1٩ ( 


کلزمین الفاظ رنگیی گل دل بشگفد - جراهر سرمق صفاهان غریب الوطنای " 
معاني - و آویزا گرش شاهد سضنداني شود - بر گوشٌ خاطر گرامي نطرنان 
انصات پسند و بر آثینة دل صاندلان دانشمنه ام و منکشف ۲ که بادام 
منتا سخی از تار و پود جان رشنه بیار مي تابد - و درلت تبرل از بخت 
خد! داد مي یابد - اگر سامعاٌ عالي همتان گوش حق نیرش برب ساز 
خوش آواز نهد- و تار ترنم نا زنفقش دل نواز شفود - ماید؛؟ سماط تفضل 
کبرپا است و شاه و گدا خشنود ازيي دسئور العمل بی ریا است - صفدل 
درد سر عاام است و ملاح فساد حق ر باطل جنس آدم عطر مچموعه 
طبلهٌ عطاران حکمت نکیت گادستة بوسنای بوی کل سیب غبغبان شور 
فوشخند شیریی بان یم خم زلف طره مار مشکیکرشمةٌ نار تب کمر ناگ 
اداني آب ر رنگ خوش اسلوبي و خوشنمائي ترنجبیی خران مسیی - 
چاشني حسی ملیم- (دلوپر) از آب زمزم کنابه زربی رفم کعبه و حرم حلقه 
بت المعمور عام و عمل - عرر؟ وثقی زلف مسلسل - جام جبان بین - 
حفیقت نمای دی - امین عالم شاهي از ماه تا ماهي علم آگاهي 
بر افراشت - و در دریای نه نلک فلفله انداخت مپر ذکر شاه عالم باه 
برس محبفقٌ خسراني وم النناد مریی (ر مشپ ) باد - و ابدالاباد چم بل 
مرساد - باز دیگر ده را پیشکگ و گاب شسته بنجدید خطاب زمین برس 
میبفت مانیس می پردازد - رجببه و جبین نیاز را بنمازدها و ثفا نور آگین 
مپگرداند ۱ + نظم ۰ 
ای پسدر نصرت نتم رظفر » مادر کس چفنم ندارد پسسر 
نضت ترا تاج زمیی کرده اند ۰ خنک فلگ بیر فر زس کرده اند 
میخورد از جوی مصفا تاکه آب * کند نشف تیسخ تو چوی آنناب 
راینو خورفیتد جپان پرور است * پرتو رربنسر مه انسور است 


) 


۱ ۰ 


( 


هییت تو کرده عدو را حقیسر * از توصلابت شده صولت پدیر 


تاب دهد شاهد جودت جوزلف * وعد؟ احسان ترا نیست خلفب 
قفد مکرر بکام جان سامعه الا از خطاب معلی القاب جناب حضرت آنناب 


انقساب ریخنه سر افتخار باوج فلگ دوار مپرساند 


کوا سر فرزا جپان داور 
توئی بادشه مالسم راز را 
ی شب‌انروز بر آسنان 
زبس موکبت رفعت و کبریا است 
ز روزیکه بودي بدولت بمد 
چر کیسار بر دوش تیغ گران 
سر از نش کامرانی ماب 
به بزم تو ناهید شد مطربه 
چر خواهی‌مرای بدل نقشبست 
ود در چراغ تر تابفده نور 
ترا بخت و اقب‌ال پایف ده باد 
( که رزم و بنم ) توبادا عیتان 
بجاه و حشم از شپتان بر ذري 
بوریوز؟ .دولت ناگیتان 
بود بای اتندارت باد 
چراغ شریعت ز تو روشی است 
تو آن آننابي که در ررزکار 
(بپر رنگ که ) جلوه سر ميكني 
بر ملک امری تو داره نفان 


# 


#۷ 


" 


#۷ 


"۷ 


* نظم * 
خرد آزمایا فرشفه فسوا 
( رسموع ) طعهه دهي باز 
کم بنفه و از منطثه آسمان 
بمپر تو برجبس بسنه ست عبد 
بقور تو ببرام باشد زوان 
بسود ساني رای تو آفتساب 
کسانهه زند از مه یکشیه 
که پروانه گردد سفییي و سور 
چو خورشید رری تو تابنده باد 
فضا در رکاب و قدر در عفان 
نه ( سفیدت ) ال خرد مرصري 
سپپر است کشکول دستا زبان 


ز هر ذره مرت شود آشکار 
خدائي درس بصر و بر ميكني 
نولی آدمی زادگانرا .لا 


( ۲۱ ) 
پنیرفت عپدت ز بس امنداه * غم عاقبت نیست کس را بیاد 
بای دیریفعان ار کس * بکی نخل بد خواه از بیغ دبس 
البي بنائیه دیی رسول ۰ پیابی ظفر بر ظلرم ر جهرل 


طلو ع نیر سلطنت شاه فریدون دویم عالمگیو دوس 
انی بنائیدات بز دانی از افق اثبال- 


و بیان برخی ازاحول آن خورشید 
ی ۲7 عظت ژِ اجلال 


هرگاه که طاثر زربی بال اقبال احمد شاه مپیر پور حضرت فردرس 
آراماه یمنی معمد شاه نور الله مرقده پراز کرد ۰ ر خورشيد عز و اجالش 
رو بزوال آورد - کار آگپان تقدیر بساط نو گستردند و بحسب مشیت لم بزاي 
امر خلافت عظمی را نامرد بادشاه دی پذاه عدالت گسئر حق بین 
خدا آ#ه فرمودند آوازق کوس بپجت خررش آوبزا کرش خرمي 
نیرش گشته از ماه تا ماهي بلند گردید - و آنتاب عالمناب جهانباي 
عالمگيري از ارج اجلل سر کشید - خاص رعام زبان فا و دعا کشودند ۰ 
و مسرو ر الحال آزبن نوید فرحت جاوبد گردیدند زهی حضرت جپان پذا 
عادل بادشاه ملایک سپاه - که در شان آن خدیو زمین ر زمان ی فضلئا 
علی العلمیی نازل - و مضموت آیٌ و ینصک الله نصرا عربزا در همه 
حال شامل - منخلق باخلق الله جانشین مسند حضرت سول الله 
در میدان نبرد سای علش فزحنامه - و آب حلم و حبایش فرٍ ی گرمي 
هنکامه - سرمایة سربر سليماني در پیش همتش برابر پلی مور واز شیریی 


) 


۳ 


( 


زباني در نمکدان شیر لبان شور نظع همنش از وف :تا اف رسید 6 
و فراحور فییمکا بکشش بیکرآنش بپر کدام رسید 5 هر که در ور طٌ آرزوی 
بی کنار انند همذش محعروم نگوارد و هر کس که دشوار در خواست ماید 


بآسانی سر رشن مدعا برست آرد 
جپان داری که در جذب تمیزش 
دلش آثیثه دار بادشاهیست 
بمالم داد بر لطف و رافت 
بدیی ر داد زو کس نیست افزون 
سلیمان هم ز شرم حشمنش داد 
دلش از ررشنی آثبفه دی‌د؛: 
سود از داذش و داد فسراوان 
زنفش جبپه اش در چشم دانا 
درب خرم چمی شد فیض گسنر 
سر دشمین ی به تیغ انگنده هردم 
چگ‌ودم رشم آب تبسخ اور 
زعدل ار جبان شه آنچنار شاد 
بلوج جبیه اش خورشید (رافات) 
کردم کایفات از عدل در داد 
از آنررزیکه بر لوح زبرجد 
خبمر تا از زیان و سود دادند 
یکی گر زشت شد دیگر نکو شد 


۰ 


0 نظم # 
لامش خسیر و شیرسی کنیزش 
ز رحدهعت بر جپان ظل الپیست 
خدا اور بای خود خلافت 
بفر ار کجابودة فحیدون 
بداط شانهی اناق باه 
بمعلت بر تا ور خط کشیده 
داش دریا و دست ابر نیسان 
عیانه_ت آی انا فنعفا 
ز عطر خاسق او فردرس دیگر 
کشیده حصتی آهن کرد عالم 
فرو شسته است سر خظ عدو را 
که از کسری نمی آرد کسی اد 
بود باشیر سر برقاله همسیر 
نوشفه زابررش شرح اشارات 
ورا سممابة دنی) و دیی داد 
رقم زد کاب ایجاه ابچجد 
ببر کس هر جچه قابل بو دادند 
بعی گرسنگ شد دیگر سبر شد 


چوه زیب سیر سليماني از شرف پايبرسي حضرت عالمگیر ثاني گردید 


( ۲۳ ) 
غابي الدینخان که طبش _ از شثارت ربی سعادتي مخلرق بود و آثار 
تبره بكلي از جبینش مینمود - داغ پيشاني را از داع عبودیت ظاهر 
درمني باطی دشمني جاني نوراني ساخت ۰ و بربیست خافت مأب 
پیشدسنی نموده بمنصب والای امارت 
زایش نازیبا بود سرفرازي باننه لرای افتضار بارچ نلک عز و اعنبار 
در ابنای روزکار ر خویش و ثبار ار افراشت : و بخظاب کی بنیاد عماد لملکی 
بای نضرت مانند عاد و شدادآی شقارت پرست بد نباد توگوئي ازاه 
جفا بیشه هلا کو خجل - و از ارفاع آن سفله مذش گردون ددن پر 
منفعل چنانچه شاعری بی خوف رهراس وبی تامل و وسراس ای شعر 
# شعر * 


بر کیش 


پیش ار بر خواند 

بسووزار تو هر دل که بود پر خون شسد 

سثم نو کرد؟ و تیمت نصیب گردوي شد 
با ومف کمي سی ذاتش موجب ظهور فساد در عالم شه ۰ ر وجردش 
بامت هلاک خلقت باي آدم گنه و خار جوز و ظلم در گلزار سلطشت 
بمقتضای جبلت بدخو کشقه - و از برم طبعي خود باعمف خرابي ملک 
ر ويرانی آن شد» - در همان اران ابیتاد خود را که بانجام کار عاذبت نا محمود 
مایت محبود . مشپور عوام بود مخنار مپام ملعي رمالي کردائید 
و برادرش که بسیف الله زبای زد جمپور انام برد بسیف الدیي محمد خان 
را همالریز 
(منیاز داد 


و بفام 
سیف البلک موسوم و مخاطب ساخت و عاثبت مصمی 
واسطة موال ر جواب خوه در حضور پر نور نمرده شث 
روز دویم از حضور جناب کیوان مب خدیو زمان برای احضار ارالمی 
دولتا عظمی و اءبان خلانت کبری فرمان ژضا جریان شرف یال یافت - 
جنانجه عمنهای آسنا دولت یکسر بر عنبهٌ سدره مرتبه حاضر شده 
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بنقد یم آداب تپئیت ر مبارکباه فرق عبودیت بارج فرقدا سانیدنه - 
و هر همه موانق مراتب ندر و پیشاش گذرانیدند - مرحمت شاهانه هر 
یعی را بعطای خلاع ناخره نواخت - و هر متنفس موافق فدر ر مفزلت 
ممناز گشته . فامعت افتکار و مباهات بر افراخت - ور جفاب حضرت 
خليفة الرحماني بر تخت طارس یعنی کرسي زرنگار میذاکار بار دیگر 
جلوس فرموده پایق فرش را سرفراز تر از عرش ساخنه رتبه اعتلا افزردند ۰ 
از بدایع وقایع آن روز مازمعت شاهرادههای رالا تبار که چراغ دودمان 
سلطنت و سلالةٌ خاندان دین دولت اند شبستان شاهي را هریک بسان 
شمع فور افروز و خورشید ظل البي را روشی ترچون روز - چشم بد شپرف چشمان 
زییی آنتاب روبای کور باد - بوفوع پیوست - وفیع و شریف از دیدن این 
نارستار ابهت و اجال نقش شادي بر لوج دل کشهده و فال نیکر اخثرعي 


ملک هند‌رستان ر از مصحف ری آن پاک نژادان دیلک ۷ 


واجب آمد چونکه آمد نام ار » شرح رمزی گفنی از انعام او 
دران روز دل افروز وفت ملازمت حضرت خدیوگیپان از مراحم جذاب همایون 
بعطلی خلعت نه پارچه مع جواهر گرانمایه و تبضه شمشیر مرمع معه 
نطاق معلل رسپیر زنگار میفکار و معه عليي بفد مرمع بعاقه ربند مروارد 
شاهوار و خنجر مرصع و زنجیر فیل کوه پیکر و در (مادیه) فیل سرفراز گشنه 
بای مرتبةٌ نلک افندار را بر فرق فرقدان گذاشنند - و در همه افران شرف 
اختصاص بانتند - و در مشاوره ممات سلطنت - و نظم و نسق امور دی 
و دولت - و نیابت خلانت - دخیل و سرخیل همگنان در همان آن بتعجیل 
هرچه تمامتر گشنند * 


) ۲۶ 


توجه رایاث افبل بصوب دار السلطنت لاهور 
بنجویز وریر بی تدبیر 

از آنجا که باندیشةٌ عفل تبادکار خبطی که در دماغ خود داشت 
اددر اوقات بذوریسی باد؟ (هور صانه ال تعالی عی الفلن و الجوز بعد رفات 
محچی (املگ رسنم هند پسر اعنماد الدوله مرحوم وزیر رقت سلطفت نردرس 
آرامگاه مربه دار پنجاب مرکوز خاطر و مکنون داش مي بود ۰ ر نیز طمع 
اموال و اساسةٌ بی نیاس آی مرهوم بسری آ میکشین - و معپذا کار آن بد 
سر انجام بعد کشفی غاثبت معمود اسنا خود دستار نلیخان که بجای 
عاثبت محمود بمخناري بعد آن بپلو مپزد بسیار ابثر شده وبا ومف 
اینکه دولنخانة بادشاهي را از دراز کردن دست تصرف بکار خانجات 
اندروی مععل وبیررنی جاروب نموده بحرام نمکان سپرد - حنی که کل اجناس 
کارخانجات برهم خورد تاهم کفایت نکرد - ناچار توجه رایات عالپات را بسمت 
آن دیار مصمم ساخت - و جناب شیثشاه را منوجه آن ناحیه نمود - درب اثْفا 
تا به نصبهٌ پانی بت نزول اجلال شده بود که قفوم بدخشي که از غایت 
مرکشي کسی را بخاطر نمي آور داد بلوای عام برای تفضواه خودها مود" 
بر سر وزیرآموند و راا نكحرامي ۱ پیمودند تا اینکه بیحرمت ساخنند 
و زمانی در فبضهٌ خود آرردة فرصت جذدش ندادند - نجیب.خان قوم ررهیله 
که سرداز و در کاب ظفر حافر بود موافق ارشاد اندس حماینش نموده 
از دست درئده خویان و گرف صفذان رهاني دهانید» بار دیگر بر مسند 
|مارت نشاند (و سزای بد کرداري آن‌گروه بافیه رساند ) وقوع اینمعلی موجب 
پریشانی خاطر مختارتبه رزگرگردید رهم گرد مال بردامی دل خاطربند که 
تسي شبنشاه زمبی و زان رسید- نسم عزیست بی نیل مقصود فو اه 


ی 


( ۱ ) حرام نمكي 


1[ ۲اجهه۸۱ 
۰ ۲0۵۲ 8۵۲8 
,0۳8( 


۱ 9۵۵۲ظ 
۰ 11187 
۸ 060608 
طع 2 


۰ ۲:۵ 
«طان ۱1اه 
۰ 10۳1 


) ۲٩ ( 


1 غطفب نان بصوب دار الصلافة نمودند بعد چندی بار دیگر وزیر عزم بالجزم 
بچپت تسیر آن معمور؟ دلذشین پیش نهاد خاظر خود ساخت ‏ از پیشکه 
حضور لمع النور خدیر گیهای شرف اجازت خواست - روز رخصت برای 
تياري کرسي طلا در دیوانعام و بارعام ارکان درات سعادت فرجام شرف 
نفا یات و مشمول عواطف سلطانيی از عطای عذایات خاص شرف 
اخنصاص یانت از اتبال عدر مال شاهي در اندرگ فرصت خس ور خار 
آن مرز و بوم از کوته اندپشای که سر غرور بلند ساخنه بودند و از پست 
فطرتی داي کوه‌ها ملجا و مارای خود میدانستند از صولت موکب ظفر 
کروب غاشیة اطاعت و انقباه بر دوش عبودیت و اعنقاد گذاشننه - 
و آدینه بیکخان فوجدار دوآبه بپاوري بت بیدار آثبی عقیدت و اطاعت 


۱۴۱۱-۰ ]7۷ پیش گرفنه مالگداري نمود و مطابق فرمان قضا جریان زن معچوي البلک 


118 ِ ۰ 


۷ 2 مرحوم را که آن شوریده سر گیسر بریده بعد وفات آنمرهوم منقور مبلای 
فهق و فجور گشنه مبلغ خطیر در اعمال فبیحه ر افعال شنیعه بلپو و لعب 
اسراب نموده بوذ و پای خود را از جادا اعندال بیروه نپاده بات 
وبرانی آن بلد؛ دار السررر ر خرابي حال رعایا ر برایا گردیده و مرتعب 
خون ناحق ریش الدوله مبرور والد راقم یی شرفنامه باعانت افواج افافنة 
ماعنه گشته ذخیره اندوز وبال برای خود شده مفید و اسیر زنجیر 

اف و م۸ عقودت و عذاب کشت - و بعد از انفراغ بندپبست امور ضروربه رفیع الدرله 


138-110۰ 
یت سید جمیل الدد ین خان بهادر را | بنظامت آن دیار وزیر ناهفجار نامور سات 


و زن معییی الملک را بضبطی ی اموال و سایر اسباب حهشم آن مبرور از جنس 
تویکانه و افیال رغدٍ رد شید ررانق : حضور پر نور نموده - و بعد روانگ نمودی آن زن 
تبه‌کار رفیع الدرله بادر را به نیابت خود بصوبه داری آن دار السلطفت 
مسئقل کرد8 - و سر انچام آموز معلتگ نظامت به بپادر موصوف سیرک 


/ ۲۷ ( 


غذان معاودت معطرفت ساخت ۰ وزیر خود کام جون بر مقصود خود 
فایز گردید و تمام اموال و اساسٌ حشم محین (لملگ که خسرش بود ضمیمةٌ 
دوامتا و تروت او شد بارتکاب اعمال ذمیمه پرداخت و سر غروز و تکبر 
و باطل اندیشی باوج فلگ بر افراخت . در اندک ایام اثنظام اصور معظمه 


برهم شد. و خبرآمدن احمد شاه دراني اشنبار ینت و موجب هراس و 
۶ 818۱ 2۱0 


و حیرانی اعلی و ادنی گشت مر همیلکه خبر آمد شپرت پافت و معا عقهط 

وی همکذان از خاص و عام گردید که قشوی شاهی فریب لاهور رسید « 

و سید جمیل الدیی خان رفیع الدرله تاب بقامیت در خود ندیده 

پای ثبات و قیام پس کشید - افراج شاهي میداد معرکه خالي یافته 

پاشنه کوب تا سپرند رسیدند ر در اندگ زمانی از فوج جباول بادشاهي 

که نمونگٌ رمب. البی بود سوأد نسعت آباد دار الخلانة معل لول 

او گشست - و مضمون 3 اذ| زلزات | ارض زلرالها (یعفی هرگاه میلرزد زمین 

لرزیدنی ) بریدار شد - و در چشم زدن نپز مصداق ر اخرجت لارض لاله 

پعنی (چون آمد) برآورد زمیی‌بارها یعلی دفینه‌های خودرا - معایه گشت * 

تو گوفي عرص قیاست بر ردی کار آمد و شور حشر هویدا گشت - و زیر 

بی تدبیر عیب گریز و سر سنیز در آئینة خیال بصورت معال دید 

باای رهم پیشو| ۱۱۱ و اسفقبال بحضور شاه رفت - و از بسکه خرابي اعمال 

نکوهید؟ او دامنگیرش بو اسیر پنجٌ تقدیر شد و از تاراج و عارت 

و برده دري اموس سعذهٌ شهر تلاطم عظیم رر داد * * نظم * 

بهفدوسنان قیامت کرد انبوه » فررد آمن بلا سیلاب از کوة 

بپر معسوره شوری دیگر افناده * عمارت خاک گشت و رفت برباد 

از آنجا که خوذریزیها و قتل و غارت ترکای خوآشام از صجع تا شام هر روز بود 

اکابر و اصاغر از مشاهدا یی مصیبت عام قيامت موعود پنداشتند ۰ وجای 
۱۳ 


(۱) پيشوئي 


) ۲۸ 


اعدا معط فرار ازیی بلا غیر از جان داذی و کشنه شدر صلاح کار خودها نه انگاشنال - 
هزارها از ضرب تیغ بیدریخ کشنه افنادند و بغارت امنعه و اموال خانمان 
برباد دادند - القصه فوج چپارل و یغما چدان تا به بلد؟ مغپرا که معبد کفار 
رسیدند و بامر البی که در حق مشرکیی راقع است که فافناوهم حیمف 
وجد‌تموهم - یعنی بکشید کافران را هرجا که بیابید - قدم جلادت پیش گد‌اشذند 
هزاران هزار کفار را بدار البوار فرسناد 5 بنخانپا را مذیدم ساخئند - از وفرع 
وه 0۶ اطع((۲۷ ای ساذجه سور حمل فوم جایی 1 از وفور مال و معلت و دوج و قلاع 
-5 6۶ذه ناقل 
۹ حصیده که بذاکرده بود و ار کلاه ذخرت بر ارچ فلکگ می شکست مغلوب 
و صذم از پیش برهمسی گریخت ی بجای آواز نائورس دای اذان ‌ اقاعت 
0 997008 وج و غارت بیشمار پنچار اک ررپیه بطربق پیشکش ومصاد رک بر مق آن سرکش 
۵ 167 ۳۵۲ ۳ ۴ ۰۰ 
0 110 ۳ ۷1 ۲ 6 ی وهی ۰ ۹ ۳ ۳ ۰ 
9 ادبار آنار قرار یانت - و حضرت خدیو گیپان بای تبات و استقامت ماناه 
کوه فشرده در قاعهٌ دار الطلافة رونتق بخش درلنخانه بودند - احمد شاه دراني - 
داخل قلعةٌ مدکور شدء با جذاب جپانپانی ملاقی گردیدند - و مراسم مواسات 
و آئیی خلت و موافاة مرمیداشنه باخاق بادشاهانه ر حفظ آداب ملوکانه 
طعطه دنه پیش آمنه بنمپید قواعد یعجپنی / یکدلی برد اخنند 2 بنابر ازد اد 
-۸۱2 ۵68ص 3 ۷ 
0 ۵ 11 ۳ع استحکام مياني اتصاد و وداد بادشاهزادی بلقیس مفزات ثریا جذاب 
اه هععه]۱ 2 شهرباري نواب گوهر آرای بپکم ۴ نمرة القواد جناب حضرت خدیو جپان 
1 رم بادشاه زمر در زمان بودند نامرد بادشاه‌زاه» مرزا تیمور شاه خلف الصدق 


۷۷16 9 0۲ 
106۴ 8 ۰۱ 


خود ( مقرر) فرمودنه وبرفاء طرفیی عقد نکاح بسنند - تو گوئي 


( ۲۱ )" 
فرای السعدبی بوقوع پیوست و در دوات خدا داد ( موید ) باهم گشت ۰ 


هد )(فصدد 


۰ حسنان عظمت ۶ بخنياري ملکه عصمت قیاب حضرت بیگم صبیهٌ رضیٌ دب بط 
۱ ۱ ۳ ۱ ۱ 0ص هط 
بادشاه معمد شاه که بعد انفقال از جهان سربع الزرالی فردرس آرامگه عه 3نه تس 
28 


زبان زه بضطاب مزکور اند فخر دودمان خود دانسته در سلک ازدراج 
خوه کشیدندارباهم رابطه!۱) معذري از وملت‌هاانزردنه ‏ هرگاه آنتاب 
عاامتاب به برچ حمل تحریل نمود - و نوروز جهان افروز بجازار گرمي رز 
سر بر کشید - و تمازت آفتاب موجب دل سردي نپنکان بصر وغا گردید 
تاب جرأت نیاورده بمراجعت قشون بحدود مالرف بحضور شاه زبا الحال ۲۱ 
کشودنف - و عجز خودها از هوای گرم هندرستان بناسازي آن معررض 
داشنند - بادشاه بنابر آسایش آنپا عزم مراجعت بطرف ممالک محروسٌ 
خود تصمیم فرموده اخنیار فرمانررالي مملکت هندومنان باختیار بندکان 
۰ سکندر شان گداشنه نیضت نمودند - و در دار السلظذت اعور با فوج ثلبل 
شاهراده تیمور شاه را گداشْنه - و سرداز ذر |افنهار جهانخانرا در رکاب بادشاه 
زاده مامور کرده خود بکوچ‌های پی‌در پی و منواتر ببلد! کابل رسیده 
نضارت بخش آن مرز و بوم گشنند دربن زمان سعادت اقترا پیش آمد 
خانضانان رزیر معزرل پسر اعتم‌اد الدرله مرحوم و بدر الدوله بپادر پسر 
خواجه موسیی خان که گونة فرابت بای دودمان والاشاي دارد گشت - 
و خای مذکور بخدست میر آتشي از حضور شرف امنیاز یات ر نجیب 
خان بخدمت امیر اامرانی ر بخطاب نجیب الدوله بپادر نابت جنگ 
بای عرت بر افراخت و مجد الدوله بهادر بدپوانی خالصه شریقه مباهي 
شده مرتبةٌ اعنبار و |منیاز بلفد تر ساخست - و ناب ضیاه الدوله سعد آلدین 
خان ببادر که در اوای آمد آمد شاه درانی بپاس حفظ حرمت و آبرد 


(۱) روابط (۲) حال 


) ۳۰ ( 


کذاره کش شده بود بملازمت اکسپر خامیت کامیاب درلت و سعادت 


ّ دما ك_ ر یب فره مودلی جذاب کیان ماب حضرد ت‌ 
شاه عالم درحیس بادشامرادگي برای بددو سست 
هانسی حصتار وطلوع نپر دولت 


جون اخنر عز و اجلال باوج سپپر اقبال طلوع ذمول - و آفناب سلطکت 
و بادشاهی از افق کامرانیي سر بر آورده نور گستر جبان و جبانیان گردید - 
رای جپان آرای خدیر گیبا 4 بمصلعت (دید) چفان افتضا فرمود - 
که جذاب عالمیان مآب بحدود هانسی حصار منوجه شد؟ بنسخیر آن ضلع 
همت بر گمارند - جنانحچه حکم وال شرف اصدار یافت که سامان کوچ آماده 
و مپیا سازند - و در استحضار راجه‌های شقاوت آثار که از داپر اطاعت 
ا خنهار کرد" اند تثبیه وتادیب نمایفد - چنانچه پیش نپاه خاطر فدسی ماْثر 
جنگ ر حرب گردید - آخر با ساز و سامان و از جمعیت پردان و بیادران 
رایات ظفر آیات بعزم آنهدرد فلگ فرسا گشت - و مدار الدله ببادر پسر 
خورد خواجه موسوي خان ر| بسركردگي افواج و نظم و فسنی آمور مقرر فرموده 
برکاب ظغر اننساب اخنیار نمودند - بالجمله بعد قطع منازل سرکار نارنول 


۸ 0 ۰ ۰۰ ۵ 
تنده مز موی میم بندگان رکاب فتم ایاب شد - ور اکثر از سران ر سردارای آن نواحي 


1 6۳۵ 02۳ 
9 در رکاب والا سرمایةٌ سعادت اندرختفد - و نغاشية اطاعت بر دوش کداشنند .- 


وا طه ل 


,1 بعل انفراغ خاطر عاطر از امور آنعدرد مراجعت صلاح رقت آنديشیده ازان 


۳۲ ) 
سمت نبضت ریات طفر آیات گردید . وپگفة جبجر از مقدم همایون 
و جندی مقامات ( (ثاست ) فرمودة بفظم و لسق آن سرزمبن پرداخنند - 
رعایای آنجا که زور طلب بودند - از مولت موکب گینی سنان سر اطاعث 
بر آسئانة دولت نپاد‌نل - و با‌ای مرأسم عبود یت و بندگی درگان آسمانجاه 
۳ در دادند - اکنون فلم سواذم زار دیگر بار از احوال وزیر ناهنجار بشر ح 
و بیاد مي پردازد - چوب غازي الدیی خان بعل برهمي کار خود طرح «ن-۵دنعقنه 


ِ ِ ۱ گ -[۵۳6 ۳۱ صقط 5 
آشنی و مواسات باشرف انور شاه ولیخای وزیر شاه دراني افکند" - د دس مسقدههز 
۱ ۱ ۱ 7 ۰ 161۳28 
توسل بدامی وزیر زده مربی حول ساخت. - بنابر آیکه اب رفده بجری ی 

2 8 880 
خود آرد - مرشد زادا آفاق مرزا هداپت بخش ر موز بابا هلر ماه 


۱ 5 ۱ ۳ ۲ " ده ما مه ز 
که نسبت خويشي و برادر زادگی در باه شهنشاهي داشنفد " تلا سح ور وزیزو ط 
بطبال خام باراد ملک گیری پورب بربا خود را ساخت - واز پپشگاه مت 


۸ ۱۱2 

0 ۲ 5 ۹ 3 بثصث۳ ۳ ه 01 ۳ 1 
خلافت رخصت گردید - میخواست که ناني تقصیرات ایام ماضیه باییی مییة مدداله20 
مه حمتاژه171 


دست آویز نماید - و خدمنی بجا آرد - تا بلدً فر خ آباد که بتعلق . .توق 
(حمد خان بنگش از اسلف او مقرر است کرچ بکرچ درانجا رسیر - ازانجا 
که احمد خان نمک پررردژ این دودمان دولت ابل مدت بو - و عاشية 
اطاعت زر فرمان برداري با ۳ جد بر درش خود میداشت - بپاسداري 
آداب مرشد 1۵ آناق شرط ندریت بجا آرده ذخیر ادرز سعادات گشت - 
و لوازم حن نمک لب نعمت بنقدیم رسانید: بدرلت ملازمت مرشد زاد؟ٌ 
آناق فایز گردید - غازي الدیی خای اتفانی سرای افاغفه را فوز عظیم دانسته 
از نثنه انگيزی بعسس؟ اماظم اراک دولت نواب شجاع الدوله بهادر طر ح 
آربزش ر پپچش انگند ۰ آن رکن السلطنت آداب باد‌شاه زادها را مد دظر 


) ۳۲ ( 


داشنه اغماض از رای فساد انديش او نموده مشخول باو نگشث - 
و کذارن کش شف - ازانجا که سر رشنه ارتباط از قدیم بسرداران مرهثه‌ها 
داشت - و زشني و بر سرشنی در طیفت ای مخرب سلطنت - 
و فساد انگيزي مضمرو مزهن ( در امل خلقت بود - با آنپا درستي امور 
خوده ساخت - و بار دیگر کمر کبن بعدارت سلطنت عظمیی ی 
و برمراهي زار ملپار که از سر کرده‌های قوم مرهثه بود - و راکپر که از اقربای 
باجی راو که سردار عظیم این گرره شقارت پژره است روان گردید - 
و احمد خان بنلش را بکلمات تزربر فریفتة خویش ساخنه عقد مواخاة 
بمبادلهٌ دسنار همدیگر بست - و بطع منصب امیر اامراني منفق خود 
ساخنه همراه گرفت - و با لشکرسفگیی و گران معاودت نموده قریی حصار 
دار الخلانة شاهجپان آباد رخت ادبار انداخت - و عرایض بمضامین 
عقیدت مشهون در حضور قدسي بلطایف معاذیر از کمال نزربر ارسال 


اد تاب سرکشي آن ناهفجار نیاورد 5 از ر فدوتا و جان نثاري سل ال ۹ 
م (ط) ع1۷۲۱۲-0 ۳3 


-طز وط6 26۵۵ 


۱008. 


رت مذش گردیده مستعد مقابله و مجادله گشت - ر فوم افاغه داد 

جلادت و شجاعت داده بصرب ر پیکار قدم جرأت پیش گذاشنند - از طرفین 

توپ‌های آتشیی دم برق انگی سرشدن گرفت - و آتش کارزار شعله زن 

گشست - و بعمارات و دبوار خانه‌های سئذةٌ شهر تزازل و خلل راه یادت * 
۱ * نظم ه 

جوان و پیر در آهی نیام شد * ز چار آئینه جوی خون رران شد 

ز بیرق‌های سر خ و زرد در دشت *« نموده شعله در نی زار گلشت 


نومیم 


(۱) مقمن 


) ۳۳ ( 


چو رهد از کوس‌ها برخاست آراز + زمیی را جاده‌ها شد بل پرراز 
بر آود از کیان کرناسر * فش‌انید آسنیی بر شور محش_ر 
شد از بانگ نفیرش گوش چوي کر + سامت کرد ازهیجاتنفر 
بیاده بر سواز آتش فشانده * بساغر خم می بیفش فش‌انده 
هربران پیشه دید* سر ازخوی ۶ چوگل دندان بر آرردند بیسررد 
بکردرن بسه نقش.آ: بسنند * هزیمت را بهر سو راهة بستشد 
تا هشت روز این هنکامهٌ رسنکپز گرم بود » ازاذبوة ۱۱۱ در درپای تشکریان شهریان 
بستوه آمدند - جذاب جهان باني از مصلحت انديشي - که در طول ایام 
محاربه شیر رر بخرااي خواهد نراد - و دست ظلم ر تعدي بر شهریان از 


را : - ور آن مست باد؟ > شیدنی -واز صعاق طقطه 
رعایا ر غربا فرموده - در نصایم بررری آد باد؟ غروز کشو د ده دانصمج 
ری ۰ 6 ( ها رال 2 بود - 10-00-22 
ارنکب آپن حجلچی حبدتا ‏ ۵ موه حجري و ۳ که ۰ ۲( "۰ ِ ۳ ت 
۱ ۳ ۶9۲۱۱ 
باز داشتلن - و معروضات خود ء,ضانة او را - با وسف اینکه حسس بدد کی ۰ 
۱ ۳ ۰ 18 ۲6۵,۲۷ 
۱ ۲ ۰" ۰ ۰ وه -۵| 12۸۵06 
و جانهشانی نجیب الدر له بپادر مففرش صفحهٌ خاطر کرامت مظپر بود - حتزدا( مور 
۱2۱0-02018 
مقرون (جابت فرمودنن - و رخصت نجیب اوه 2۳۲ بت دب یی وه دون 
. ۰۰ 66 18 
. ۰ ْ واصعطا هه 
جایز داشننه - حنانجه عپوث و موالیق فیمابیی بپادر موصوسا و با سرد آران -عنعری مط) 10 
ِ ۱ ۱ زد ات 2 معفا( 0۶ قصه ابا 
دکی معرفت مظپر علیضای بپادر عموي رام مک کرلی ۰ 2( ات ۳۰ ونم رم 
1 7 1 مه وطن ه 
آمده عازم پتهر گته و نجیب آباد که ملجا و ماولی خانمعزی الب بب ومعن۸ 
4 نف ۲ 9 ره ق 1680 
نم شف - وز ت. . 40 1۳600 
وانه شد ‏ طر .وه مزاول 
49-۱ 
۳ ۸۳۸ 06۲6 
زر وا , ها 0 ,10:87 
: ٩ه‏ حدم یا ۸۵ حهمل ۰ 18 1111 
از سدر ۱ الدو »۳ ۱ ‌ وط یز 


|!ممالک ۰ 0 انا 


شرف دسئوری یافته مه البس و اسباب حرب 
ملازمت اکسبر خامیت جناب همایون افذکار اندوز گشت 


امپر اامرانی و میر بخشيگري 


. و خدصت 


بم ب مد (مم ٩‏ عرش ساخت - و بخطاب بخشی -(ص وی 

بش از حصرر ۳ ور سس ۱ 1 ۲ 6 

: ۰ ۱ ِ ق ات - شاب .00 ,7۵۲ 

امیر (لامر عاابا جنگ بپادر باپه اس بارج گردون ۳ 2 تن و وال ادا 

۳ و ۱ ۳ ۳ 00 
۱) البوفي 


5 


) ۳۴۶ 


عتیت 5 خدیو ر پان اه جرایم ما نشدم او پرداخنه : مخناري مپام سلطثت بطور ار 
5 
0 ی گد‌اشندن - تبره روزگار بد کردار حون بر مسئد وزارت ۴ مخناري لشست ۰ 
«اوزصت۳ وطن 


ااع5 40 ۵0 ۳ 
۰ ما ۷16 دیگر بارا به بییم کذ ي خود تيشه در دست خود گرفنه قدم در رادي ناامي 


۶ ۵800اهزه ۲ 
۶ دتونطه مطا کشت * * شعر * 


,0680 مرا ۱ 
گلیم بت کسی را که بانتفد سیاه * بآب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد 
پعنی بار دیگر هرای تصرف پذجاب در سر ار پیچید - ر تسطیر آن بلده 
ت 9 کابل_ که سرحد قدیم مملکت بادشاه هفدرستان ست باعاات 

سرد‌اران دک مکفون خاطر س ساخت - و کمر اننقام به پشت گرمي فوچ دگن 

و نوشنجات آدینه بیگخان فوجدار درآبه و بست جالئدهر که مرد ود مدبو 

و از جملهٌ ارکای صوبٌ لاهور و از عمد‌های تا بیفار نواب معیی الملک ی کی 

و خان بپادر دلیر جنگ صوبه دار پیشبی بود بربست - باه علبه سرداران 

دکی را با نوچ سفکین زان آن نواحي نموه ۰ هرچفد ايفمعفي فربن 

مرفي صواب اندیش جناب فدسيی حضری جپانباني بو - و همت 

ولا نیمت موافق نقاهای ونت ملک بخشیده را بازگرئنی اقنضا 

" نمی فرمود - لیکیی بکلمات ریب ر فربب و انواع تزوبر خاطر اندس را از 

7 باب مطمئی کرد - آکنوی شجدیز فلم را از رادي اییی گهنگو تافنه بعره ه که 
شهود یعنی ي خر ج کيني خداران جولان میهد * 


معاودث قره مود حدپو موپد کردکار بعني 
حضرت شاه عالم بدملی و شومی 
و۸ طعدمه وزبرنا ۱ 1 9 


0 ۲۵۲۱۱۳۸۵ 
7 ۳ مبداً فباش از عطاکد ‏ جود و نوال باراد خویش همه رقت هسفخعد 
جت له قطن 1 تپ ۰ 
(7 فجوض ل( ٍ رال لردی عالم کون ۱ فساد به پبرنگ جلوه بردازی .ظهر 


‌ 


/ 


۵ 


قورت نمائیست - درس کارخانٌ ایجاد و عالم تکوبی و ابداع ءجایب نثرش 


نگار - ۲ بدیل؟ حتدکتا گزیذان باطن دوستا پاد کار روزگار ات #۷ # نظم * 


کسی را که خق مطلع نور کرد 
نخست ابئکه کردش بزرگی عطا 
درداد از علم باطن بیسال 
سیم صدق نیت چهارم سخضا 
به پنجم ز دل کردش آئینه ساز 


تتت 


داد او را جنتان اقت‌دار 
بار داد هفم شجاعت جنان 
کم کرد نصرت بهشتم مقفام 
نهم داد بر عفرش آن دست رس 
دهم پرد" برش است بر عیب غهر 
د ر یک عزیمعت بتعصیل مال 
ده و دویمبسی حسزم در ارفا 
ده و سبوم آزاد از بفنه خویش 
ده و چارم اي قدرت و دست (رز 
بهم چارده ومف چون کرد جع 
تعالی اللء از نضل پررردکار 
که اصاش نجیب است و ذاتش کردم 
ز آدم شده تاباین دم جیسان 
ببم ذشنه لب کر شود قطرة زد 
جو ابر است دست گپسربار او 


#۷ 


#۷ 


1 


# 


پاوصاب محمون منظسور کرد 
که بر همگنان گشت فرص‌اذروا 
که از دیگران گشت قدرش زیاد 
باو کرد روز ازل حسق عط) 
که از رری هرکس برد پی به راز 
که عالم که طاعاذش اخنیار 
که از بیش و کم برنتابد عفان 
که بسن اند از شاوهه ملک کام 
که نبود به بر در معافات کس 
که مردم آزو چشم دارنن خپر 
بشرطیکه باشف ز وجه حسلال 
که متحی (۱۱ نگردد بآزارها 
له خرشدل برد زانچه آید به پیش 
که از خود کند درر شسر نودر 
جهانست پرانه و اورست شمع 
بود آن صفات از شهی آشکار 
ندارد بدل ازبد و ایک بیسم 
پرسنتار آن شاه و اجداد آن 
چعه زانهش هزاراه عسدن 


1۱0 ۳ 


(۱) منجر 


۱ 

کم میکشسد پیشلر از سوال 
لموخواهد از کمن سب بهر جود 
بپسو فره دارد ز مبسر انساق 
چو گوهر ز غیب آبرر یانفه 
هر آنکس که ار را به بیند بخراب 
ندیدست گر عفر حق را کسی 
چو دیده ز مردم به اد بدي 
بعلمست ثابت قدم تر ز خاک 
چه گویم دگر وصمف آن بادداه 
بدنیسا بوه رقبش سر دین 
ز بس گشت از خواهش خود جدا 
زبس ذارع ازشادي وغم بود 
دل صتاف ار کم ز آئینه نیست 
چو عپدش بود مایة ابنپباچ 
نو آئیی شهی بهنر از پاسنسان 
سزای چهان بادشاهي شسدن 
خردمند ررشی دل ر پاک فات 
دل صاف ارجام گيني نما 
کفش ابر دریای رحهت نار 
ز صپبای نامش نگی گشت مست 
ز کار جهن دارد ار کي 
خداوند شمنیر و تاج و نکب 


ز خور شیی او شش درتر زده 


۳۹ 


( 
مبادا که سایل کند انفعال 
بر تشنه عاید بود نع زرد 
کمانش چو ابروست پیوسنه چاق 
زحق آنچه درخواست ار بانفه 
کل دامی او برد آنتاب 
نماید نطر سوی آن شه بسی 
کشد پرده بر ررش از بخردي 
زمیین را بود از تزلزل چه باک 
که دارد بدروبش از دل ناه 
که از عدل و داد است برپا مب 
بوه حب و بغضش برای خد 
تو گوژیي که رحمت مجسم بود 
بهر صورت از کس درر کیثه نیست 
غفي گردد از احفیاج احلی اج 
که کوپش بود قبل؟ راسفتان 
سزاوار طظل اليي شدن 
مجچسم خدا ترمی کاینات 
بشمشی, اتبال کشور کش ای 
شده سبز از رشحعه اش روزکار 
به (نبض) سفید و سیه یافت دست 
مقور بار کشفه نرماندهي 
بعش کم بسته چرخ برس 
بپن‌درسنتان سکه بر زر زده 


) ۳۷ ( 


البي بود زا زمبسی و مان #ٍ در ایجاد نو ع بشر نو امان 
بود ذات آن داور مستطاب * بدبی و بداد و گسوم کامیاب 
بو دولت و #مر و جاهش نزون * نه بیند کم و کاست از کانس و ود 
کلیدی بدست آیدش از نضا + که گردد در آفاق مشک ل کشا 
جر خط سطس راب پس و دراز #ٍ کلد وس تابن ی تازه باز 
ازر کار ن-ام-4 بان بسی ب که ۲ و دورش بخراند کسی 
اب 3 ین یی است هر بامداد ِ با مد یر ره الامیسی پار باد 
ون تقادیر رب قدیر ر نیز عادت در زمانه چنیی رفنه که بعد 
هر معثت راحت و عقب هر الم فرحت است. - ازینجا است 
که گفنه اند - تا رنم نکشی گذم نیابی[11- مصداق ۳ مفال پارژ از احوال 
سعادت اشنمال حضرت خدیو زمیی و زمان نایب دادار ایزد بیپمال است - 
که چوی غازي الدیس خان را بسکه به گوهري جبلي و شوربخني اصلي 
در طیفنش سرشنه بودند ۰ از راد حسد غیر خود را بر سر جاه ر حشمت 

نمی توالست دید و اينسنيی از کمال تکبرش منصور ارست 45 پپش 
کسی سر فرو آرزدن از نقصان افنرار و اخنیار خود میدانست * * مصر ع * 

( با طیت اصلی چه کند بدگپر افناد ) 


ابر آی فوچ کشي خدیودوران بر خاطر بد مأثر او برهم میضو - 
وپپوسته در شعبده انگيزي مي بود - که اپ جمعیت منفري شود - 
ر بظاهر که اررتي بئدگان حشرت رسانیده اند مبدل گردد - و نیز خوفناگ 
از نبرری بنچهٌ انبال عدرمال این درلت خداداده میبود - چنانچه 


سس و ورس خس. ی ۱ ۱۳ 


۱ 0 


( ۱) برداري 


) ۳۸ [ 


پبرسته خطرط خرد مبلي بر اغوای موسیی خان بلوچ و دیگر زمیذد اران 
و کشاورزان آن فواح برای برهمي امور که آن کوته اندیش تيشه بپای خود 
میرد نوشنه - چنانچه سالم علي خان نامي که در قلعچة پرگنهةً جپجر 
رخت ادبار داشت از پشت گرمي آن ننفه پرداز سر خود را در حلفة 
بندگي و اطاعت کيني خد‌اوند ۳ آورد - و جبیی عبودیت بر آسنانة 
نلک نشان نمي سود - جناب مرحمت گستر از بزگ مذشي نظر برس 
(بد پردازي ) ارنفرموده اغماض بعمل مي آوردند - چون طغبان و عصدان آن 
فرومایه از حد گدشت - قپرمان قپر سطانی بچرش آمده پشه ۲۲۱ آن 
مغز پیش نهاد خاطر همایون گشت - به بهادر علیخان بپادر - که در عپد 
میمئت مپن بخدمت یر سامانی سر فراز گشته - فرمان قضا توامان شرف 


"8۵ صدور یافت - که آن تیره بخت نگونسار را بسزای اعمال و پاداش سرتابي 
ً 950 ۰ ۰ ۵ ۰۵ ی ۰ ۰ 

۵ و و محال انديشی او رساند - چنانچه بپادر موصوفت شبگیر بر قریث کاني 
60 ل ۳ ۳۹ 5 " 
ما ره که ملجا و ماس آن بد مال بود رسپده تاخت و تاراج نمود - و نغذیت بسیار 

ناه 1 
اج از نقد و جنس بدست آوردک - بر عنبهةٌ علبه رسانید - ر چون حق غازیان 


نفت اسلام بو - جناب همایون تمام آنرا باونا 7 بخشیدند - و مال و اجناس غذدمت 
به بهادران کار آزما قسمت فرمودند - علی الصباح آن مرافق تجوپز رای 
جهان آرای عقده کشای جناب خسرر جپان بهادر مذ‌کور با فوج ظفر مرج 
بظور سیر و تماشا گرد آن قلعچه و آن ناحیه سوار گردید - از قائیدات 
ايزدي ر اقبال نرمدي آن دست پرورد لطف الهي بیگ گرد آرري 
قلچهٌ جپجر را مغتوج ساخت - و باندگ دار و گير سالم عایشان را زند؛ 
دستگیر نموده معه همراهیانش به پیشگاه خلافت جپانباني آورد - و خود نیز 


(۱) آسذان ( ۲ ) تنببه (۳) به اوشان 


) ۳٩ | 


از ظپور نیکو خدمنی ر ادای حق ننک ولی نعمت درجپان سر اففضار 
بارچ فلگ دار رسانبد - جهان داور از کوچعدلي ر بزگ منفي تفند 
بعال برایا و رمایا فرموده از فنل ر غارت مان دادند - ر سالم علیخان را 
بپاس خاطر وزیر اهنجار بموهبت خلعت ذاخره پا انتخارش 
بشیدند - زین نلم و نصرت خدا داد که شا نصر م است - عبرتی 
بو دلهای کوته بیان و عافبت نا اندیشان مستولی گشت - و سلرگ طریق 
فرمانبرداري و اطاعث در جناب ولی‌نعمت ۳ موجب فلاح دنیا رهم 
عقبی است منظرر و مرکوز خاطر سرکشان ر زیندارای آن سمت گردید - 
چنانچه موسیي خان بلوچ معرفت بهپادر علیخان بعقر جریم خود ر ادای 
مال واجب و پیشکش الصاح کرد - ر خدیو رافنت گستر از سر جرایم آن 
در گذشنه تقصبر او را بذیل عفو پو۵یدند - ظهور ای معنی چون باعمت 
پريشالي خاطر و تردد باطی و ظاهر رزیر پر مکر و تززیر گردیه " د ظراسی . میرت یرو 
ر خوف عظیم بر دل ار رسید - بذابر آن سید جمیل الدیی خان بپادر ماه تاه 


وطا 0 0116800 
۶ 6080۳8۵808 


ر بهادز خان بلوچ ر روانه بان و مود 2 شقةٌ خاص حویرت خدپو . عنج‌صرو۸ » 
گیپانی ابو العدل عزیز الدین محمد عالمگیر ثاني طاب له ثراه در باب 
طلب گینی خدیو دست آریز کید خود نموده معه شقن خاس هر در 
سرداران را روانه ساخت - هرگاه سید جمیل الدیی خان ر بپادر خان 
مقاوست در خود ندیده از حرب و کرزار سپر انداخنفد - و غیر از لطایف 
الحدل بکار بردن صوابدیل خود‌ها ناذد‌یشیدند جنانچه روباه مفت در کید 
ر شید کشوده خاطر فدسي مفاظر را بافسام موکد و عبد ر پیمان لد" . زر چوبزنه 


004 طّ 


مطمتی نمود ند و برای آسنان بوسیی معلی کوچ بکوچ موجه ساخنند ]1601 :۱۱۵0 


موم ۲۱:8۵ 
۱ 60۷ ۲0 


هرگا: رایات عالیات نزدیک شهر سایه افگن شدنی - مرشد زاد؟ آفاق زا ,ور دلمراه 


) ۴۰ ( 


عالیجاه بپادر بعر و احذرام معه مپدي قلیخان نمکعرام!۱۱ ( پیشوا) تشریف 
آوردند - و بعد ملاقات کیفیت بد اندپشی ر فساد انگيزي آن تبه روزگار 
بی کم و کاست مفصل بشرح آوردند - چون خدع و مکر آن ررباة سیرت 
ذهن شین خاطرکراست مظافر گردید - غیر ازیی مانح به حصول ملازمت 
حضور انور و تشربف نرماي در فلع مباگ بلوای سپاه برای تفطواه 
ر تعرض آفپا بداخل شدن شیر و قلعاٌ مباک مصلحت دید ر مدنظر 
کر(سست منظر نگشت - چون اراد همایون بآن رربه منش یعفی مهدي 
قلیخان ضلالت نشان باینوفع صادر شد - مانند بخت خود خان مو‌کور 
برگشنه رفت - و مرشد زاد؛ آفاق مرزا عالیجاه بپادر داخل قلعهٌ مبارک شده 
معررضات حضور بجناب قدسي جپانبايي نمردند - رای عالم آرای اقتضا 
چذان فرمود که چون آن به خراه پردک از رری کار برداشنه سمل نباید 
پنداشت - و همت بر تداک آن باید گماشت - که گوشمال رافعي عااد 
احوال آن بدسکال_ناعاقبت بین گردد - مقارن اپنعال از تائین اب ایزد 
متعال و بارري طالع عدو سوز جذاب خدیو امانني مر آمال عرضي ویئهل راو 
معط زمرنز» مرهنّه که سردار موفور الاقندار بود - مشتمل بر رسوخ عقیدت ر لوازم عبودیت 


-061 بق 8600 


۵ ۰ بل و فدویت بکمال عجز ر نیاز بوفت شب در عیي رده خاطر هماپون 
و معرفت بهادر علیخان بهادر از نظر کیم‌پا اثر گذشت - از آنچا که ۳ ار ساز 
زمر بئد‌کان عبودیت کیشان مغنثم تصور فرصود 5 بمراحم خاص |خفد.اص 
بخشیده در سلک ملازمان ربندگان درگاه کپوا نشان سعادت پذیر گردانیدند - 
و موافق فرمان فضا توامای عای الصباح که صبم اتبال از انق اجلال خدیو 
موید ایزد لایزال سر بر آورده - سردار مدکور مع فوج سفگی در گران کمر 
اطاعت و انقیاه بسنه و 2 و جان ثاري ب دا همست بمیان 


وت مومت چ نص تست بتایت یتست ات سا سیسات اس یت تست مات سس سد ۳ 


) ۴۱ | 


بر زده حاضر بر آسنانة دوات شده حلفه بگوشي و فلامي را وسیلة نيعنامي 

صواب نمای جذاب وا لا جذان اقنضا فرمود که توس کوج زدن و بظضصت 

در همان روز جذاب گیفی افررز حرکت فرمودند - و آفرری آب جمی نزرل 

اجال مترر گردید: .دز همای: نها حور سای حلایی مجامع سید 

که لشکر بد اخثر غذیم لیم بد فرجام عزم بالجزم بمعاربه و جنگ غازیای 

نصرت شعار اسلام دارد - و بسر کردان گوله‌ها بر بنگه لننکر فيررزي اثر قدم 
0 00۵016800 


جرأت پیش گذاشنه - و خامت عاقبت برای خود آماده میسازد - بد کنیان :علخ طعطة 


ناه 0۲0۵۲9 

ملزم رکاب ظفرایاب حئم مطاع عزمدرر یافت - که آی بد کیشان خبره سرون سود 
۳۳ 0 611 
را بسزای کردار آنپا رسانند - فوج دکنیان بمجرد صدرر حکم واجب الا۵‌عان ات 
یعبارگی بر سر آنپا ریخنند - و از نیزههای جان سنان آنبا را از جا ربودنن - 
و مانفد بات اللعش منفرق ساخنند و بسپاریرا بدیف اسفل جهنم فرستاد ند 
و داد شجاعت و دلاوري دادن - و از جانبیی هنکامة تدال ر حدال 
گرم گردیف - و بلوپ ونفنگ زتیر بازي نوت رسی - آخر اامر بپادران 
نبرد آزما آن بد کشا را پکسر از آب تیغ گدرانپده آن معرا را مانئد 
اله زار از خوی آن گروه تبه کار نمودند - و خاک مدذلت بر فرق اعداي 
دپ و دوات رپخنند » + نظم » 
اجل ریخت زهر هلاهل بج.م * شده تلم ازان جان شیسربسی بکام 
زمیر ور زمان را غعضب زد بپسم + کشید انتفام از ترحم سنم 
فرو رت بای شعاعت بگل + نش.ن خدنگ بلا کشت دل 
زبس خانه بر مردمان تنگ شد ۷ نظر را بچشک زدن جنگ شد 
دراي عرصه میکرد گرز گنتران ۰ بدرکان کینتیی کار آهفگسران 
0 


) 

سنا دلیران دران کارزار 
زبس دید از تیغ و خذجر فرر 
بپر کس که زد از غضب گرز پشت 
بدل نگ جا کرد بپ-کان ثبر 
پر جا که فبل اجل با گداشت 
عبنان شد ز خون پلان رود نجل 
زبس بر هواهر طرقب خاک شد 
پلاه زخش کب چوت بر انگیخنند 
ز تپسر کماندار شمشیر زن 
خدنگ دلیران در آی کارزار 
سپر بسکه از تیغ شد چاک چاک 
کمان بست چرن رة دران دار و گیر 
کمان برد چوت دلبوان دل ز دست 
پلان آتش کیسسی بر افروخنفد 
غضب کرد کشت محبت درو 
بعن اشتعال آتش فنال و جدال 


) ۲ 


۹ 


ز 


گذر کرد از دل چر مژگان یار 
خط, را دران عرصه آمد خطر 
بل رم شد اسذخوان درشت 
کمانگشست از کشمکش گوشه گیر 
نفبر اجل کشت خرطوم نبل 
بشمشیر از مپر خوی ریخنند 
مشبک چو آماچ گردید تن 
کل فلم اناد از زير خاک 
دل پر جگر کشت پیکان لیر 
برابرر ز حون پلان وسمه بست 
پرربال مرخ نفس سوختذد 
نظر مهو نار ثپر شد 


افواج آن بدسکال عیب گریز را هفر 
شیر دانسته - مانند بخت خویش بشپر برگشنند - و از انضال دادار 


بییمال جپان داور مظفر و منصور از آب جمی عبور نموده آنرری آب را 
از زدن خبام افبال فلک احتشام رشک افرای خورشيد از انوار آن فرمودنن - 


در فمی این احوال نوبنخان که مصدر تردد شده و حاضر باش از دولت 
خواهیی در رکاب سعادیت اننساب بوده - مورد عواطف بیکران و مبط عذایات 
بی پایای گشنه شریک ( مشاور ) گردینه امنیاز پانت - و سر فراز شد - 


) ۳ ۱ 


و در رای بیضا فیا موانن موابدید بعضی خیر اندیشان چذان گدشت 
۸6 باطرافب بورب عذان عزیمت جلو ریز ساخله لوای ظفر پیرا ر منوجه 


آن درد فرمایفد ۰ چذانچه کوچبای مقر بت مر ۰ ممزدهبیس ۵ 
ر ویپل راو نیز بالنرام رقاب سعادت در ادای مراسم عبودیت و بندگي و واه 
۳ 18 2۱0 ۱۷۵۲۵ 
بود؟ در استککام مبالي آن ضن |فزود - هرگاه بو صفحه خاطر وزبر ی 
۰ ۱ رش ۱ ۱ ۰ ۸۱۸۳081۳ ؛ 

سدیی کار ر‌ ستيدي راو مد‌کور بيکنادي در بددتی حصور ر مدق یت ولا زان 


دشن رسوخیت ار منقوش گشت - انسوی دیگر از عثل بیروه و از 
تیاس افزون آن فرعون بر دمید - و رار مذکور را بطمع مال و مثال که 
بخیال حوصله نگنجد فر؛ پید - و فسمهای شدید یاد کرده - آن راسخ ((عتقاه 
را از اراد عدم فساد انگپزي خویش مطمنی ساخنه در ملع کننود - 
و جپاندار مالک رقاب را حضور طلب بار دیگر نمود - خدیر سعادتمثد 
ازلي و ابدي بپاس ارشاد جذاب خسرري انقیاد حعم را انسب ر اولی تصور 
لمود 5 فسغ مریمت حود پورب فرمودند - وبیشت متجمهرمي سیاه و حشم 
احرام طرف کعبه اماني و آمال بستند - چنانچه طرف فریب دار الطلافة 
معل نزرل اجال گردین - بعد هذا راجه ناگرمل را که از عمده‌های سلطت 


مود و ایفای آن فرسناد - راجه مذ‌کور شرف مازمت حامل کرد* بی کم ِِ 


و کاست حالات کماهی بموتف عرض بفدگای خدیو گیهان رسانید ۰ از بسعه 
آن بد گوهر تخم عدارت در مزر دل پرکبنه خود مي کاشت - آثبذه خاطر 
مانی مظاهر جذاب ولا از لطایف العیل آن مکار صعا نیافت - 
و زگ کدورت از بد جوهري ار زدوده نشن - بفابر آی مضرب سرادق 
اقبال ساحت باغ جعفر خان و حويلي علي مردان خان بثوئل آبزد 
مذان گردید » 


) 6۶ ( 


ذکر وفایع که در حوبلی علی مردان خاری 
( محاربه" دست ای که ) با کسان وزیر بمین 
آمده - وازانصل ایزد متعل وبه نیروی 
اثبل بر آمدن حضرت گيني خدیو : 
از محاصرةً ( آن ) اهل طفیان وبسلاست 


کوج فرمودن آزال مکای . » 
بناریخ بازدهم ماه مباک رمضان که جمع ِ تر روط البي 
فیام داشتفد - آن ضلالت کیش معني آوفر بمهدي اف بعهد‌کم يعلي 
وفا بکنید شما بعپد مي - و فا میکلم میی بعپد شما - فراموش اول روز کردة 
بمقفضای بد باطفي و بد جوهري لرلی خصوست بر افراشت ۰ و فدم 
ای دوز ز داتر؟ حق نک بیرون گذاشت - مصداق ای مقال چفانست - که 


۱9۷90 


۷ ۴ ۱ ۱ ۹" 
اجه مووس آن ضلاات کیش ب6 بي بردگي ری آززمي سس جراز آماد و 

صع ۸۱ 2 
ممعلوج ع عا ر پیکار تعیی ساخت - که از هر چپار ظرف کرداگرد درلت خانه چود 


۳ نکینی که در حلقهٌ انگشتری باشد در گیرند - و بقصد مقابله مسنعد شوند - 
هرگاه که آن ناکسان اشراز در رسپدند - و بهادران رکاب سعادت باپپی ۱۱۱ وضع 
دیدند - معررض نمودند - که هرچه حکم - بمجرد مشاهدا اي هوزت رگ 
غیرت خسري ر حبیت شاهي بهرکت آمده نرمان تضا جربن 
صادر گشت - که بل‌فع ایس بوم های شوم که جوم آورد »اند کوشش 
مردانه بکار برند - و قدم همست و جرآت فرا تر گذارند - و دمار از روزگار آن 
دغا پیشکان که گرفتار غضب فپاری اند بر آرند - و نگذارند که چپره دسنی 


(۱) این 


| ۵۵ ) 
که در آنجا بودند - بر خون آنهپا دلیرگشنند - ر با ومف فلت خودها و کذرت 
اعادي مانند شیران شرزه که در رم گوستندان افند - داد مردي 
آورده مانئد کوه پای ثبات انشردند - و بر دشمفان یاجوج خصلت سد 
سکشدر از پردلی و ابت قدمی خود بسئثن - القصه هنکامه جنگ 
گرم گردید - و توپ های آنشیی دم نعره کشید - آش نفنگ برق آهنگ 
چشمک به پنک اجل زده جان از وی میی بر۵ - و نوپ رعد آراز صاعقه 
بار خس و خار وجود ناپاگ آنها را باتش زد - عقاب خدنگ در مرغزار 
جنگ بال و پر کشاده از خود وزرن آهفیی در گذشته از خون باطل سنیزان 
مفقار سرخ کردة * 2 نظم * 
به پیکار انناد آهفنگ کار * شد آسادا رزم که شبریار 
نپا کرد جون ما رخ در نثاب ۴ لب آسمتان ] گزین آفناب 
نگند آسمان طرح کب گستري + زمپر آثفه کرد میفل گري 
بکرش آمد از طبل جنگ ایس نوبد * که شب جیب هب فیامت درید 
بر آورد مووتجلی خررش * سحرشد برزم شب آئینه پرش 
ز شور یلان پسار و یپمیی * در آمد بجوش آسمان ر زمجی 
دلیوان نمسودند از بیسم جان * در آئینه چون ععس خود را نبان 
برابرو چو شاه جپان زد گسود # کبان گوش زه کرد احسفت وزه 
بر آورد شه تبغ را از مان « هال ظفر شد ز مطلع عینان 
بپر سو که از خشم شمشیر زد + بخوی غوطه چون ناخی شیم زد 
یف داشت در رژم ششمشی_سم او * ز جوشر سجل بپر شنل ۶دو 
سر مردم از گرز او گشت پست * زره چشسم از نور نظاره بمت 


) 


بپر سو که میزد چو سپ لاب کام 
بشمشیر خونبار شد دستبار 
مر بود تیفش شمای ظفر 
ز گرز جپان جوی مگر صدمه خورد 
اگر فرب گرزش به بیند بخواب 
گرفت ار کمان زرافشان بدست 
عفاب ظفر بود گوئي خدنگ 
اجل تا که غارت نه جان 
چوخورشید رخشان بکف داشت نیغ 
چنان گرم شد رستخیز جدال 
چنان طافت زندگي طاق شد 
عدر دانة کبیی بدل گرچه کاشت 
فشانیه تینش زبس خون اب 
سفانش بهر سو که ند نیزه باز 
ز شمشی, ار شد سری گر جدا 
در آمد ز خون یلان دشت و در 
دلیران پی نام در روز کی 
دلیران دران ی نیر ر نیغ 
درای رزمگه کرد تبسخ و تبسر 
نلک خواست (بیجا) کند زان نگین 
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# 
#۷ 
#۴ 
# 
#۷ 


#۷ 


( 


نیعرد انديشه از ازد‌هام 
بر آورد از دشمی دی دمار 
که سودای ار داشت سایه بسر 
که شد استتنوان نلک خورد خورد 
شود کوة چون مسر موم آب 
بر الاک نرخ مه نو شکست 
نمی جست از چنگ ار مر غ رنگ 
بعصی چگر نقب زن شد سفان 
نسبخورد یک ذره بر کس دریغ 
که مر غ نشس در ففس سوخت بال 
که بر مرگ خود می مشناق شد 
بعف ابر ار برقی جالسوز داشت 
چنان ۱۱۱ بست بر پنجهٌ آنتاب 
زبان کرد برطع ی اعدا دراز 
سنان داد بر دوش از مپر جا 
برنگیفی برستان در نظر 
نرفتفشد از جا چو نش اکبی 
نهردند از جان فررشی دریغ 
ز ون خوردن مردم رزم سیر 
تبسي کاس هوش از مغز سر 


( ۱ ) حدا 


) ۴۷ ( 


رلی بخت ر اقبال پاري نداد * نشد باز بر رخ در اییی مراد 
چذان لشکر دی جگر خسته شد ۰ که راه تاپوی کی بسنسه شد 
بالجمله خدیو اسلم در ای غلو ظام تیرة انجام ننفس نفیس مصدر 
ترددات بی پایان آنچنان گشنند که ررح ر رواد ببس و اسفنربار زبان . 
آفریی واحسفت بر کشاد - ر از شجاعت ر دلبري ر دارري خرش پیش 
خدیو زمان سرایا دل و جنر گردن ناد - پیرر جوان بمشاشدا زور دست 
ر بازری آن موید تائیدات ازلي بصد زباه نحسیی نموده مثل آئینه 
حیران ماندند * « پیت * 
چنیی بازو - ر دست زور آور * بر آرده از زدان ۳ 
دارای رستم خصال در چنیی معرکهٌ ننال و جدال که زهر؛ آش دلاد آب 
و جگر شیر دلاد بیقاب میشو ۰ بهمل استقامت ر اسثثلال عفان سکون و فراز 
از دست نداده با جانبازان ر جان نثاران معدوه - دمار آن گرو: عافیبت 
مرذود - بر آورد؛ سمند فلک مانند را بصوب مورچال مخالفان بدسال 
چالش اجال داده بر قلب لشکر دشمی گرم عذان و شی(۱) جولان فرمودند - 
هرچنن آن گرره شفارت پژوه هاله وار گرد گرد ۳ آنماه سپپر سلطفت حلثه 
کردة ازدحام عام نمودند ۰ لیکی از آتش برق صه‌صام جانسوز آن تبرة دررنان 
مجال نمي باننند - ر بخیال محال خود پی نمی بردنن - که سد راد آن 
خورشید فلک اجلال مي توان شد - و بپر جانب که همراهبان رکاب ظفر 
اننساب رر مي آوردند از ضرب نیغ ببدریغ از کشنه‌ها پشته‌ها مي کردنه - 
نصه مخنصر که از تائید ايزدي و از يارري طالع سعادت فریی سرمدي 
جذاب خسرر جبان ازان دربلی ذخار ۴ رنم و با مانند سیل دمای باتفاق 


( ,) نبز ( ۲) گودا گود (۳) زخار 


۱ ۴۸ ) 
بعضی از دولت خواهان جان نثار در گدشتند - و بر سمند مبا رفتار که 
بخطاب يار ونادار از حضور مخاطب بود سواره بر آمدند - آری رهائي 
و نجات از چفیی مهلةٌ جانگداز که از نصف الفهار تا یکشبانه روز دیگر 
آتش کار زار شعله زن بود - ر فریب سي چهل هزار سوار و پیاده در صدد 
جنگ و پرخاش بودهة در شقاوت بر روی خود‌ها کشوده مپداشنثد - 
و کوشش بلیغ از مش جیمت بیانلی دست بدشمفا آنجفاب میفمودند ۰ 
و ره بدليی!!) نمي بردند - محض از تائیدات ابزدي و نیرری سرمدي آن 
دست پرورد لطف البي ر زور شجاعت ر داوري ذاني و ثابت ندمي 
حضرت خدیو جپان در چنیس معرکة هوش ربا که ازس کار نامه اقبال ۵ر 
روزکار یادگار خواهد بود - بعرصةٌ ظهور رسیده - و اا عقل محال اندیش تجویز 
نمیکرد که دریی آتش توپخانه که بال طایر در هوا نفس زدی(۳) میسوفت - 
ر هریکی به تبیغ و تير انگفي ر نفنگ اندازي که مثل نگرک مي بارید 
ذخیر نامعادني ر شقارت برای خوه می اندرخت - سلامت جستن 
اژ امحجاز ر آب ی زدن بت ۳ آلود هوا خواهان درلت بیدار 
خذا داد بود « * بیت » 
چرافی را که ایزد برفروزد * هرانکس پف زند ریش بوزه 
شوربخنان مخذول ر منکوب پرپشان ر پشیمای دست از ناكامي خود‌ها 
کشیده چور طالع برگشتة خوینش برگشننه - ر دربی معرکة کارزار راجه 
رام ثاتبه که از فدریلن و جان نثار عقیدت شعار بود - ر میر سید علیضان 
و مرزا سبععان بیگ کو کلناش که در عپد سعادت مد بداررغلي دییوان 
خاص ر خطاب خان جبان بپادر باه عزت بر او ای و محعمن 


) )که ال طابر ها درنفی زد 


۶٩ (‏ ) 
عاقاکان ناظر ۲ میر مثیر علدگان سر چوکی خواصان که از خانه زادان ندیم 
درکان نلکگ اشنداه ۲ از سایر!۱۱امیر الامرا نواب شایسنه خان مرحوم است - 
تحسیی ر آفربن شدند - و سید اعظم علیخان نبیر نطب الملگ »رحوم 
و میر قوام الديیي خای پسر نواب جان فثار خان مغفور ثعای"""رافم سطور 
شرت شهادت چشیده جان بجان آفریی سپردند - ر ام نیک بر جریا 
اینجهان بی بنیان از ادای حق نمک حضرت خافان گذاشنند - ویئهل راو م8 (مط۲16 


۳ ٩956 
ای ماچرا کوش کرد - مائئل لسچم بذابر هواه‌اري دلی و عدود یت شعاریي ود و مج‎ ۹ 


وذط 00629 220 


باطلفی درید: - در حرالی تب مجنون معه فوج گران بمازمت حصر موی نما 


اس ان نون اف رزی داتشت ان و اس 
سر عزت "وج 2 س 2 / .صنط 0فنصوم 


اشکبار ساخنه دمعذرت کرد؛۱۳۱ خویش - که از فریب وزبر پر تزویر دسمت کش 
از النزام رکاب فیض آماب"* اد بود - زبان برکشود - و معروض حضور (مع الذوز 
نمود - که فدوي تازه از وطر مالوف خود دریی بازیچة مکر و فرهب رازد 
گردید» بود - و را: و رسم ای قلب عیارانی که بوی خلوص و رفای عپوه 
ندارنه - بمحک امتحان نکشیده بود - و زر نقد آبرری خود از آمیزش دغا 
ر متاري این خیانت پیشگان مفت برباد دادة نتم سوت ۳ نصایم 
کیمیا مانند که السیر نيونامي در ضمی آن بود - در گرش حق نیرش 
نساخنه - سرمایة ( جاردانيی ) سعادت ابدي به بوته گداز بدنامي سرمدي 
انداخنه - و آبروی پيشانی که بسجود أستانة خافت نوراني ساخنه بود - 
از داغ مزلت داغدار نموده - ازان باز مثنظر شمول لطیفة فيبي نائید ات 


بوده از آایش ر آمیزش خود را بر کنار داشت - له الهمد بقعوای 


(۱) یر () یای ( س ) رسانیده 
(ع) گردن ( ه ) ماب - ایاب 


( ۵۰ ) 
ی مه ان نکم و 


به‌دي می یشار برروی احوال ایی شکسته بال در هدایت طریق مستیم 
کشود - و از خواب غقلت بیدار نمود - هزاران حمد و ثذای آی قوانای یکنا 
است که ذات تقدس صقات از چگ تزوبر بد اندیشان زیانکار بسر پفجمٌ اقبال 
سلامت جسنه - و ژور بازوی اعدا به حول و قواً البي شکسنه گردیده 
بامی و امای بفتع و نصرت توامان ازای مپلکه بر آمدند - اکنون تا جان 
ناتوان در خاک دان قالب عنصریست - بجان و دل در جان نذاري 
خواهم کوشید - و قشقه عبودیت بر ناصيةٌ ارادت خواهم کشید - و قاشق خود 
در زیر هلال نعل بادپای آ-مانگون ریخنه - نثراکگ زیی را - که دست آویز 
اننخار است - نخواهم گداشت - غرض آنهنان سر عجز و نیاز بپای اقتدس 
نهادهه بخون گرمي بفدگین جوشید - که ابر کرم خسرر دریا نوال عذرنهوش 
جرم پوش بجوش آمد - از قلم عفو بر جرید؛ اعمال ما تقدم او خط کشیدند - 
ر بر طبق خواهش ر عرض آن هفدر - که از عرق خجالت تر بود - مورد 
عواطف بیحن فرمودنن * * بیت * 
ای سعادت بزور بازو نیست + تا نه بخشد خدای بخشنده 
ر در همان ائفْا از خیم خود نقد و جلس و اقمشه و امنعه آنچه ائق نذر 
شاهانه بود - برسم پیشش در حضور - رربروی خادمان عقیدت کوش - 
و غامان حلقه بگوش - گذاشت - گیقی داور - فریدین فر- از تکلیف 
ما لایظاق معاف داشنه از پاس دل شکني او بسیار قلیلی پدیرا فرمودند - 
چون در سه شجان() روز نزول اجلال دران سرزمییی گشت - بر ضمیر مهر 
«2 «ویرو تفوبر چفیس اشراق پزیر گشت - که نبضت رایات ظفر طراز بظرف مانسي 


-0وآظ ۵ب ومع 


مهو حصار که محال مرف خاص اسست - صواب دبل رای اصمادت پیر استا - 


) ۵۱ ( 


که جندی بشغل فراع خاطر ر استراحت مراج وهاج باید پرداخت - 
ساخت ۰ جانجه توجه رایات عالیات بأن ضلع گشت - ویئهل راو 
ببم عفاني موکب ظفر فرب سرفراز برد - بیست و یکم ماه مداک متام 
ساطانیور از مانفحةٌ الوبِهٌ مخصور نور آگین گردین - و بعرض افدس رسید عهدمهه: وا 


کا مرصقن ا٩‏ 

0 3 ۰ ۵ ۱ ی ۰« مک - 1 8 
که موسیی خای بلوچ از کور باطفی - باغواي وزیر شقاوت تخیر لرای ادباز . ود 4جیمه: 
۳۹0 2 ۳۵۵ ۱028 
بر افراشنه آهنگ ناسد جنگ دارد - بغازیان نصره ت شعار فرمان خدیو و سس 
‌ ‌ِ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ 10 :۱ ح 
گینی ستان عر اصدار یافت - که تنبیه و تادیب باعیان و اهل طغیای نمایفد ۰" وز اهنا« 
1 ۰ ۵ 


از تائیدات ايزدي بمجرد مقابلةٌ غازیان لشکر فيروزي - آنپا بسزای اعمال ۰ : 

خود رسیده - بسياري از آب تیغ بپادرای رادبي عدم پیش گرفنند - و اکثری 

پایمال سم اسپای جنود ظفر آمود گردیده - ننگی فرار اخنیار کرده رخت ادبار 

بر نامه خود برد - غذهمت بسیار از شکست آن باغیان از فیل پالکی 

و اسپای خوش رفتار نصیب اولیای دولت فاهره ر جوانانه نصرت شعار 

گردید - بیست ر‌ هشدم ماه مذکور خدیر سعادت آنی برای استقبال نواب لمطولا تاهطد7 


عم هو 
۶ 60 ذ«(1(6 ۳00 


عصمست جفات عوت مب 2 پردة لنفین سرادق عظمت 2 اجلال مسئوره 0۳ ۳ظ 0066 
۱ ۱ ۲ ۱ .صما2۸ ط8٩‏ 

جلباب سلطفت و اقبال - معرمٌ والا احنرام ۰ معظماً واجب الاکرام - نواب 

زیة ت مححل بیکمصاحبه - که از راا شفقت مادری بجپت ملافات ر دیدن 

فرمود" بود‌ند - تشریف فوما شده بدولت پابرس کامیاب مثربات اخروي 

|کسیر خاصیت شرف اندوز کشت 9 وبنهل زاو معه پسران بآستان وس 


( ۲ ) 
خدام کرام آفناب نقاب ریا احنجاب حضرت بیلمصاحبه پاپة عزت بلفد 
ساخت - غر؟ شوال المکرم که میم خیام فلگ احتشام موضع ری تهل شد - 
برای ادای واجب نماز عیر و شکرانة خالق یکانه حضرت شپفشاه بعیکاه 
صعاق" قط9 رونق بخش ر نور افزا شده بجماعت کثیر و انبوه خلایق نماز عیر مود|(۱) 
مط مدا مروژان 
فرمودند - و قاضي آنجا ا بعطای خلعت نواخنند - طْطنهٌ شادیانه 
در گنبد گردون پیچید - ر بندهای حضور از سررر مونور ندور موافق رتبه 
و بایهٌ خود گذرانیده آداب تسلیمات بادای تهفیت عید سعین قامت 
مباهات بر افراخنند - خسرر دی پناه از عبدگاه معاودت فرموده بدولت 
" و اقبال داخل بارگاه حشمت و جاه شدند - ر آداب تبفیت و مبارکباه 
در جذاب نواب ثربا احتجاب - ملة ملی خصال - مریم زمان - حضرت بیگم 
صاحبه نواب زیفت محل بجا آوردند - و ازشادات بیگم ماحبه را که جواهر 
واهر نصایم و مواعظ بودند - حلقة گزش حقنبوش فرمودند - دویم شهر 
مذکور موضع هرهرن پور از فرر غ الویة ضیا گستر رشک افزای خورشيد انور 
«ع2 ۰ طق8 گشت - فلعچةً مستحکمی دران بود - و بهء‌ضی از قوم اشرار نیز درانجا 
و ۱ 


3 
0 و۲ 


٩۳ ۰7۵۵ (‏ معام: نموده آنپا را قلعه‌بند ساخنند - و کوششهای بسیار در حرب ور پیکار 


0 ۶ 


11 طنا ؟ ۳1 ۰ ۳ : ۲1 ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ 
یه بجا آوردند - چانچه اکثر جوانان دللور و کار آمدنی گل زخ,ها از لاله‌زار 
2۰( ۲ 


فدویت بر داشنند - و بمراحم خسووانه مشمول گردیده مفظور نظر عفایت 
خسروي شدنه - بالجمله چون آن مدبران محصور راه فرار بر خود مسدرد 
دیدند - و جار کار بجز انقیاد و اطاعت در وسع مقدور خود نیفدیشید‌ند - 
لولیخان نام که سرگرره آن گروه بغارت پژوه بود معوفت سنهاني زوجةُ 


تس یت وید ۲ سب مه 


(۱) مودیی 


) ٩۳ ( 


سیفا رام - که در عپود سالفه ساهوکار ماحب لوف بود - و بالفعل زنش 
که بلقب م‌کور مشپور شده در فیصلهٌ معاملات اینچنیی اشخاص بیرونجات 
دخلی بسیار باعتبار و ناموري زمانك‌گذشته ووطن داري آن طرایف!۱) دارد - 
نیز بوساطت ویثبل رار ععو جرایم از دراه خایق پذاه خواسنه - و بوسیلة 
جمیلةٌ نوت خان بأسثانه ببس سربللر گشت - و آداب ملزمت و قواعد 
عبودیت بجا آورد - و سرب سنگهه برادر زاد؟ سنهانی بشرف بساط بوس 
مقدس اننضار ندوز گردید - ر سثهاني در جائی سوای بار عم - بذابرینکه 
مستوره بود - باریاب مرا گردیده - بعنایت دوپئه زر اندود از پینگاه شهکشاه 
دی پذاه گوی عزت از شمچشمان خود ربود - هثم ماه مرفوم پرگنة دادري 
از طلوم ماهچهٌ الوبه موقب اقبال مشرفسنان گردید - ر هام ما صدر ملق طقطه 


۱3005 0 0۴ - 


نقاو؟ زمچیی ۲ زمان . حلاص عداصر ر ارکان کريمةً مکرمات بنی آدم شربعهٌ ۰ 001۵۶ 


ِ ۶۲ و۳۱۱ 

۱ ۱ اه ! ۳08اا 
تشرفات عالم - بیگم صاحده ملایک خدم - بطرف شاهجپان آباد ر خصت عد نطالمط 
۲ واه (ع۵008 
٩‏ ۱ ۱ ۹ 1 ۹5 2 ۶۲ تا 110 
شن دل ر جداب کیوان ماب برای مشایعمت چدد ۵۶م برا ک‌ استحصال 00۵0 


و . ۳ هر ۱ 808۲6 1 
سعادت دشریف فرموددد -- دزی اوان از دسکه تابسدان شدت و طغیان ۰ 0۳ 


داشت » * شیر » 
درس کرمي که از حد بود طغیای * که خسخاده مي بنده ز مژکان 
۵ آن مقام یه طسب کذرت بی کت درب ایام سی اژ سالکان بجر ر بو - 
ر رهروان خشک و تر - کامی درای سرزمین نمیگداشت - گروها گروه از لشکر 
ظفر اثر بسنوه آمدند - و هلاکت دراب و هرذي حبات - از عدم دست‌رس 
بر آب - صورت بست - ر دربعضی منازل که (هلنای) ررگ روان تشفه لبان را 
از نهایت گرمی بخاک تیره می نشانبدند - موجب مزید عطفان 
مي شد - ر اگر براه دور ر دراز سراغی از چاهی مي بانتند آبش مذل 


مس بت سس ی 


( ۱) اطراف 


) ۵۴ ( 

جننه؟ٌ آب حیوان در تارکيی بنبان میماند -و مانئد سنار: خردي دپدة وران 

را پدیدار مپکشت - غرضکه چون پای تلاش از میسر شد آب در مانده 

شد - جذاب مالک رقاب بدرگاه مفلم اابواب بایی مفاجات دست د۵عا 

بلفه ساخنه بهزارا عجز و نباز تر زبای شدند ۶ * رباعي « 

پارت سیب حیات باران بفرست * وز خوان کرم ذعمت الوان بفرست 

از بر الب تشنه طعلان نبات ۰ از دای ابر شیر باران بفرست 

ازانجا که جذاب باري سمیع الدعاءه بند کال - علی الخصوص باد‌شاهان که 

برگزید؛ درگاه صمدیت اند - هست - بکایک نزول رحمت البي بموسم (1) 

برشکال از دعلی نایب نبیل ایرد منعال يعني باد‌شاه حمیده خصال 

۱ گردیف - و تنشنه کامانی چه از انسان ر چه حیوان سپراب همه‌ها شد5 - 

رطب اللسای شعر ۱۴۱ آلبي و دعا پرداز حضرت ظل الب گشتند - و چون 

رحمت آن رحیم و کریم وسیع است - بار دیگر از نرول بارش مرعةٌ دلپای 

خلایق را شاداب فرمود که مردم خاص و عوام ث‌خیرهها بقدر اسکان کردند - 

و مواشی و کشت زارهای آن دشست بی آب و گیاه سپراب شف ۷ 

به نشو و نما سر بر آوردند - و در صحرا چشمه‌سارها خوشگوار تر از آب کوثر 

جوشیدند - اکنون شبدیز قلم را در مضمار ببای ترددات افواج دکی گوم 

وم »امعم جولان ساخده جلو ریز مینماید - که چون راگهو و ملپار رخت خودها را 
مع فده 


باطراف سر هذد کشیدند - آدینه بیگضان‌که مرد آزموده کار و گرم و سرد روزاز 
102098 


مه ۸۵ دجم :1 میت ‌است که ا: ک‌هسا: نک‌مگ. | ده سرد| 
یه وا رت بر رهز رمک این هرورروان رجن 
0 ۳۵۵۳۵۳68 


«موز13 زمصه 1 افامت به بائیی اند‌ازد - و قبل ازیوی از بچم موکب 9 درالی در عقبه‌های 
۲ 8 ۷71617 ِ 


2 3 کون دشوار گذار پنپان گشنه آماد حرب ر پیکار بوذ - و بکوچ‌های منواتر 


۱ مر 
۳۰-(2" 


( ۱ ) + مودم ( ۲ ) به شکر 


) 


) ۵ 


در حوالیي هانسی حصار متابل افواج شاهی خو را رسانیده - نیر تدبیر 


بر نشانهٌ خواهش خود مي ذشاند - و در کمیر بوده - کمان پر زور بقوت 
بازوی خود کشهدن در خبال خود داشت ۰ هرگاه عنان عزیست شاو 


-ط۸ م۷۲ 
فاگ ۵۵۵ 
۲ 94راجومع 
-0 ما16 
۰ 10۸092 


درالی از شدت گرا بتعحیل ذمام بطرف کابل نافت - خان مل‌کوز همان ۵ و10۵ مه 


طریق پیش گرفت - وبرجع القبثري از راه دون مفرل بمدرل قریب 
درآبه رسیده استقامت درکوه پایه‌های که عبور و گذار دران تنگها "۲: محال 


و دشوار بود - اسنقامت ورزید - و پیش ازی شاک درانيی رفم‌ها (۳) منضمی 


عطا .ص۵۵ 
1۳۳۳۵۵ 
36۷70۲ و0)ز۱۷۳ 
ممااع اوه 
پرطنت ۲۵0 
مومت ۸ 
۶ ۴886866 
۰ ۱96۲۵۲ 60 
-(ا0جوی ممصاه 


تاکیدات حاضر شدنش در حضور که فرسناده بودند - بلطایی الحیل 0۳0 02 2200 


حضور انگشت قبول بر دیده نعی نباه - و ازانجا که سردار مذکور از اراکهن 


آن سر زمیی بون - و پیشتر عقده‌های محعم ر استوار از ثاخی تدبیش 
در وفت معیی الملک بپادر ناظم حال و هم در زمان ناظمان مافیه 

می کشود - از سر تا پیش نظم و نستق امور معظمه منعلقه آنحدرد 
۱ بشاهزاد؛ تیمور شاه حسب دلخواه صورت پریر نمیشد - و در دوأبه باری 
از عدم اتفانش بندربست شاهي با حس وجوه جلودگر نمیگشت - 
شمه از حس تدبپرش که بشرح آن پرداختی برای اهل بصیرت 
کار فامه ایست - ایفست - که تمام راجه‌های نوهستان سوای راجٌ جمون 
و دیگر زمینداران آن مرزوبوم دربن طاطم!۱۳ در خدمتش حاضر مي بودند - 
و قدم از جاد! اطاعت و فرماای برداریش فراتر نمیگذاشتند - و نیز گرد 


او میلپادند - و به پستش او دم میزدنن - سردار جبانضان با تشون جرار 


مراد خان را که از سران نامدار بود ۰ و از یکه تازان چپان کوی ِِ. 


۱ 


ر ختنتر 


و ۱ 


) رقهمه ها 


0۱9 


ساخنه نی بمعاملات نمیداد - و موافق مدعای بمرادهنة۸ د۸۵ 


00۱۷0۴۰ ۵ ۱۷۵۵ 
و ملطاهه ۶۱۱ 
آه ات0۵ اقط) 
«تاصناهه . ها 
۳۵۰ ۵0 800 
-[0۷06 16۳60 
40 1۱08 
۰ ۱۱۳06۴ 
- 60۲۷7۵۴۲۲ ۱۷۲10108 
0 و0۳8 
2/۷ 
۱08 
واراجمعملمدهع 
هد و لنمط9از0 
مد مطا[ناناهه 
۲۴ 1181۳8 
ون ۱۵۵0۵ 

۲ ۱600۱۳6 
-ممعون ور 
۵ ۱۵6۵ 
0 


موم مطء ال۸ 
بانط معط ن 
-01 ,۱۴808 
ود عدتاوهه 
۲ طوزهط 

-60 ,8001011 ل 
مديد 
از عط اه 
,26۲01068 
۵6۵۵ ۲ 6010۵ 
هه 0( 


) ۵۷ ( 


««مطهل جه توق مر ل - کفایت مهم آدینه بیککان بر گماشت - الیه 

من اه ست! ي نود - برای اکن ‌ در #ري 

وم بسوی درپای جیحون که جای اسنقرار خان مسطور بود لوای عزیست 
۳۵0 « ده 

سنوی جع ۳ - و تن ِ» آن ناحیه الیات - | دیفه بیگکان ۹ 


مسق بیرض نی ۹ در صمدیف ۳ حول داشمحت - در جار سوی ون 


بو‌داهنادح دعل 2 
اقااایا: 9 )۱( ۰ زرا ذن 
صهداا ۵وع 2 و استقامت 1 [ ورك وین بیگخان ر۱ که ۳ ور 
- 0۵۷۵ 265,000 ۱ ۱ 
مط دنه بو ۳ مرزا خان پپادر را که دلیر معرکهٌ برد و دهشگ هیجا بوذ - 
6۵8۱880 
۰ 5:00 را 1 ۲ ۱ که ۱ اعه ها 
با چ سنگیی و لشکر گران موه راجه بهونبا سنگهه از عمل 5 اج ی 
50 ۷11۴28[ 


لوز1۵ 2۱:0 کو‌هسداری اسهم - با از وا د [زما 4 مقابله 
ی ی است - با بیست و پذجپزار سوار نبرد آزما و پیکار جو برای 


تاوو]0۵ ۱۷۲۱۱۵ 


سم سید روا ساخت - در عرض راه تلاقي طرفییی رو داد - ر آتش فنال ر جدال 
شعله افروز گشت - آخر الامر بعد زد و کشت بسیار که معرکةٌ رزم از خون 

متنوللن لاله زار شد - و داغ شکست و هزیمت بر روی لشکر مراد خا خانه 

برباد افتاد - و دولت فنم و نصرت خدا داد بخان معزي البه دست داد - 

و اساس(۳) و حشم مراد خان نامراد بقاراج و یغما رفت - و فایم بسیار از 

جفس قافم و سنجاب و اسپان صرصر فزاد بدست کسان خان مرقوم آمد - 

۱ چون خان مشارالیه رد عاقبت بهی بود - از عقل صواب اندیش از پای 
پسمبن ثبات ر پردلی آلی تا برپا ساخت - وبا سرداران دک طرح مراسلات 


دحا هه 8 ۱ ۱ ۳۳ 7 ۱ 
) 6 ِ فگند لو مسیه: 
ماه دم سس 0 تواجن و تفت در «(ي 3 داي کم 
س 0 ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ 7 
و اب دموك - رو حود با فو ج سنگین ازان تواحعی حرکت کرد - و سپرند ر که 
معط 0عوصمه 


ی صمد خان بسر کردگي آن محال از حضور شاه دراني مقرر و معییی بو - 
1 1 9 0 ۰ ۰ فِ ۳ ۲1 ۰ 
م۸ از ياوري طالع و تقدیر ازلي در اندکگ زد و خورد بنصرف آورد - و صمد خان 
نطو0۳۳ 
را پیش از رسیدری افواج چ دکیی اسر و دسنگیر کرد هر گاه اتغاق ملا قات 


وستیت نس جات سا نم اس سم وه تست بت تست تست با یی رابخا تمد ی امس تا تا اک سس اه مر را ٩‏ ات تا و ی ی و سر و رم سوت بو پوس پیت اب وان خی سوه جا لبط مت و سا 


( ۱) بر آمد ( م ) اثانه 


) ۵۷ ( 


سرد‌ارای دک بان معزي الیه افناد - راگهو و ملهار رام رفافت خان عظر له یه 


ند هش 1 1 9 ۸0 101 


رِ احنرام لوعی پیش آمدند - 46 قادٍم مقام آمف حاء آن یکانٌ دوران ۳ 
بنداشننده - ربی صوابدید رای ماپش قدم پیشتر زمیگد |شنند - آن 

حیده - ومعپدا پاس حفاظت شمراده دیمور شاه که از أنقم مطالب 
و مآرب بول نا 18 از (ع#سبا عضسب ساطانی وغوغه بخاطر داشت بصعت 
بر جست از خواهش ابزدي در اندگ حرکت و اصابت تدبیر خان 


الله فا کید نمادا. گردید - و تا لب دریا زکنا: تاکن ملک مخت ۸ 
ریپ ا ۳« ۲ خر خن آز ٍِِ "۰ با کی 2 مه و 
وسیع بعرصهٌ ظپور سل 2 بعضی واماند کان ( نس ۲۰ ( درانیان بیسدسبا گرانياري بت _ 

۱ ۳ 8 ۲ زا مط ۵۶ وصمر 
و سبکي طالع و ازبیم هاکت جلن احمال دنل بت ۰ ۳ ۰ مممددقده 
بط ااع تمه 


سپالکوت مان نک برددد اسپر یِجهٌ تقدیر گشنند ۱ و از دوش خود بار مره ونصهجیه 1 


وطن ۲ ۱۷۲۵۳۵ 

۳ ِِ ۶ و 1 

سر انداخنه از خواري ر مدات رقاني پانتند ۰ سرداران کي بت دبس اميزلهز8 0 ها 
,0 


ابر ساحعه وباکگ شدن آن شهر مینو آلبن از خار وجود | فاغنه برگشنفن ۰ 


۰ ی 
فنسعت آباد لاهور را در فبضة اثندار خان موصرف و از طرف حود صمعع1 وح1 


2 مزر موه 
(کنوحیو کدم) رامعه دیکر (نا) سرداران خویش گذاشنفد - و مخنارکبام "اي ,ومام«ن۸ د؛ 
20۵۵ ۲۷۱۱۵ 


و مللي آن سرداژ صاحب مکی و وقار را ساخنند - خان معزي [لبه اس 


۲ ۲ ۰ ها ]0 80۷۲6۲00۲ 
خواجه مرز خان بمادر را که سرگروه الرس مغلیه برد و دررفت نظاست ۳ این 
نواب معیین الماک مغفور و والد ان رام سطور گوی شجاعت از افراه اه 
ب اه 168 6 
خود میی زبود - بفظامت لاهور معیی و مثرز ساخت - و خود در دوابه معط هه[ 


بست جالندهر انامت ورزید . آخر ا(مر در جال‌آباد. که قریب بست 
8 


مصدعولف ادراه 
نع دا8 ما تاو 
مط 0۶ 1۱0۱۱ 
هرا «روز2 ز ۱۷ 

- رل ماو 
-۳129 40 8611 
و ۳0 1۱21۳ 
۵۰( - 
۵ هم[ 
۳۵ ماو[ 2 
,1 ۸[9,::۱2[۳؛ 
۱۷۵۸۵۵۵۵۳ 
اد تنوعه 
-۲۷۲۵۲۵, ۵00 9 
60 ۱۱0۲ 
-۳۲0 01160 
0 0060015 
۱۱0زا 
طعاعتل 

مدا ۱۷ ۱۷۱۱ 
۲ ۱878 دظ 
و085 10۱۷۲ ۵ 
دحمط6 20 
ع[(۸ 0 03ج 
۴۵۵ 0وداحط 
وتا« ۱۱:۵ و 
-۱0 ۸۱:08 
0صبو عانما 
عراز 
۰ 71 4 


0۸ 


/ 
جالفدهر است پیک اجل را لبیک گفته اینجپان ناپایدار را گذاشت - 


( 


و برحمت ایز‌ی پیوست * 
وقایع نمضت رایات عالیات باد‌شاد ی باطوا فآ لکه 


بیکاییر ودرآنیان اراغوای بای بای - و رسیدلی 


بنا 


فقو خاص حضرت عالمگیر ثني م 


ارزانی فرمودن آن جناب آزان اطراف 
پیش نجیب الدوله بهادر- و بعد 


استقامیی ۱۲ جند رور افوخشی 
رایات ظفر نشان بطرف صوبه 
آلر آباد و حصول ملازمت 
نواب شجاع لدوله بهادر 
بادر 
شود کون و فساد أَئیفة او 
کلاب از شعله گیرد عطر ز اخگر 


دسدانا آررث ادا ل کر 21 


که او سر 


فو دارد ببرسوزی 


ات وتو تست یتست سود ساب صصا سا سوت ساوسو موامم ‏ ود روموت و و بو مت 


) ا) اقامت 


۵٩ (‏ ) 
نباشد صاحب داش هراسان توانده مید عنقا کردن آسان 
نلگ را سوی خود ائل توان کرد بدانش کیمیا حاصل نوان کرد 
تقات کت مال اتبال زمانه نزد کس نقش نیکی جاودانه 


گردون دون - طرفه بازیگر و سفله پروریست - که پیرسته ۲۷۱ شعبده بازي 

شعبدة تازه زیر نگییی فیروز فا خود بنام آورای «طم زممی برردی کار 

نیاورده - و کدام ی بلب جام کمرانی نرسانید» - که هلاهل داکامی بکام 

ذریکنه - - هوشمند کزیی باید - که سررشنه نیکناهي ی بدست آورده بخود بيني 

ر خره امي مست باد؟ رد نگشته راه "0 پیماید - و از چنگ ۳ 

ابله فریب رهاتی برد دهد ماو اییی مقال احوال وزبر ( خیال ) سم 
بن کیش عاقبت نا اندپش است - 4۶ از خبمب باللي که مانند نیش و۸ 
عثرب پپوسنه گريدگي در سرداشت - و بفای تازه به انبدام بنیان دوات 

خود میگناشت - و حضرت ظل اللّه از مفای باطن که یف خاطرمافي 

پرور از زنگ کدورت باکگ بود - عذای اخنیار ممام مملکت که بطور آن 

زبون خصلت گذاشته بودند - ازبی بامت احدیرا مخل رمانع در 
نیک ربه نمی بنداشت - و پیوسنه در خرابي ارکان قصر بی بنیان جاه 
و حشمت خود دم فراتر میگذاشت - جناذچه بعرض استاد»های عرش 
اشتباه برنگارنگ آب و تاب رسانید - که توجه اعلام نصرت اعتصام بصوب 
درانیان و بیکانیر ملاح دولت و مصلعت رقمت است ۰ بفابر معروفه‌اش 
نرضت الویق ظفر طراز بآ ست گردید - و غرض ازی لشركشي ی بوا 
که شعبده بازي و فسوی سازي نموده اموریکه پیش نپاد خاطر خداوند 
انسر و نگهن دران سر زمیی باشد بعسن انچام نکش - و طلسی که 


ر ,) به شعبده بازي 


) ۷۰ 


#عصج ۳ بر رری کار آید برهم خورد - و منشاً بدانديشي ار این بود که چون 
و تاودا ۱ : 

تاه ۲۵0 م اه رسین - که محعمن ام خان به از طنطنء موکب ظعر ( 

اه تمه ود ات و ات "ن ات وب تر ار 


ءصواش طفط8 آئین ی گذاري و پرسناري پیش گرفذه جبیی عءبودیت و انکسار 


بر آستان خورشید لمعان سود - و ب‌بود درجهان ازین درلت جاردان حاصل 
نمود - و افثر از سردارای فیروزمنن اطراف احرام کعب مقصود بسته سعي 
باستیلام عنبهٌ والا مقام دارند - و بعضی برهنموني بخت بیدار بملازمت 
اشرف اعلی فایز شده کمر بندگي ر اطامت مععم بسته اند - اول 


1 ۷ ۷ / ۵ ۰ ۲1 ۳ 4 ۰ ۲ 1 ۳ یه .۰ 
شعبده بازي بسد راه آن هدایت پذیران و گمراه نمودن آنپا از راه راست 
مطا ۵۶ ما09 . هآ ۳۷ ۰ ۲ 

8 0:66 بندگی و عبودیت منشی باید شد - چنانچه با سرداران دکی بعد 
هز ,اطمعع وطا ّ 


-0۲6 ۵ 0۳06۴ معاودت آنیا از لاهور با طور (۱) صداقت و موافشت پیش آمده 1 تازي 


تاعطان یا 
۰8( ۲ ۹ هی 5 ۱ (۳) ۱ 
ِِ عهد و پیمان با نها محعکم بسنه - و دش شیی اونها بائواع مکر و فریب 


۳ ساخته که اگربر تقدیر اسباب حشمت و جاه گرامي گوهر محیط سلطنت 
پادشاهراد؟ والا تبار بوفور سپاه و اطاعت و انقیاه سرداران و سران نامدار 
اییی نواح مپیا و آماده گردید - برای شما هیچ ننائم نیک نخواهد گشت - 
بذابر اینمه اني الصا وارث سربر سنطنت و دیپیم - و مالک مملکت 
و اقلیم - هندوستان شده کوس لس الملكي_تابام فیروزه فام سپهر برن 
خواهد نواخت - رما و شما را که بالفعل معشوقةٌ دنیای نا پایدار در 
آغوش و شاهد آرزر همدوش است - بانتقام جرایم گذشته آواراٌ دشت 
ادبار خواهد ساخت - غرضکه بعفوان رنگازنگ مغلوب خوف ور هراس - 


و وحهشت زد؟ً دغرغه و وسواس کرده - دام تزویر گسنرد - و آن رحشیان 


مع اهطب ۱۷ 
با ۰ ۰ ۰ ی ۰ وق ۰" ۰ + 
وق تاسستط مر نورد را برینمعني آررد که وینهل راو را از فوشنجات عناب آمیر 
۰ 91 


( ۱ ) بطور ( ۲ ) آنها 


٩۱ (‏ ) 
و تهدیدات شرین در باب تک رفافت جناب مااگ رقاب ترغیب باید 
مود - و از رکاب سعادت جدا و علیحده باید کرد - آن اعافیت اندیشان 
بافسون آن شقاوت نشان هيوانة سخنبای بی اصل او گردیده ویثهل راو را 
نوشقجات بايی مضمون نوشننن - که مقتضای حس خدمت شما آنست 
که ۵ات کرامث آیات بادشاهراده والا تبار را در حضور خافای گینی سنان 
رسانید - و خود نیز عازم آسنانه بیس شوید - هرکه که نوشتجات آن 
نا سرداران(!۲ نزد وبّهل رار رسیدند ۳۱ - عذان اخنیار از دست داد - و از 
سا؟ لرحي از دولت النزام رکاب سعادت انلساب ولی نعمت مپجور و از 
انوار!۱۳ خدمت حضور که مانند مپر تابان رخشان ۳ بود - مبنلای شب 
دیجور ناسعادتي گشت - رخصت خواست - و شرف دستوري یافنه 


از هلال رکاب آنناب تاب جدا[ شده ره نورد ادبار گردید - مقارن اینحال ۲۲ «نوداش؛ 


۷۲۵۳۵۰ 16:6۲ 
«ع1 102 


شقةٌ خاص حضرت جهانبالي - خلیفةً وفت ر ظل سبحاني - ملکحی نعمندوه سعله 


کناره کشی ی ازان نواحي ورول مکرصت فرصو۳۵) - چذاب سعادت آئیی مطابق 
ِِ حضور جبان مطاع مذان توس اقبال از آنحدود معطوف فرمودذف - 

و در 0 رمان عرایض ءقیدت (شدمال نجیب الدوله بپادر در کمال رسوخ 
بندگي ‌ اطاعت و فرمان بري بمتفضای فدریت فدیم از نظر خورشید 
ضیا گ‌شتنن ۰۱۵ مکنون خاطر اقدس حرکت باآنسمت. مناسب وقت 
منصور گشت و نبضت الوبهٌ ظفر از راه کجپوره بصوب میران پور که 
بهادر موصوف دران آوای رخت اقامت درانجا داشت بعمل آمد - 
و بعد طی منازل ساحت آن سر زمیین را رشگ بهشت بربن فرشودند - 

( ۱ ) نا سزایان ( ۲ ) رسید ۳۱) ور 


) عم ) ورون مکرتعت آمون فرمون * ( ۵ ) گذشت 


0 هچ 
11۳21۳ 


1-101۰ زه از 
طعااع4 

0 ۲۲۲۱668 
و۸ طفا8 
صنط جطزادو 
0 001926 0 
110 


) ٩۲ ( 


صعا۸* طعد6 ههوز میران بور سه چپار فوستع از لشکر فپروزی اثر فاصله داشت . 4٩‏ بهادر 


۲۱668۶ ۱ 


معزی‌الیه - محمد ضابطه خای پسر خود - و ساطانخان و افضلان برادران 
20 6۱۵ رج«مطلگ 0 


-0 راز ۱ ۶ 4 ۰ کب / ۳ ۰ 

و ما اش . "2 ۲ : ۲ ۱ 

5۱ ه0۲ط09: جناب همایون فرسناد - و بعد قدوم میمدت زوم در میران پور خود سر فدم 
۱ 8۵۴ 


"دنت ساخته باسفیلام (قدام سراپا معرمت علو قدر و مرتجه بعرش بربی رسانید - 


و 2 نیز سادات «هران 3 بو ساطت بپادر من‌کوز شرف ملازمت حاصل کرک 
وا 14 ی : ی 

دنس 1799 و پا زد مپر ندر کدرانید؛ - سعادت درجبانی انروختند - و سید هدایت 
0 1 ك 

دز زمطان2 ملی: و ۲ ی ۳ 

علیخان بحصول سعادت ملازمت کذیر المکرمت سر افنخار باوچ نلف 


۰۸2۲۵2 . ات قر ۳ ۱ 
ِِ 20 دوار رسانین - دهم دوالهجه سده پدچم عالمگيري که روز سعید عید |لضح ‏ (۳) 


۳ و نز بود - خداونه گیتی پناه برای ادلی نماز و تقدیم رسم قرباني بعید اه 
:8 وطن 1 ۱ 

02 روئق افزا شدک و نماز عید و فربانی مود| ( ساخنه مراجعت بدولنخانه 
فرمودند - هر یک نذر عید گذرانیده به تبنیت و مبارکجاه [و ] آداب بجا 
آوردند - و هر همه بعطای خلاع مباهی و مفقخر گردیدند - چنانچه نوزده 
رخت خلعت و ست دی سر بجچ مرصع گران‌بها بتعاوت مرنبه مرحمت 


هه توق گشت - چپاردهم شهر صدر نجیب الدوله بهادر بأستانه بیس _بارگاه نلک 


۱۳ رم ۳ تب ی 1 وت تا 
مدز مه معط اشنجاه حاضر ده مجلخ پدجرار رریبه نقد و ده عدد خوان افمشة نعیس 
۵۱ ۷10۲۷۲ 


۸۱۵۰ صمطه 1 ۰ ه ۳-۲ ۰ 1 
ور ر یک زنجیر فیل کوه پیکر و در راس اسپ معه ساز پیشکش مود - و از 


بو فصو فمتاتات  .‏ , کی ۰ ۵ ۸۶ 
وا و 6۵1۷۵۵ حضور جهانباني بعطای دسنار دسنه معه سر پیج مرصع و فدضة شمنتیر 


۰ 0۳ 
کامیاب عاطعت حضور شد ‌ و مراسم ضیافت ر ميمانيی آنچه شایان 
بارگاه جپانبانی و در خور فدوبت خود دانست بنقدیم آن پرداخت - 
و بزبان عجز بیان [ و ] انکسار فراوان معروض داشمت - که کمنرییی غلامان 


۱ 


(۱) میران پور ( ۲ ) عید الاشعی ( ۳ ) موادیل 


( ۳ ) 
درآئبی خدمت گذاري ر جان نثاری از خانمان حاف, و الوس افاغنه هر قدر 
که همراه دارد جاذفشان و چاکر اند - امیدوار است که همیی سر مج ر 
از قدرم فیض لزوم نرهت آگین ورمودک عزم طرف دیگ بالفعل مکدون ۳ 
اقدس نگردد - و ندري جان زثار بادای ۳ عپودیت هد مک انار 1 


تعالی حول ر فاصر ناهد داشت ون چون الاح درس باب بیش از و او 
ِ ۰ ۱ ۱ طوادعل ۱۵-20[ 
اندازه بیش اوزد بدابرشس ِ دم ۱ که از قطع مدازل و طی مراحل طرق دم و 


خر خر ما مایل استراحت زر آرامش برد - و معیذا موسم برشکال ۳ 


نیز مانع 1 نوردي متصور گشنه معروض او را باجایت مشرون فرمودند 
۳ ۵ رز مرب عزت بپادر معزي اجه افزودند - و بمقامات )1( رجا تشکرپان 


ی زیاهسوو 1۳ 
نصرت نشان 1۴ رهای حول کشود‌ذد مقارن رثا ۱ 02 حال رضا قلیخان بهادر ك ۹ 0 
۱ ۹" فهط ال 
اني الحال بمد انقضای مدت و زمای دراز در عبد سعادت مپد بمضناري ‏ «تزمهجز 

طفطگ ط6 ۳۱ 


امور ساطت عظمی سرفراز خوانشد و بعنیه بوي اب گدپان ,«ورو[۸؛ 


خدبو جببی ذهاز را نور آگذن ساخت. - و مراحم خسروانه بافزایش قدر 


و مفزانش [ نواخت ] - ر در همین آرلی میمفت افقران ازدواج د عفد کح بمزن ماه 
۲ ی 9 ۱ مقران 1 ۳۷1 

حلاص ودمان عرت و امطعا - سلالهة خاندان محد و اعدلا - عصمتا حداب .و۱۲ ۴۵۱۶ 

عقت | حنحجاب #ربم نانی- بلثیس زمانی- سید عم الئسدت عالی 

نسب با حضرت جهانبانی نواب مبالف محل از بطون بظپور ببوست - 


و پبرري سنت ابوي و شریعت غرای مصطقفوي رفت - بعد انثضای 


موسم + برشکال همت وال نیمت چذای اقخضصا فرمود - که بصوب ملک بورب 
و بفکاله که شمره سدان زر خیز بمضمون ریم آن ارژزی واسعهٌ لوای فلگ فرسا 


۰ 


افراشنه گردل - و تسطی ۲۲ آن حدود همت گماشته شود - درثهدن 


1 


( ,) بافامت ( ۶ ) ده تسیر 


) ۷۴ ( 


«رداف مدمه انا عرایضش محعمل قلیخان بپادر صوده دار اله آباد مشنمل بر رسو جح دب 


۳6661۷۵5 [06- 


ویو و محکمی ی بفیان عقیدت از نظر کرامت اثر حضرت جهپانبان یگزشتند ۱۰ ۱ 
,صهط 5زن 
2 یي‌معنی که مک سب سردا با افنوار 4 بکمال ء#جز و راپات 


۱ 1 
9 نیرت عالیات بدروة عرض رسانیده مضموی آیت و انی هدایت که ما | لنصر الا مس 
۰ ناعطن ل 


عذد اه - یعلی نیست پاری مگر از نزد خدایتمایی [است] تصور فرمودذد - 
بفابر آن حوکت الوب ظفر طراز بآنصوب بخاطر کرامت مأثر تصمیم 
یافت - هرچند نجیب الدوله بهادر از راه عفیدت باطی و لوازم عبودیت 
۵ دلکشچی او بود بپزار سماجت و مت و بغراوان جر و انکسار بهسخ 
ایس عزیمت معروض داشت - و دمیکواست که سای هما بایه ۹ بیاوری 
ظالع بیدار بر اوگسنردة شد 5 - بر گیرند - و همای سعادوت در سر دیگری سایه 
افگذن - لیکن معروض بپادر مد‌کور درینباب قربی اجابت نگردید - و تفضل 
و عنایات در حق او مبدول دول فرشوده بر توسی اقبال سوار شدند - و ررانه 
ازان سر مچی کشنئن و ر عرض طي منازل بعضی از خانرادا(۳) تعافت 


نی 2 ِ دران نواح بتعلق میمات آن ضلع بخودها فیام داشتند - چنانچه 
,060۳ 1(۵00 ۶ه 

وی و فیضی ر خان فوجدار بریا #ي 2 [ از ] پسر علی محعمد خان و سعادت پار خان 
ت۱۱ 


تمس و ۳ ربیع الثانی (۰ سئه پدجم در مقام فریدون پور سعادت ملازمت حامل 
ِِ 1 ۱ ۳۹ ۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ 
ط1 و۲ : 
اه که بو مرثیت ۲ مفزات خود ادن وهندن - ربیطای خلاع فاخرک تا افتخار 
,تا 0 حن 0 زو ۳[ 
مش هلو و اعتبار باوج فلک درار اثراختند - دربی منازل مدار الدوله ببادر پسر 
طهزه 1677 0 


,16180 ۳۲ خواجه موسی خان - که از احوال خان من‌کور سابق هم رفم پذیر خامهةٌ بیان 


مصم وم8عط0عمه 
سعد 0۵( وقط 0۶ 


-۵120نانا 8 جهن گر دید - و نوبئکان 2 9 خان بپادر و اصالت خان _ 7 


سم وا حاسمت سا مسسسست بط نب سا مضه متسیس مه با توت چیه وا ۳[ ات بو تست ود او رسد تیالو از و و و سس سس بر تا - مت میج 


( ۱ ) گذشت ( ۲ ) خانث زادان (۳) ربع الاخر 


٩۵ (‏ ) 
رراري از بت بيداري دیش پاب بحاضر باشي رکاب سهدادت بودثد » 
چون رایات نور آیات مانند آنتاب هر مباح منازل طی نموده ساحت آد 
مرزوبوم را از انوار خود مفور میساخت - درکم ایام قطع مراحل بسیار 
کشت ۰ و بسرحد پورب لوب جهانکشا رونق افزا گردیه - »یهار بر مورم وت 


۳ 60 ماع[ 
۸۳۵ 96۷۵8 


الاقنداز شجاع الدوله بهادر که رنظامت آن حدود نامور و سرفراز از حضور ۷ ,۱0۳۵۵8( 


(۱990 

رمع النور بود - و از عفابات و تفقدات خسرراني در عبد مباکف بواا پايگي مب هم 
-6 ۵ 88 60 

وزارت رسیده یر ازسی موهبت عظمی!۱) جهانباني فضر دودمای خود گشنه - 8۳۰ 0: وه 


بعنایت مشق خاس معه عطای تبک خاص بصحابت متعلدار خان 
و اصالت خان سر بلذد گردید مشار الییما هرگاه عذایت حضور بسردار 
من‌کور رسانیدند - مانند گل در پیره خود بالید - و سجدات عبوبت 
سمات در خور ای عطبهً کبری - س‌مایق مباهات دانسته - بجا آورد - 
ر انزایش قدرو مفزات بحال خود دید - و ايیی دولمت عدیم المثل یعنی 
فدوم میمفت لروم خدیو گیبانی را از باوري بخت و افبال خود دانست - 
هفوز شرت ملازمت ولا حاصل نکرد؛ بود - که بصحابت خان مشار الیهما 
هفت سر اسپ عراقي نواد مبر[ از عیوب - ر موصوف بارسافت مرفوب 7 
معه خوانهای پرشاک از نفایس ررزگرو از [مصات ]اقعشة آند یار که نظر 
فریب باریک بیذان بودند ۲۴۱ - و خوانةٌ جواهر بیش‌بپا و قبضهٌ شمشیر 
عدو کش عقده کشا و در عدد خنجر الماس گون ر مبلغ پنجاه هرا وب 
نقد بطریق نذر ارسال حضور فیض گذجور نمود ۰ و نیز يد رفیع الشای که 
ری زمی دم از هسوي خود بسن زد - مه سید شنت 
باه میر ببادر علي که از خاذه زادان درگ آیمانجاه و منظوز نظر عاطشت 


اس سس سس سس یت 


۱۱ ) عظهم‌ای ( ۲ ) بود 


) ۷ ۱ 


99 ما 0 جات اظل ۲1 پیشکش ب بندگان خلیفه زمي و زمان کوده سر افنخار بارچ. 


061006۲, 
1769, 8 

دنه موز سپهر بریسی رسانید - و تاریم هشتم ماه جمادي ااول "۲۲ خود بزمیر بوس . 
۵ هنا۷ 

سعام» 8 آستای سدره نشان فیض اندرز گشنه سر "۳ جاوداني حاصل مود -. 


و2۵ ۱(20 


۵ ۷1۵ تعنط : یکمنزل نالکي خورشید تاب زرباف معرق که زظ ر نظارگیان از لمعان آن 


۳۵0۵ 0۶ ۰ 


با وم خيرگي میکرد - برای سواري خاص گذرانید - از پیشگاه حضور (مع الفور ۱ 
0۳۵۵۵۵ نان 


سته بمطلی دستار بسته مع سرپي جواهر پرشاک خاص .ر دیگر وم آن 
ر خلعت گران تیست که در خور مراتب آی سپپدار عقیدت نشان بود - 
آعز اختصاص یات - و نیز همان روز از را؟ مرحمت و عاطفت خسانيی 

بعنایت اللي خاص که با تربیی مراتب عمده‌های جلیل الشان است ۰ 
فرق افقخار باوج فرقدای رسانیده بنقدیم آداب سعادت اندوز گشت - 
سعزق طعیاه نی ی الحال بعسب اراد: ر عزیست خدیو کشور سنای بصلاح و مشورت آن 
0 دولت خواه آستان فلک نشان توجه رایات ظفر پیرا بصوب ال آباد . حفظ (۳) 
۱ له تعالی عر الشرور و الفساد - مقور گشت - چنانچه روز دوبم آوازة کون 
کوچ بلئد گردید - و بسامعة فلک و بگوش زمپنان ۳۱ رسپد - و حضرت 
بدولت و سعادت منوجه بسمت اله آباه شدند - بعد قطع مسانت منازل 
۱ "از یم قدرم میمفت لزوم آن مرزوبوم رشک ارم گردید - معمد قلیکان ببادر. 
۱ برادر بني عم شجاع الدرله بب‌ادر بصوبه داري صوبهٌ مد‌کوز فیام داشت - 
بسعادت بساط ارنع اعلی رسیده مرمایة مفاخرت برحسب خواهش 
و تمنای خود اندوخت - و یکصد و یک مپر نذر پیش آورد - و همراهیانش 
بدرلت مجرا باریاب گردیده فردأً فردأً بگذرانیدی نذر پیشکش کامیاب 
سعادت داریی شونن - چذاذحچه هشناد و شش مپر بابت نذر آنپا بنعراد 


و سمت ات میت تا ات یت م یمیت بت موی وی تس جات اسب سس تن تسوا تا تتسد ی سس طسو و سا ی وی ار توب ۳ 


* (۱) جمادي ااولمل ( ۲) حفظها ( ۳ ) ومینیان 


( ۷۷ ) 
رسید < ر خان معزي الب چپارد: تقوز پوشاک گران فیست - ر یک خوانچةٌ 
جواهر - و دو قبضةٌ شمشیر آبدار - و در پیش قبض .عدو گذار جوهر دار نیز 
پیشدش خدیو امکار نموه - ر از فسم دراب یک زنجیر فیل کو تمثال 
و اسپان تازي نژاد از نظر جهان پرور گذرانبده پایه علو مرتبه بلفد ساخت - 
۱ و از رای نوازش خسرنی ببذصب مخناري مپمات دولمت و كامتاري 
سرفراز بندگي گردیده محرم سرایر خاناني گشت ۰ رمقارن اینحال 
به نگهداشت افواج و سپاه از پیشاه حضور مامورشد - چذانچه حسب الصکم 
. شدن فرقه‌جات مثل فولار و گرزداران واحدیان کلهم برسم و فاعدا سلظفت 
وت بست - و ممناز اد وله بهادز پسر اعزاز خان نبیر اعنقاد خان -0۳0۵62۱1 ]1[ 


«عانع0-0 

مرحوم - که پدر پپادر من کور بطاب اعنتاه خان سرفراز از حضور پرئور بل ا قسه تا 
۱ .1 ۲ ۲ یت 

بو - بضدست بخشي‌گري سابر و سا مردم زبواري ممفاز گردید -المد 20 و 


۲0005 0۶ 


لله و البنه که امر عظیم جمعیت سپاه کرسی نشیین گشت - ر اقبال عدو ی 
مل خافاني طلسم تفرقه و پريشاني شکست - و کدورت خاطرها بآب سرور 

و شادمانی فرر نشست - و رنمم و محذت بمسرت ر فرحت مبدلگشت - 

و اقبال ابد‌ي اتصال به تزاید رر نیاد - و افضال ايز‌ي در رفاه خاین 

بر رو کشاد - خدایا چشم بدبیی ر گوش بدخواه ایندولت اب فربری کور 

و کر باد - و گلشی اماني ر آمال دولت خواهان از سرسبزي نخل سلطفت 

اییی برگزید؟ درگاه ممدیت شگفنه و شاداب داراد * * نظم » 

ِ شها کشورت سیر !۲۱ و معمور باه * گل صوري "۲۳ گلشذت سیر باد . 

ترا 7 یزدان چومالک رقاب » سزاوار چنرت [ زر ] آنناب 


سا و میت 
بت ‌ 


( ۱ ) سبز (۲) سوري 


۷٩۸ (‏ ) 
پذیره در آفاق کعست رراج * سناني ز شاهان هم عبد باج 
ز حکم تو هرکس که پیچید سر * ند تیغ برگردن او گدر 
نهد بر درت_هرکه سر برزمییی * شود صاحب تاج ر تیغ و نگهن 
کنه نور ذاتش. ترا رهبري * سنانيی خراج از مه ر مشفري 
ز شاهان بود فور عداست زیاد * بلیری جپانرا به نیرری داد 


2۵۱ طعطه 1۳ ۱ فك 
ت و القصه بعد ازینکه رفور سیاه و اسباب همم و جان و ملنرم بودن 
۱ 


امرایان ۱ و بهادران نبرد آزما در رکاب فیض ایاب بای شایسنه از نضل 
مسبب الاسباب بعرصتٌ ظهور پیوست - رای بیضا ضیای جذاب خسرر زمان 
و زمیی چنان اقتضا فرمود - که ههعت والا فیمت باکذاف عظبم آباد بایه 
گماشت - و عذان عزیهت با نعدود معظوف بای ساخت - چنانچه سمذد 
۳ نلک پیمای عزیمت در وسعت آباد آن نواح گام زن گردید - و از شعشعة 


۱011 1" 0 4 پر ۰ ۲ ۳ 0 ۰ ۳ ۵ اه 
4 00 الویه خورشید طلیعه ساحت آنصدود تابان ر روشی. گشت - شانزدهم 
م9 ,1769 


دز فاسداه جماد‌ي الاول۲۱اسنه پفچم عالمگیری منمقام مصطتی آباد برای زبارت مزار 
۱۱ 
تا ی اد بزرگوار قدو؟ السالکیی- زبد؟ 5 الواصلچیی- پیر اشرف منوجه شلک مراسم زیارت 
۶و «زظ 
۳ بجا آوردند - و اسنمداد باتصرام امور پیش نپاد خاطر کرامت ماثر 
تور وج ۳ از ارواح طیبة ایشا اسندعا فرمودند - و مساکیی و فقرا سعنهُ آن بقعه را 
۰ 0۳۵05۵۲ وطنا 


فیط تِ از خیرات و بدل بسیار ثر زبان بو‌عاهای مقرون الاجابت نمودنف - و برادر۳۱) 
پیر عطا ر ۸5 ستال 5 نشچری در که من کور بود ۱ نوز لک مپر عطا کرد ذد ب 


ود من هفترهم ۴ ما مد کور مفام [ مابکور ] از لوای ظفر پیرا مفور و پرنور گردید ۰ 


ید اسب بر و هفدو سئئه برادر راجه پرنويی سثئه بسجد؛ بارگاه جاه ر جلال ناصیة اقبال 
.10 


آفررخنه عبار را ر صندل وار فشقه جیبن ساختت - و تا یط 


( ۱ ) اعموا ( ۲ ) جمادي اوولی 
( ۳) برادری ( ع ) هقدهم 


٩٩ (‏ ) 
و غلام رفا و راجه رتی سنگه بوساظت مدار الدوله بپادر بملازمت رلا هریک 


مزرشرف یافت - بست!۱) و دوریم ماه صدر میر پحیی خان پسر زکریاخان 02200 ,0 


۵۴ ]0 
بهادر دلیر جنگ - که پدرش در عهد پیشیی موبه دار (هور بود - و برادرش لست اج 
۰( 


عبر البافی خان - بعنبه برس کامیاب گشئه مشمول بمرحمت خسروانه 


و عواطف شاهانه شدند - و بعفایت خلعت پذم پارچه و نیمه آستیی 
ملبرس خاص عز اختصاص آی هردر یانفد - و دزای مقام سیردریا مرفوب 
طبع همایون گشت - و بر نوارة سواري فرموده دورد قلعهٌ اله آباه را از . 
طرف درپا بملاحظه در آوردند - مرزا حسیی و مرزا جعقر مراسم ضیافت 
و مپمانداري بمقنضای عقیدت شعاری بقدر مرب خویش بجا آورده سر 


۰ ی ۰ ۰ ۵ 08 ,1759 
نزول شرف رت و نضارت بدپرفدت ازیتجا بروض متبرکةٌ أَسوة ِ- وین ۱ 
لکملیی و ااصفیا ‏ قدرة العرفا - حضرت شاه|محمد نقي طاب تاه مرج ره دون موه 
۲ ِِ 1 هه ۱ ۰ طوط6 

شده آداب زپارت بغاتعه ر اسندعای اعانت و امداد ازان مزاز فایض الاثوار 


2۳ ۵ (۳) ِ خار, ۳۳۹ ۳۹ 9 

9 عرٌ جمادي الناني ملاح الدیی خان ۳ ن و "* رم ,2018۳۷ ]0 
۱ ۱ و -ا8اع17869,8 
نلک نشانه پيشالي معط عن00 
ج. . صتوعتع13 ۵0و 

وجرمع 168 


ارات نورانی نمود‌د 9 چمهارد ک اشري ریک ی نسبیم تاج های تزمط عم مه 


فرمودند 
بوسیلة حمیلهةٌ محمن قلیحخان بپادر بزميوي بورس آستانه 


حا و از خشان بود - پیشعش آوردند - ر نضل الله خان تفه 
ب#« ۳ ز لمل ‌ ِ 5 5 : ۱ 
نبیرة اعققاه خان مرحوم فرخ شاهي - که به خدصت بخشيري از ۳ "بر زو وور 
۳ ۲۹ ۱ ۲ مت 101 فطع 

(مع الفور نامزد شده بود - جذاذچه سابقس‌کور کردبده ۰ درپفولا از حدمت ون سل 0 


من کور به نیابت رسالٌ غرةٌ نامیةٌ دوات ‌ دور حدبقةٌ ماگ و ملت - بهچی تمهت 
۱ من ۶ه 82*10 

شجر؟ رباضش خلاات و سلطفت - بادشاهزاد؟ مرزا جوان بخت - که دردلف ی 
لداعت 


مس یی تاد وج و تج دور و ورت رو دوع و۳ > 


( ۱ ) بیهت و دوم ر ۳) جمادی الأذْره 


) ۷ ( 


موز حصنط 0 ۳ جد امجد عضرت جپانبانی ِ ساطان الاعظم چراغ دودمان عفن 


-۲قلتاوی موه 


ط6 ۳6۵0 1 رو 
و فراسه- عالمگیر نی - 6 در دار الک لافه شاهجان [باد پرررش + مي پافنئن > 


16 نس سرفراز گشت - و بخطاب ممناز 9 نامور گردید :۰ ثاریم پفچم ما 
ین اه متا 


7 . . 1 
تن ماو شکار کلنگ نشاط یت ت آسمان پیوند گشت - م ششم ماه مدکور 
ممتمج و 


0 - خان معزي البه فسمیکه یقت مرانمم حولم بت گداري درخوز 
9 01 اییی موشیتا و سرفرازي با آورد - و منشمول مکرمت بی اندازه کشت . 


1۵0۳۱08 01 
۱ یی ۳۰ روز سیزدهم متام جگدیس پور اژ راپات ظعر اعتصام فیض اندوز گشت 5 
جتقحدل ده 
۱ رن روز زبد و ؟ خوانیی عالیشان - قدو ؛ امرای بلان مکان - گوهر بعدر شجاعت ۱ 
/ بهصک زوا , ۲ ‌ و 
19 معط 0 اختر در چ شپامت رسدم دوران ی موز کی خان - 46 بعل مرور ایام ۳ 
۳۵9۳۵۵ ۶ه 
اب ۱ در عپد سعادت فرجام - بولا پاية امیز ا (مرائی : ر میر بخشي گري خر 
و بخطاب فرالفقار الدوله غالب جنگ بپادر ممناز گشنه بقدم بوس وا 
0 
و ق فم )۱ 
کم مس کامیاب : بستم ما صدر مرزاپوز از نیض قدوم میمفت لزوم رونق. 
۶0 ۵ 50 
یم ی پذیر گشت - بیست و دویم فرمان قضا جریان «محم فلیخان بپادر شرف 
ما موه ۱ ِ 
مر نان یافت - که پنجاه مثزل کشتی برای عبور لشکر منصور مپیا و آماده 
, طه‌عم هت 3 
.1 1 سازنن ۰ ِ ۲ ۰ ۰ ۶ *» : 
دسج - قرو رجب المرجب از موضع مرزپور پرچم ظفر نوام بسرای ۳ ۱ 
۱ 1 ان یلد بذاس - که شپریست خوش سواد - و معجد هنود سست بنیاد 
۳ ست - سایه گسنر گردید ۰- وکیل راجه بلوند سنگه گردهاري لعل نام محه 
-16 ژه طهوزه ۰ 9 
0 عرض آداشت راجهٌ مذکور و یکصد ور یک مپ طلا بظور پیشعش آورد - 


ما میم و بذریعةً معمد قلیضان بپادر بآستانه برس الا شرفت اندوز گشت - 
0 .۰ 
زالج که در بلدة مذکور اجناس خوش ماش از نفایس یزار ارت 


س ط ها 


۱ ( ۱ ) بهستم 


) ۷۱ ( 


گلپدن .و انواع پارچه زرباف ر کمخاب وفیرد پیدا میشود - معرفت راجه ی 
7 ۱ "۳ ۲ ۱ رتست ۰ 98 
رام ناتهه ازان اجذاس نفیس ابنیاع بفدگان حضور گردید - دریم مایا صیر 50 مماهدو: 


مقام سید راجي از لوای ظفر پیرا رشک افزای مپر و ماه گشت - پفجم 
حسب العرض معمد قلیضان بهادر راجه پپلوانسنگه و سینل سنگه جبپه سای . 
دراه آسمانجاه گشته - یعصد ر سي و هفت مپر بطریق نذر گذرانهدند - 
۱ و بخلعت های چا پارچه و سه پارچه موافق مرتبه پپرایة امنیاز پاننند - 
ر شیر رحمت اه ر شیم عطاه الدیین و نو الدینن خان و تبور خان 


بعطلی خلعت سه پارچه ر سر پیي مرمع معزز شونه - هفنم از درپای کرم :7 0« 0 


مط معا ۶ 
ناسا عبور لشکر مفصور شد» توجه رایات عالبات بجهای آباد گردید - با اثر همیقودیی؟ 


و6۵۵ 2۵0 


برویشان اتفاق ملاقات افناد - و استعالت دعای خیر درخواست رفت 4ه0مصعطمل 


دهم از درپای سوه عبور فرموده - دوازدهم مقام داوّد نگر بهار افروز گردید - ی 
۱ دی ره ,1759 

نثی علیخان پسر هدایت علیخان و اسد علیضان چپارد» مهر از نظر انور .255 تاه 
۳ .2888۳ 
گذرانیدند - و مخلص خان برادز مثیر |ادوله بپادر باستپلام سدء سنیه عز ۳ جمرزو8 
۱ ۱ ۱ 0 ۱ ۱ ماجتممجع وا 

و احنرام انته بعطای نیبه آستیس ملبرس منز شد - سعررخای بخدمت . .زیم 
, ۲ ۶ بت , اتباا - شاه ی 
ديرالي کل گلشی مملکت و اجلال - دوحه دییی و در و اد ل- هراده ۹ 
,۰ 13۷۲۵ 


جوان بت کامراني درجبالي یاات - و بخلعت پذم پارچه مبافي 
گودین محعمد شاکر یکصر؛ بکصد ر یگ مر معه عرضداشت راجه رام 
نرایی صوبه دار عظیم آباد و واجب العرفخش بن‌ریعه محمد قلیخان پادر 
از نظر کرام مظپر گذرانیده سرمايةٌ سعادت از عفایت تبک اندوخت - 
چپاردهم ماه من‌لور واجب العرض راجه منبور بر رنق معروضانش, ۰ 
میر اسعسق بدستخط خاص مزبی کنانید: حرالً محسد شاثر مذکور 
نبود - شانزدهم بموجب.عرض بهادر علیخان میر سامای گوبند پثذّت - 


۲9۵ 


۳ ۳ 


۲۵9۱۱۵۸ ۳۱۱ ۰ 


۲ ۷۲ 


و هزدهم ۱۱۱ بذریعه مدار الدوله بپادر سر بلند خان و بعرض رضا قلیخان 
ببادر راجه شتابرای در حلقةٌ کمان و چفد مپر گذرانیدند - و هر یک 


۰:؛ 02 بعظای خلعت ممناز گردید - نوزدتهم مقام پپلواری از خیام ظف, اعنصام 
مط معا ۶و ِ 

۳۷3۳ مس گ, دون برفعت و | حلشام کشت باد‌ شاک تلی بح‌مصت داررفگی 
دار الضرب لشکر فرق اعنبار و عزت بلذه ساخت ۰ دریی مفزل شکار فراوان 
از عرال و طاوس رصع بال و سره زار همدنه بهار بیشمار بول - خاطر افدس 
بمثامات چفد دران سرزمیی نزهت آگیی میل فرمود - و نیز بندودست 


عظیم آباد که از امور محظمه بود - پیش نپاد رای اصابت پپرا کشت - 


و اکثر بصید افگفی چرند و پرند مانفد آهو و مرغابی و سرخاب به تفر چ 
-18 18 , تشاط طلع همایوز: داخلده - راجه رام ناب بعد استصکا ‌ 
2 بج شمایون کي بر راجه رام "را ؛ وا 
ب(ع ر موائیق بذریعه محمد فلیضان بپادر که الحال بخطاب اءنماد الدوله بهادر 
8 11 2۲۵۵ ۱ ۱ ۲ ۱ 
اند یت نامور دک بطواف کعدگ ملایک مطاف احرام عقیرت بست - و بکپزار 
او 0۱ :1:7۵ 


۰ ور یک مپر و صد خوان اقمشه از سقرلات سلطانی ر مخمل کاشانی وغیره 
سقیدینه نفیسه و در زنجیر فیل کوة توان و چپار راس اسمپ عرافی نزاد 
برق جولان بر سبپل ارمغان پپشکش بارپافنکان درکان دارا دربان آورد - و از 
عطاکد؛ جرانهان فریدون فر بعطای خلعت شش بارچه ر سرپيچ مرصع 
و حجیغه مکلل ناف افنخار بردون ءعطمت و وقار بلئد ساخت ٍ و منظور 
انظار مرحمت که از حوصله اش بالا تر بود گشت ‌ و راچه رام نانهه که 

-18 عز38 در شکار انلنی حاضر باش و از عپد؟ بفدرق برداري خاصه در رکاب خورشین 
۵ 118 1" 


۵6 مغ مد .. ۱ 9 


که تحویل آفتاب عالمتاب در برچ حمل شد - و روز نوروز بر جهان و جپانیان 


( ۱ ) هیجدهم ( ۲ ) بهست و یکم 


) ۷۳ ( 


نور افروز گردید - از بخشش وجود خسرو دربا دل صلای عام بانعام بر خاص 
و عام زدند - و از السیر جود و همت بادشاه گردون مثام مس امید 
هر یک طلای احمر شد - موافق مراتب بخلعت ر جواهر امرایان(۱) 
دولت و نوئینان خلافت کامپاب و سرفراز گشننن + 


داسثای مصاف راجه رام نرای و شربند شدن او 


از ضرب ۵ بسا بم‌ادران لشک شک - وبرگش ۱ 
معسد تلیخان بادر درعین یورش 
بسبب ربیدن نواب شجاع الدوله 


بي‌ادر - وگرفشری قلعه لد آباد از دست 


۱06۰ 10باباه(] 
۷7688 
۳6۵۱۵۵۵۲۵۵۸ 
٩‏ 0 
0 د«رو[۸ 
او ]0 معاوه 
فط دا ۵۵ 
-۷۲۱ ها[ 
ا۱۵۵۵۵ 
,۰ 11( 
هطتصصعما ون 
8 1۳0۳۳ 
توزوآا زاجنممل 
مطن ۵۶ 1۳8 
ده آ0 0۲9 <ز۵د 
۸۱ 0۲ 1۲0۲6 
۲« 040عع1 
080-0 8 


تصرف مر ژ دج حازن ببادر صاتفنه ‏ طولعل 


که نایب معبد فلیخان بود 


چوی ساب تائیدات ایزد متعال شامل حال عظمت ر اجلل بادشا: 
برگرید: حمیده خصال به تراید اقبال عدر مال بود - هرتبه رای بد سکال 
که راد خاف پیماین - عاقبت پامال مذلت و ناکامي آنچفان گرده - که 
بجای خاک تبرة از بخت بد خود نشینه - و آثار ادبار سرمابة نثال او 


شده از بیع ر بذش روزکار بر اندازه - چنانچه رایع صورت احوالش: 


روشندانرا که آثینه دار معنی اند - بادگار و عبرت افزای اولی البصار 


میگرداند - تیبیی این شگرف مقال و تفصیل اب اجمل آنکه - راجه 


(۱ ) امرای 
10 


1۳۵0۳ 2۵ 
10۳ ۵ 
۹۲ 


 (‏ عبا 


رام نرایی چوه از هرزه دوي بادية نغوایت و بغي بر آمده بطریق فویم 
بندگی و جاد مستقیم عبودیت گرائیده بود - و ایس کار سنگ دست 
وی بندگي و درلت خواهي عمد نو ثینان اخلاص کیش - و زبد؟ً 
فدویان عقیرت اندیش - فدوي بی‌ریو و رنگ - |عنماالدوله بپادر صقورجنگ - 
با حسي وجوه صورت بست - بعضی از حاسدان ناتوان بین و کوته اندیشان 
باطل گزیی را وقوع ايذمعني ناگوار بر طبع خبات فطرت [ آنپا] گشت - 
و از خام طمعی اغوای و اضلال ار را افزازش پیش آمد خود - که هرآئینه 
مقدمٌ ادبار آنپا بود - اندیشیده - راجه مسطور را بانواع خوشامد ورغلانید د 
دريچهٌ خذلان و غرنةً حرمان برری ۱۱ احوال آن نکوهیده مأل کشودند - 
و به شجاع الدوله بهادر نوشنجات متضمی پیش آمد آن فدریت نهاد 
در حضور و منظور شدن بانظار عاطفقت جهانبانی ر تزایه مراتب نقرب 
وكامراني راسم (اعنقاد من‌کور نوشتفد - و در حقیشت ترغیب ققل نمود؛ 
تمبید خون ناحق ار بسنند - علی الخصوص خطاب اعنماد الدوله که 
خاصه بوزرا است - شاهد اقوال باطلهةٌ خود را نموده تم کی در دل او 
کاشتند - و وسیلهٌ فنثه انگيزي و واسطة شرر ريزي آنش حسد در نود 
بالذش گشتنه - ازانجا که شجام الدرله بهادر را تعفای اييی منصب رال 
ر آرزوی اي مرتبه علیا زياده از حد بود - و بودنب شخصی را که بجپلت 
شجاعت و فتوت و بجوهر ذاتی ارادت ر فدریت بادای حق ننک 
ر خانه زادي بوده در حضور مصدر خدمات پسندیده و مورد عنایات گزیده 
شود - بر دلش میزد - بذار علیه کمر عداوت بانندام بنیان آن بیگناه: 


مبودیت نشان دسات ۰ و ایس وقایع جگر سوز 04ِ_ حقایق نار بعل 


( ۱ ) بر روی 


) ۷۵ ( 


تحریر ماجرای قلعة عظیم آباد در معرض اظبار خواهد آورد ۰ آکذون کببت 
خامه را از احوال راجة مخرور از دانش دور در میدان ارقام گرم عذان مپسازد - 
هرگاه مومی‌البه بسعادت ملازمت فایز گشت - و بعد حصول اپن دولت 
کبری فارغ البال شد - کرپردازان میمات سلطفت علیا و متصدیان خالصة 
شریفه برای انفصال معامله طلب کاغد نمودند - و بعد ملاحظهٌ آن دبیران 
عطارد مذش زر راجب الدا مبلغ کروز زرپیه و چند لک بران افزوده بر 
ذمهاش برآوردند - وافعه طلبای کوته اندیش حق ولی‌نعمت: خویش برطاق 
بالا گذاشنه از حیله و فسون راجه مذکور را از حضور پرنور رخصت دهانید» 
آماد جنگ در آن فامه ماخنه - عرص روزار بروی ۲۱۱ احوال بد مأل او 
تنگ نمودند - آن تیره رای شفاوت انجام بخپالات خام و انديشه های 
نا تمام گام زدن در رادي ناكامي آغاز نهاد - و پناه بحصی‌منیی برده سرشار 
باد؟ نخوت و غرور گشته - جبیی نور آگیی سجرات عبودیت و انکسار را 
بخاکگ مدلت و ادبار غبار آلود ساخت - وراه ۳۳ ر نافرماني 
و جاد! بغی و طفیان پیمودن گرفت - ازينيعلي آن راند؟ درگه ۳ 
بعتاب باماهی معاتب شده در پاداش ای عمل نکوهبد؟ خود در عضب 
سلطاني برمالييی گرفنار گردید - واز پیشگاه خلافت و جپانباني 
حکم محعم قضا شیم شرف نفان یانت - که مجاهدان و دلیران خون 
آشام صمصام اننقام از نیام بر آورده بمیدان دليري و دلرري پای نبات 
محئم گذارنن - و دست جوانمردي ر جرأت بر کشوده رخش شهامت 
را بعرصةٌ نبرد و پیکار جولان دهند - بپادران اسلام موانق حکم جهان مطاع 
در رزماه برای فنال و جدال آماده و مسنعد شده داد شجاعت میدادند * 


( ۱ ) بر روی 


( ۷۷ ) 
» نم ۰ 
زجا آئیف 2 پی‌کان خونخوار * عیان شد چار موج بصم زخار 
زرد پوشان همه در طلاطم (۱) ۶ ز دهشت فننه کرده دست و پا گم 
بلا چون در کمانضانه در آمن » چومر غ جان خدنگ از جا برآمد 
به بهر خون ز فرب گرز گردان * کشف سای در شکم سر رده پنهان 
برون تیخ از نیام آمد بجلدي * تو گرئی پوست را افگنده انعي 
تین آنکس که "مجروح سنان بود * سر انگشت تأسف در دهان بود 
زبس در جوش آمد جزر ناري * زره شد آبنشار و کشت جاري 
فروع تیغ اندر زخسم منکر * مه فوبود در برج در پیکر 
توپضانة برق نشانه سرگرم آتش افررزي و عدر سوزي گشت - و تير خار 
شاف صاف تا سونار از حلقةٌ زرد و جوشی در گذشت - نهنگ تهنگ 
در دریای جنگ تاطم جوش و خورش آنچنان انداخت - که لنگر هوش 
ر حواس كشتي مخالف شکسته بگرداب عدم و ادبار فرر رفنه حباب وار 
سر بچیب ففا مي‌نهاد - و تگرگ بار گولاً بدوق عدو شکار بر فرق دشمفان 
نابکار آتش بار گشته خار وجود ناهنجارای را در نار جهنم میفرستاد - 
علی الدرام از نیرری بازوی مبارزان اسلام آنگروه خدلان پژود رو بانپرام 
نپاهه جنگ بحصار عظیم آباد - که قلعه ایست (۲۳ ذابی البروج و عردچ 
و خروج پر بر ج باره اش دشوار است - زده بمقاوست دلیران عرصة نبرد 
مي پرداخنند - و توپ ر نفنگت و سایر آلات حرب بدیوار و بروج قلعه 
جیده مثابل لنکر ظفر پیکر آنچنان سر میدادند - که دست اسنیلای 
دلاورای ستم نباد کوتاة شد - ر پای سعي و تلاش جذگجوبان از کار ماند - 


ییوت نت 


ز , ) ثلاطم ( ۲ ) قلمهٌ ست 


) ۷۷ ( 

هرچند آنقوم دار تاب حملاٌ پلنگان کوهسار شجاعت درمف آرائی 
نداشنند - و آفنان و خیزان روباا رار بطرف سوراخپای اماکی خودها 
مي شناننفد - لیکی تسضیر آد شبر دلپذیر و نله هسر چرخ پیر در 
معرض تعویق مي‌افناد - و ناخ تاشهای مردانه عقد؛ از کار نمي کشاد - 
سپه ساار سراپا تمکیی و وقار اعنماد الدوله ببادر که [ در ] تدبیر بی نظیرش 
عقده کشای مالا یحعل و شمشیر بران عدو گیرش حلال مشکل بود - حاضر 
و غایب در جانشانی ناپو میذمود - بعضی از کوته اندیشان نانوان بیی 
از ال سالوسی بکون گرهيد چاپلوسي مي جر گنه - آن صاف طیفت 
از خصات ای فوم یه مادند آب زیر کاه اند آگاه نبود - به بدنهادي ایس 
جو فووشان گندم نما اعننا نمی نمود ۰ چذانچه در عبی یورش که مورچال 
مورجپای خود آنطرف سر میرادند - گولي خالي آواز از توب ها مپکردند - 
و بمدارا از راه شقاوت منفیي بطرت اني میساخنند - حنی که بمقنضای 
شور بختي حق نک اي نعمت یکقلم فراموش کرده خام ظمعان در فکر 
شکسقی نمکدان افنادنه - و تخم بد سرشلي در مزر ع دل کشنه قدم جرأت 
علاذیه در طریق مخالفت نادند - هرچفد خان عالیشان يعلي معیل 
برای خبرداري ور هشپاري تاکید شدید ر قدغی مرید بعمل مي اوه - 
ر بپادرای جنود نصرت آمود را دلدهي و دلاسا داده به تغلیش احوال 
هر راحد و مثنفس برعایت و پرداخت همت میلماشت - ر از ار اگبي 
ر هشهاري دقیقةً فرر نمی گذاشت - تا هم در ؛ بعضی شبپا فالت کیشان 


۷۸ ) 
طرف ثانی فرصت بافته بعزم دست اندازي جانبازي نموده حمله آوز 
میشدند - و از ضرب تیغ بیدریغ بهادران پیل تي ر جوانان شبر انگی جماعةً 
ازان ضلالت منشان بی باک بخاک هاگ مي افنادند - و بِقية السیف 
بعال پریشان انتان ر خیزان پناه بحصار مي بردند - و از مساهلهٌ بعضی 
خپانت پیشکان که حق ولی نعست خویش بریاد داده آوارژ دشت 
گمراهی بودند ان تفت برده بار دیگر شورش افزای و هنکامه آرای 
تال می گشتند - ازانجا که محامر؛ آنحصار سپپر آثار ر قلعهٌ کوة کردار 
دشوار تر بود - و بآساني رر نمی نمود ء ر غرب توپی که بر برچ و بارة آن 
حصی حصیی و فاةٌ ۳ میرسید - از کمال معکمی راستواري که آهنهن 
وان گت کار ذمیکرد - بذابر آن کار مصاصرة بامند اه کشید - ۳7 غازیان 
فیروزمفد - ر هربران اخلاص پیوند - دست جلادت از آستیی کبی بر آررد: 
همه‌ها پورش ر حمله آوردند - و سلک جمعیت اعدای شوم که هجوم 
ميآوردند - از هم گسیشنند - و پر دللن بهرام صولت ر مجاهدان رکاب دولت 
نیغ خون آشام از نیام کشیده با آن ثیرة بختان‌آنچنان آویختند - که مطذولان 
بد فهاد رو بوزیمت نهلدند - و مورچه های بیادران نبره آزما فریب قلعةٌ 
نلک سا رسیده - قریب بود - که همای فتم و نصرت بدام آید - تا اینکه کار 
بر آنها تنگ شد - و نورالدیی خان و الثری از نا سرداران آنظرف زنهار 
و امان خواسنند - و درس گرمي هنکامه از تابیغان راجه ببوانی‌سنگه مصدر 
کوششهای مردانه شده نثار جان نمودند - و جمعیت بیگ فوم مغل ملازم 
رسال حبات علیخان رخش جلادت تاخته نشان آن نگونساران را از دیوار 
قلعه برد اشنه ۰ ساخت - و بانظار عاطقت شاهانه منظور گشت - 
و مپر پعیی خان بپادر ر خواجه عبد البافي خان برادر خان مشار الیه 
مصدر ترددات نمایل گشته گل فدویت از شاخسار عقیدت نپاددي چین - 


) ۷٩ ۱ 


ر پیش فدمی نمود" صورچه را پانیی بر ج قلعه مسنحکم ساخت - از 
ندیم چئیس خدست مود الطاف و اعطضاف خافانی گردیدند - 
هدر علیخان ببادر جوهر جادت ر شجامت بررری کار آررده تاشهای 
مردانه نموده نزدیک دیوار قلعه آنچنان رسید - که کار به دست و گریبان 
کشید - وتزلزل در ارکان بات و قرار مخالقان اناد - همراهبان خان سپه سالار 
مصمد فلیکان بپادر تا بخندق بکومک بهادر علیخان بهادر پرداخنند - 
و نفرقة عظیم در دلپای مردم آن سرزش لبم انداختند - ا: تائیدات 
ايزدي از مدمه مابت لشیر ظفر پیکر ر از هراس میابت شرفشاه نگ 
فر راجه رام نرایی آنقدر مغلوب اشطرار گشت - که عرضي خود مشنملیر 
عجز ر سار و پشيماني و ندامت ازینصرکت که مآل آن بادبابود - 
ارسال داشت - و ك جرایم و تقصیرات از بارکاه جبانبلي درخواست 
کرد - و به تزویر میخواست که دفع الوقت نماید - چون ضمبر أئیذه تنویر 
جهان داور جهانگیر- انعکاس پذیر صور غيبي - و نقوش الهامات الريبي است - 
بمرکوز خاطر آن کافر نعمت ملیمگشته بزبان قدسي ترجمان بمیر شرف الدین 
خان که از طرنش معه عرفي باستیلام عنبه خانت مشرف شده بو - 
ارشاه گشت - که اگر معررض آن تیره روزکار فررغ راسنی دارد - زر مفررن 
بدررغ و مکر و تزویر نیست - همپی زمان بر درگاه آسمان جاه دست بسته 
حاضر شود که عفو جرایم او فرموده خواهد شد * * شعر » 
ری د رکه ما درگه نوميدی نیست * صد بار اگر توه شسني باز آ 
و الا از دست برد بپادران لشکر گینی ستای آنچنان خواهد شد - که فام 
و نشان خود را نخواهد یافنت - بالجمله از خوف , هراس برش تبغ 
رسنم دلان رزم آزما آن گروه ضلالت پژرا آنقور بستوه آمده بودند - که در 
دریای ناپیدا کذار حیرت مسئغرق گشنه چنگل تدبیر بدا نترهای باطل 


) ۵ 


خود میزدند - و امربکه باعت صلاح و رفاه ر برآمد کار توان کرد دست 
میداد - قویسب بود که آن باطل ستیژان گم کرد" رای گریزان شده رهزیمت 
را غنیمت شمرده بی مذت کوشش فلعه را بتصرف ارلیای درلت 
گذارند - لاک از کجدازي فلک فاساز چه رقم سازد - که طرفه شعبده بازي 
نموده و بوالععچب نيرنگسازي بکار برده که حبرت افزای دیددوران عبرت 
گزیی است - شرح ايری مقال و تفصیل ای اجمال بریی نمط است - 
که چون عمد؟ اراکین درلت شجاع الدرله ابو المنصور خان بپادر بسیب 
اغوای بعضی کوته اندیشان که خاطر نشانش ساخنه بودند - به یقیی بخاطر 
آورد - که خان سپه سالار در آندک روزکار بنابر ای که کمر فدوبت و عقیدت 
شماري بر جان سپاری به تمشیت (مور خدارند نعست محکم بسته - و ای 
معنی موجب بلند پایلی ر عررج جاه ر حشت ار ونن بود - 
و آریزشهای مردانه و داروگیر رستمانه که دریئولا باعدای دولت فاهرة نمود؛ 
و میفماید - و ازیی دولت خواهي ر نیکو بندگي مورد الطافب بیکران 
و مشمول اعطاف بی پایان خسرر جپان گشنه تفوق از همگذان خواهد برد - 
ر کرس غررر مکفذت ر مزید قرب رلي نعست درس اط,اف خواهد ز۵ - 
و ایفمعفی را موجب اختال ملک بل زرال درات خود انديشيده رگ 
نفسانیت و همچشمی که داشت بحرکت آمد - و قدم جرأت به پرخاش 
جولي بملا حظةٌ نافرمایی خدارند نعمت پپبش نهاد ۰ و از منرل ر مارای 
خود کوچیده بسرعت تمامتر در بلده اله آباد که جای استقامت و مسکین 
ناموس خان سپه ساار محمد فلیخان بپادر بود - یکایک و ناگپان داخل 
گشت - چون فلع بلد؛ مذکور از فلاع حصيذةّ اي ممالک وسیهه هندوسنان 
است - رمرزا نجف خان بهادر در آنوفت از جانب آن گوهر معیط 
شجامت ر شپامت به ناهبانی ر حراست قلءغ منکور مامور بود - و نیز 


) ۸۱ ( 


الرس راو جول عدم اباب آلات درب و بیکار و قلت رداک و کذرت اعل 
همت بمتاوست طرفت ثاني بر گماشت ِ و کمر کارزار بر میان از دل 
و جان چست بست - و مانند شیر ژیان و پیل دمان از وفور موران 
ناندپشیده و کثرت اهل طغیای فنرسیده از آات حرب مانند نوپ و تفنگ 
هر قدر و هرچه موجود داشت بربروج قلعه چید - و مستعد کارزار گردید - 
شجاع ادوله بهادر حون ژ‌دل *« و بمیزان عثل سکدد - ۹ از آتشس افروزیبعی 
هنگءه آرای دنوپ و تفنگ اندانی ‏ قاعه عالمی ه و بالا خواهد شد - 
ر‌ فد عظیهمی در شهر و بعال سک ْ رلک بویا و تاراج و عارت 
ءاید آذیا خواهد شتا - اذیس اراد؛ زصواب ود را باز داشت - و لابه 
بهادر یکمال تقد و مم بالی ظه, ساخت - که این نیازمند درگاه خلایق 
بذاه احرام ود .(صود و اراد آستااه بوس حصور ساطع الخور دارد - 
و میخواشد که بعدل حصول اس سب آذفت دربن پورزش ب برادر عردز از جان 
رگن یک خدمست خداوند نعمت بصها آورده امریهه بالفعل رو بکار است 
رسي تشیی سازم ۳ 9 از دک حاسدان كِ کی و ونمگان از سار و اش ۷ 
مذنظر #ابوی حول ال . ءای ا"خصرص وزبر برگنشله روا ار ۸ از خاندان ما 


عداوت تلبي دارد - و تم بل سرثنی در زمیی شور زار دشمنی میکارد - 

مبادا سر شورش بردارد - و دست نط ول دراز گردادد . وازیی خلل که 

بدلپا اند - در عهی کشش و کوشش پای‌ثبات و قرار بلعزد - بذابر آن عقل 

دور بین چفین تجویر میذماید - که تبابل و ذاموس را در دامن آمن ان 

حصیی بگذارم - و خود فار َ البال در حضور باشتغال مهمات خداوند 
11 


ك 


( ۸۳ ) 
دنیا و دی پردازم - و نقد فدویت بمعک امنحان زنم - يا سر خود را درس 
مهم زیر افدام حضرت جهانبايی در بازم - و یا همای فلم و ظفر را بدام اقبال 
خداوذد گردوت احنشام آورده ماندن نگیی امی زیر ایس گذین زمردفام 
بر آرم - بالجمله بافسام تروبر و نسون دل نشیی مرزا نجف خان بپادر 
عجز و انکسار که مممان عزیزام و باس خاطر میزبانان لازم و رسم و أئن 
اسلاف اهل دب آندنتت - و دعد عم و وسوسگ ر ال بخاطر ثن هدن ظاهر را 
با باط ار منفن تصور نه‌ودة عزم حرب مروقرف ساخت ۰ تا ایذکه روزی 
ی بپانگ سپر و تماشا آن سرداز کثیر الاقغدار دران فلع دلکنتا داخل شد ٩‏ 
نعل وآژون زل فا داستا (سئیلا دمال و احمال و اتفال (دداخت - و موز 
نجف خن بهادر را اسپر بِنجه تزربر بلطایف الحپل گدانیده آدم آسا 
ازان جدت الماوا بیرون ساخت و از دم 9 ردام حرم سرای خان 
سید سالاو / با [زکه نسدت ثرابت بلی ءم و آبروی نامرس همدیگر واحد 
بود - نظر بخد ده دوست را از دشمی نشفاخت # ۷ نظم ۷ 
فلگ در پرده عبت باز باشد * شب و روزش فظر در کار باشن 
نطر از تابمت و سار بردار بیک زان زد برشم زنه کار 
رمعشت بگسس درد عمر گرامی * برد رات دگر این تلضکامی 
مشوغافل که این نراد دیربی * زند نش در شش بر خنه چندیی " 
رد از لعیدش کار کسی پیش + حساب عافدت نگرفدت از خوبش 
اگر کس شاد و گر غمناک باشه * چو نرگس سر بزیر خاک داش 
بعد ارتکاب ایس کار درر از ادب از راه پیش بپني عرفي خرد بصحابت 


) ۸۳ ( 


میربپادر علي درحضور ساطع الفور ارسل داشنه استعفای جرایم در خواست - 
هرگاه میر بپادر علي رق بساط دوس مقدس فابز گشت - و ۳ سانحعه 
بسامع فدس مجامع سید - میر مذکور ر! همراه خواص حضور نزد خان 
سبه سالار ارسال فرمودند - خان مذ‌کور از مطالاش ۲۱ دست ر پا گم کرد - 
و جان را از قاب باخت - چانچه بست و دویم۱۳۱ ماه شعبان میریبی 
خان بپادر و خواجه عبد البائی خان احوال کثیر لاخدلال خان سیه سرداژ 
1[ بموفف ءرضِ حضور و«ض گذجور رسانیدذف 6 باسنماع ۳ سانلحه4 
حالنی بیمرسیده که قالب را از جای تبي ساخته و تزلزل در فوری 
جسمانی بعدی را یافنه - فریب است که شمع حیات افسرده گردد - 
شیکشاه دبس بفاه باستماع ای حالت ده‌تنضای ءاطفت خسووانه در حضور 
طلب فرمودند - و از را نوا ش و مرحم گسنری در آفوش عاطعمت 
کشید 5 ۰ بداسانی 5 م وق از حل شر ح و بهان همست نواخاشد ۰ 
و بعواطف بی پایان عم زد و تسلي بخش گود ید8 سر نیاز سردار ممق‌کور را 
بر اوچ گ بر افراخنند - با ای همه تفقدات خافالی از حمیت و غیرت 
خول بیي ناب و بیقرار بود 1 و ال دل عم آلود او دمی مانند بسمل 
نمي آسود - و جناب فدسي مآپ که هر لحظه بمواعظ دل پسند 
می‌افزودند از اطراب پاس ناموس‌همه نقش بر آب دانسته زیاده قء بیقرار 
مي گردید - چود از حضور مرخص شده بخالط خود رنت بصلح عقل 
خوبش تحجودز لمود ۸6 رثن خود پیش شجاع الدرله بهاد اسب است - 
کاینات مظهر ام البي است - از مال کار ملم گشته از راه نفد ذاتي 


یت 


۱) مطالعه اش ( م ) بیست و دو) 


( ۸۴۶ ) 
اه هد تفس در خیم آن عقددت فرحام شیف 
2 رافت فطري حول باس رن ار ۳ شا ۳ ۳ م 


ارزانی فرموده منزل آن عبودیت گزیی را رشک ماه و پررس ساخنه دور 
آگین نمودند - خان سعادت و عقپدت نشان باستتبال شنافته برکاب بوسی 


همایون سر فخر و مباهات باوچ آسمان بر افراشت - جناب تقدس انلساب 
دررغرر نصایم آویزژ گوش آن سعادت پیوند فرمود: در سواری خاص 
بخواصی سر باند ساخنه مراجعت بدولت خانه نمود ند - و خان معزی البه 
ر تا من رخصت ارزانيی فرصود ذد - آن مضطرب ااحوال ارشاد ات 
نصایم ناب خاناني را اصلا و مطلقا در گوش خود نکاه نداشنه بسراسيمگيی 
تمام از همان مقام کوچید» عازم اله آباد نزد شجاع الدواه بهادر شد - ازین 
حرکت بیوقت سلک جمعیت سداه نصوت پذاه از هم گسیخت و انصرام 
ایب میم اهم ازیی سبدب در تعوبق بنظر ظاشر پرسنان در آمل - شهفشاه 
فيروني لوا بمثذضای صلاح وفت روز دیگر از کمال رافت و عاطلات دلي 
مقوجه احوال عقیدت اشتمال شده از فدوم میمذت لزوم سنرل آن عبودیت 
منش را رک فلک اافلاک از عزو شان فرمودند - مشار الیه صندرقچٌ 


۵ من رم تصاویر و کرسی فرنگی زرنار و قلمدان میذاکار و ین حلبي که از نعایس 
,۸۳۳۱۱ 
مب 16 رونکار بود - بدشکة اب : د ت ده ااشاد ات ده ص‌ 
هرق مهن روز در سور 7 مدمه اااوی جناب اقدس نموده بمعدرت در ارشادات حضور معرو 
داشمت - حضرت بدرلت و اقبال چپارم . ماه شعبان ملاحظة مورچال فرموده 
سو1 ۶ ۰04 1::01 
مه رون داخل سرادق عز و اجلال شدنن - پنجم مراک مد‌کور از بسکة نعرفهٌ عظدم 
0 16 ۱ ِ 
ون موز در جمعینی که دجم رسیده بود رو داد - سر انجام ای همم را موقرف .۰ 
هو 0۵آهع ۶ه 
ین ِِ بر وفت دیگر ر گذ اشنه دعملهٌ پیشکانه حکم جمان مطاع برای معاودت 
پیب شرف صوور یافت - د ‌ فرنگي ی بآسنان ناصیه 
وس سوب 2 زر رتیت ۳ ۲ بوس 
ی ود گشت بعطاء ۱۱۱ نیمه آسنیی فامت امنکا بلئد به کین - و یر سیف له 
و 011۳00118 ]0 سس سح رح 


90۰ ِ ) ۱ ( بعطای 


سوت بسن بت 


( ۸۵ ) 
۱ 
و عباد اه بیگ از همراهیان او یب تسلیم ر مجرای حضور سب افدخار 


۸۳0۲۱۱, 8, ۱ ۲ ۱ ۱ 

5 و یگ که بدرش شاه بیگ درد میک برکار بکار آمده و مصدر تردد عتر اه م8 
2 6 ۰" ۵( ۱ س مره بددر سر 2 د موئا ومط»۲۵8 
و ۱ ۱ مه تقاط 
کشنه کشده شده بود - معرفت بپادر علیضان بپادر کسوت عفایت پوشید ۳ 
رسسست وز نعظ طعه 

ز وب +رریک. 64اطنهوجه 

۲ بماصب پدر سرفراز گردید - هضدم پرتاب رای از بخنياري بعبد؛ پيشاري یر مقزنم 


1:۵6 ۵ 7 

مرا غ: ناصیةٌ درلت فر باصراٌ عظمت (| جوا بخت بماد بعطا 6جزم1 ۶ 
1 ِ 04 2 1 ۳ ِ ِ« 1 
باابفد سرفراز گردید - مم فلسچة داود نگر از ترناز ازیان اسلم مفترح بل هه 


ِ سسد وص معاوع 

4 - و بنصرف اولیای دوات در امن - سیرد هم از لیا دربای سول ی ۶ 10۳ 
1 ۹ 

ظٌ ۱ تن : مج ۱06 من 

۱ لوب ظعر پر بعرکت امد - و شم سمفسراون ر مطلع حورسید ساخت - ور م۲۵ 
مرا ۶و وعاصعه 
1(0۳26۷۵۵۲ 
عوو0۳ ۰ 2106۲ 
پیت ی نا ۱ : ۱ ۱ 1 2 مصم مط) 1۳2 

سید - شیردظ رل رم د دیول احلال دزشت الدر. نت - و در 0۵82 9:۱0 
دز , مدزل ( ‌ نزول ل ف ۱ ۰ 9 دادن 
۹ ۳ ۲ ۱ بثٍِ 86۳۵۵ 13 

همیس انا مردم ساله میر یعیی خان بهادر بانشم خصوست نموده ملگری ,زن۱5 ود 00 
ومطم۳۵۸ و 

زص گن معاجعه وط 
پیشگه 0 
1۰ 


و ازانجا لب دربای درارتی از برپا شدت خیام رنیع مقام از زمیي تا آسمان 


گشنند - بست ر پنجم (۱۴ خان سیه سلار محمد قلیضان بهادر از 
خلافت و جپانبالی رخصت پافت - ر زیان خود را دقع دالست - خسرر 
رحیم دل از راه مرحمت و عاطفت وقت رخصت ر وداع از آب رحست 
چننم جپان بین ر نمناک فرموده شقثت بر حال آن عتیدت اثنمال 
میدول داشننه - و بار دیگر ارشادات متضمی نصا:م و موعظت از راه 
عاطفت از زبان «حي ترجمان بیان نمودند - و کلمات فرسی آیات که سرمایة 


سود و بمجود آن عبودیت سمات بود ظاهر ساخنژد - که ای حرکت ار شما 
که بوفرعمیرس آخرکار هیم نتیجه نیک نیست - ر برچ پلرسي ر[برا رل 


تسه ی 


ی سس مس مت سح رسمه 


( ۱ ) «پچدهم ( ۲) بیست و پنجم 


) ۸۱ ( 


کا‌به اعدماد ذمودان و مضط, ر باژ رفن بر خون حول کر ٍ بسگر. استت - 

ی ااحال فد نا رو خواهد داد - و قتف جان مقت رایکان 
خواهد رفت - ازانجا که تفدیر ایزدی دای دل آن عقردت منرل از ز یج 
اي سخت کرفنهة بود نگناشت - 44 اد ن درز نایم بادشاه عاطرفت 
درد ۳3 بگوش او شود بای خود ۵ ‌ تن ژد ۰ و در بش 
و مصیدت بمقامی که شجام ۱ ‌ ۳1 فیام داشت سید - و بملافات 
یکدیگر فا دز : شلف ۰ ِ که بپادر مدکور مره باه کار و دادای روزکار بسوث 
سلف ظافري بسیار فمود؛ ۲ در ادف فرصت اسر بِفجهٌ ترودر ساخنه 
در بان لدهدو (سمرد کا موس و مدجل ساخت ۰ و محصلان ست بر او 
نعیی دمود 5 193 ۳۹ وقایع در شمد . ی مقام کد‌اشنه بة بیان سواذم دیگر 
سشمگن لیز ز کام قلم ۲ گرم جولان مرسازد ی بعل ! برخاسده رف مکمل 
قلیکان بپادر که مدار مام و سررشت آموز حضور (مع الثور بتدبیرات آن 
خیر سکال و دولت خواه بیمثش مربوط بود - خلل ءظهم و فلور جسیم در نظم 
سلک سیاه نصرت بدا راه یافت - اکثشبی از ظاهر بیان که اخنر ارادت 
م عقیدت ایدان!!۱ از فررع رسو خ بادگيی ررشني نداشت - از رکاب درلت 
منعلقان پیش آوردند - و بسا دولت خواهان ارادت مذش که رجود آنها از 
آب و گل عبود یت آسنانة دولت سرشلة بود نل - ۳ پست و بلکد حرکات 
نلک بی‌مدار را اصلا بخاطر رای ژاد ک (مچن گیر عنیهٌ سپپو مرئبه شدال » 
و چنگل برامی دولت که در حقیشت عررة الوثفی بوصول سعادات دفیا 


نو سسسسست طیست 2 منت هد سس تست ات 
۳ مت ۳ ۳۳ 


( ۱ ) ایشان 


) ۸۷ ( 


شتسه 

ماه مباف هیام خياجه 2965 56 0 

َر 4 ۶ + ,۰ ,0۳1( 
م6 [هه۵۱) 


و اب نعید 

ی له خی فاد یل ماحب اریز مه جب ۱ تمد 
1 و هه مدا 
و ۶ شرف کسماة با صد نم ۶ از رف صاحب مدئوز در حضور ۶ مه واه 10۲ 
با ما حودا۵ نوراک د) 

: وهی ۹ 5 یه ) 
سینت نید ی خلست باخره قامت خرس کر 
۱۱ 1-۱۸ 


دم لشکر #يرواي ثر ار منام صدر حراست تمول . وبعد طی منارل 


استا دا مانای اوق از : جا زحو درد دل * 


ل 


سس 


سس 

نورك هم منصل مزا پور نور گسدر کردید . کالیان + سردا دکي شان 
۳ 2 ۱ ۵ 

و با حسشم‌وعت و سس بود * بحصول سمعادت 2۵۰ کدمیا ح صسلست بیشرال ث 


۱ ِ دمتهار | لده رکه گ دید #9 ۵ ۲) 

زر اد هیا دار 1 امطدل نس مت و 
۳۵ 0۶ ۷۹۱8 

شوال # که رو عدل سعید بو - ءمده ای آسدانگ دولت ندر و بدسکش .ان ۳:۵۱ 
۰ ده طنها 


۲ ِ ۲ : اه ۰ )+ م‌ 
در حضور لا.ع الذور بل ابیدند - ووکلای عاحدان انگریز رموچب ءص !۱ ۳ 
فیاض ماوحک ن شرف #رمبوس حاء.ل مودک مطالب و عتاعل زبادی 


موکلان خود بربو عرض رسانجد اف - جواب معروفات آنپا از زبان ایام درجمان 


زا تسه 

۰« ۱ ح ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ن ۳ ؛/ ۰ ) ۱ 

ارشاد کردید - جپارد شم اه دور حسام امین خان و وجبه آلدین حان ی 
۰ 4 ۰ ۳ ل ۱:۸ 

برادر خان >سطور مخاطا بططاب حساءم لدوله بپادر دعوز ک دنله کامیاب و و 


۳۵۲۱۲۵۴۴۵۵ 

ك / را 5 ۹۲( ۸8 10 11 16 
بخباری عم ام ملکي ر مالي شده ی اونک: ر دارچ ودک دور سا دیف وب توف 
1۱6 ,۷ اک 

۰ و معرو تا وتا حان بار باب مر شد؟ بدایة عرت ری ۰ و کون بات لجوادججد 19 


فت ی 0 ۳۲۱۷۵۳۵۲ 
بعدایت خلعت پاچ دارچه سره مرایه امنجار اددرهت - و (: مر" پور دویم" ! ۱ و 
.هم صو صز۴ 


۲ ی ل : ماه احلال در لیا کل اندادت - و ! با ۲۵:۵۶ اهم20) 
سور کِ‌ فعل لرای ور رک ب‌ 3 "۰ حوج ۳ ۳۳۵۵۲۷ 
 ., -_ 1‏ 06 ۸:۵۸ 8 

» نواثر حو" ی عف و گام خیام ولگ احلنه. 2۰ برپا کات - رد رخ بسم (۳) کی ,یروا 5۷ 
۱ ۵ 0۵8 

: ۱ ۱ : 9 ۰ ,1759 ,0۵ 
مدکور راجه اجیت سذکه برادر زاده زر عمري خود بپابیس اشرت ست . هل م8 
سا معجا۳۵۵ 

. ۱ تن ۳ ۱ م0 هه 88۲ 

۱ مموصدا 6605+ 

( ۱) دوم شام «زصهعه مه ۲۵ 


۳ 


) ۸۸ ( 


0 ط ات جا ودانی اندوخت - پک‌زاز ررپیه نقد رو جاد درست طلا و زنچیر فیل کوک 


,769 ,دا آ 
8 ۱8[ ۱ ۱ ۲ ۳ 
انز طوز1 پیکر و ۵ سر اسپ زرس لجام پیشکش خدام کرام حل‌یو سدپر احذرام دمول ۳ 


۵ او 510 
0 011*۲۳۰ 
۲۰ و ۸۱0 ۰ بعفصب شش‌زاري شش هزار سوار کامیاب 2 سرفراز دولات بندکی گنست « 
1 ۷۳۵۲0 
۶ 008 19 بمرحمعتا خلعت شش پارچه و قدضٌ شمشهر زردگار و اسس ثٍِِ" 
۳ ی ۰ یه 


۱ 
۲ ۳ . : ۱ 92۲۱0 ۵000۵19 


008۹8۳0 
,6 00 6 01 ۳ ی 2 ۰ ۰ ه ۳ ۱ ۹ - ۱ ۱ 
009( داهن مکرمت زان زا درا دل بحلاع موا لبق مردبه کوهر مراد بکف آور ددل 
۳۵۰ 0و۱ 0]] رسست ۳ ۱ ۱ ۲ 
ِِ ِ بست و پنجم ۱۱ شهر صدر ربوان معند پور از شعشعه رایات عالیات مانفد 


0صوه 8۷۷۵۲۳ 9۵ . ِ پثٍِ 
۵ ۱۵۲8۹۵ ۵ شاه خاور لور ر گستر 1 بدبد - و بعط‌ای دستار دسطة راجه اجیت سدکه فرق 


2۱ و۱ 

اه 1« مط )0( 9 4 ك - ِ کن ‌ِ ۰ ۱ 9 ۰ 

7 عزت بر فراخنه همسر افسر فلک گندت - و از امواج بر احسان و فوازش 
عمطمعمد ما۸ ۱ یش مد ٩‏ ۱ ۱ 

-10 صعبنخز جود و بخشش جپان داوز خاله زاد پرزر مانفن ۳1 ابرری نازه پانت - جون 
همه جاح صناط 


و از م0 رش وی مه ۵ ۱ ۱ ۲ ۱ و و 
0۵۷ ۱۵1 02۲ حصرت عرس آشيني جال الدپن : (کبر باد‌شاه درآن سر زمییی میدو الٍن 
-1210 و بزح 


,ممطنله عمعوم که بکمال فضا ر خوبيی هوا دلکشس است پردو رررد انگنده سپرگه مثرر 
ور مودک بود ند ب‌ گینی ی جن‌اوند ذبز تمیناً و (د, 1 0 ارنضصا ي سم برشکال 
نزول اجلال مسنحس و دسفد ید رای اصابت پیرا فررمود ند 0 معمورک 
از بسکه بر سر کول آباد است - در هر جانب چنشمه‌های خوشگوار که یاد 
از سلسبیل و کوثر میدهدد جاري - و سبره زار و اشجار میوة دار که دا فلک 
بر شاخسار او سر کنهده ر و افرای موسم بپاری است - نزهت فرای 
طبع همایون گشت. - هر طرف سرو فامنان خ,امان - و هم سو تفاب لبان 
کاب درامان - وا سم کار کذن ۳ چم جچصی کاپا و ریاجیس رنرنگ شکفنه ‌ 
و تا نک پرتو اندازد - محر صعرا نپالان آن سر زمش بسا دلربایان نو خطان 


سر بر کشیده - در رسنه بازارزش گلرویان دسئه دسته بر درکانپا نشسته - 


۳ تست مت 5 0[ ی 


( ۱) بیست و پنجم 


) ۸٩ ( 


بشوخي و طنازی بکار دلبری ر داربائی مانند طاق ابروی خوبان پیوسته - 
, جپان داور جندی بثابر ان که تعب رکونت فطع مفازل طاري احوال 
فدسي از نیرنکساری نلک حیال , از گردش ماه و سال بود ۰ میل خاطر 
مباک بآسایش آمودند - فضل الّه خای بخشی ر میریحیی خان بهادر 
که ا: حسی بئدگ؟ ی جوثر فدویث بر روی 1 9 پود ند - بعطای کوشواره 
معز: گر دیدزد - ِ" یصجه از خدٍ خیمه داخل عمارت شده آن فصر دللشیی 
را ,شک خلد بربی فر‌ودند - دم دهم ماه من کور که روز مین الضعی "۱۱ بود - 
برای ادای دوگادةٌ عید بعیدگاه رونق بخش گرد! بده رسم فربالی بعد از 
اداي تما موافق <کم ربالي را آورد ذل - و فثرا ۲ مساکچیی و ا! ,باب استحعقاق 
آزجا با مستغني 1 ۳ و همت خود فرمودند - وبنده های درگاه 
آسمان جاه موالی 1 خود ها پیشکت‌ای ایته و نذور بحضور پر نو 
ت آراب تیذدت و مهارکبا ۵ بدقددم رسانیدند - درش ۱ پام جون بر صفحهٌ 
خاط, الهاء مناظر از شواهد و فراان نقش نععرامی ۱ نوئضان که در 
۹ ۳ عظیم آباد آمپزشی بال بغفی رات - و خفیه آن هندری 


بدیس ۳ را بنفونش و فشال نم (زکدکتا دینک - ازينههتي از ط رب آن 


؟ وله ادددش اه اب کلي رکاط,م ر افدس را یافت - و جوك هنوز می‌مات 


ءظیم پیش نپاد ! بول - باذدیشة ایامعلی که بودن ابنجنیی کسان ۸ بظاشر 


نمایدد ۹ و در باط ری بمعاندین بپوند مین اردد ٍ 


خر کدد ر جایز 


از ۳ ولبای دوات ول ۲ می 
در شر مم عوحب خللبای عظیم است - و شر نلیل برای 


است د بپتر آنست 45 وجول او را از 


۱ را از گلنشی آیبنانة دولث بروبفد - رخسمت یست و سیوم (۳ ماب م کور فلع علدهان 


ت تا تست سم ی تمه ی #۹ 


رس ) بپست و دمم 


۳ 


ر,) عبد الاضحی (۲) حوام دمکي 


زز۸ دنه 

من و1 ۱۱۳8 
۸ و 06۳60 
طاعمل 0 
موه 

موطب حقط 
۵۷۵۵ 0۵80 
ون ۱۳۵۵0۵۵۲0 


اب دیع در گدراندد !2 اب خار ون وصزسل ۲ 


منانز ۳۵۲ 
1 91690 
1 


۱ 
۵ 0۳ 
1 ۸۱۵1۵1۳ 
8 0۶ 2۳00 
وط رصعصفطلط 
۳ 08 90۲ 
1105-01-0 ]۱ 
0۰ 


) ٩۰ ( 


موافق فرمان فضا جرپان مامور بقئل آن کافر نعست گردید - ور بمچرد 
صدور حکم معلی بپاداش اعمال او را رسانید - بعد آن پفی اشرفي براجه 
رام ناتهه حکم شد که برای تجریز و نکقیی آن سرآرار نفریی بدهد - و مدفون 
سازند - تا دپگ ران دید عبرث بر کشایند - و آیژده مصدر ای چد چفیی حرکت 
که موجب وخامت عافدت است - هیچکس نگردد - بست و شنم 33 
ماب مسطوز قند علیخان ویرک وید رانش را در حضور طلب فرمود 4 خلعت 
مائمی مرحمت شد - و شش عدد دوینه زرباف بوالدة و ازراج منوفی 
تفضل گردید - و حسام الدسی خان و وجیه الدین خان و حیات عابخان 
را که از اقردای اوبودند - بغایت [ در پذجه ها ] عزت ر امنیاز یافئفد - 
احمن علیکان برادر غلام ءلبخان کم در بادیهٌ خود کامي قدم ک‌اشخه بحچرم 
نمکعراءعی ( تثصیر وار بود - گرفنار حلثه های زنجیر شده بر خ, سواز 
تشهیر در تام شبر و لشکر کشت و از مذصب ر خدت معزول ر محبوس 
شد - و بعد ازا از سر فال آن درگد‌شنه از راد مکرمت و احسان مخاصي 
داده مطلق العفان ف‌مودنن * 


دمم‌پیی شرس شدری حصرث عالم‌گیر از 
تغنی ۳ ریر عمپن انحضم؛ ث ازدست آو 


اگرچه تقدیرات ام یزای از اباسد‌ای عالم کون و فساده بمضمون 
جف القلم بما هو کاب بر آن رفنه - که مشیت ازاي که رفرع آن در گرر 
وفت است بالضرور بعرصٌ ظپور رسد - لیکن از دست کسی 4٩‏ بر آید اگر 


) بیست و شنم ( ۲ ) حرام لمعي 


۲ ۲ 

حسئانست ناج سعادت بم سرش نید - و عذد ماجور و عند الفاس 
مشکور مچگردد - و | گر مصدر اممال زشت رو فییحه گشت خات شارت 
بر فامت او دوزند - و وبال ونکال دنیا و عقبی ۸ عاید حال خسران مآلش 
شود گرفذار سازند ۰ و دردنی ابر لرباد بیاداش اعهال معل فراوان ان ری خالیق 
گردانژد - اعول 0 ص شیور انفسفا و می سیأت اعمالا - شاهد ابر مثال 
یی است که چون بار دويم شاه دراني بخابر ابفعه وزیر سرپا نزربر اناج 
دمن ر| بسمت ااهور فرسناده در فلع و قمع بذیاد خود افناده - و با فشون 
شاهي خلاف «في حضرت جپانبانی برخاش بیج باراد؛ داسد که 
»اک بکشیده با باز سناند بمرهنه‌ها داد - عزم دار ااصلافةً نمود - و بانتقام 
اپذکه قوه مد کور اد بی ر بیباکی از شاهرا راد » یمور شاه و سرداز جمان خان 
بعمل آوردة - نیز با نجیب ادوله بهادر عبر بخنتی بمرفي حضور افدس 
باعاات , امداد جفکونا سردار دکهنیان آربزش وکارش نمود - و آخرلامر آن 
سردا ی وثار ا: ۵" ا لکلا فه بدر کرد و با اینپمه میخواست ۸5 فوج کت 


: لک آن دري را رگا وا بشمول دوجه حضرت خافان ن بطرف زحویب آبال 


بعمل آرد - گمر شمت بسات ۰ و علاوا آن فبل اززی ۰ ۸ خانضانان با بازویر 
و دنا سید حمیل اادبسن خان و بدي فلیحعان که خان مدکور از فوم کنميري 
و فننه بو کار بود - و آززی سدت: بمو ثثت طیدت بد همدبگر مدار کرش 
ند بو *رسفال - و آن بیباکان خدره ناکهان ۳ خبر در محلسرا ۸ واادة 
خانخاذان و جدهٌ آن شناوت نشان مسئورةً عصمت ر مورا عشت ر طپارت 


نحانا 


ذواب شعاد پوري بیگ م بودثد پاس ناموس دکرد؟ بیمعابا و بی 


اندرون آمدند - و آن بیگذاه را کنبین 6 و همراه حول آررده بموجب گفنهٌ او 


در ولیه دولت خان/ بادشاهي محبوس ساخنشن - و آن ِِ ادد پش 


رل و : : مراخته ان عباد الله را از ج 
دسا ظلم و عدي بمال و عرص رعایپا دراز ساخده 13 ۱ ( از حور 


٩۲ (‏ ۲ 
بی نهایت خود بجان آورد و رنجانید - و دکهنیان را که از قدیم غفیم لذیم 
مشهور و معووف اند برانگیر به خرابيي و وبرانی ملگ کرده بپرسو مهرانید ۰ 
و باییی دست آویز آن شور انگیر از خرانة عامرة بادشاهي مبلغبای خطیر 
و از کارخانجات اجناس بدست آورد» باخوان اشباطیی میداد - و برفاه 
آن معاندیی صرف میکرد - و فرفجات سپاه بادشاهي را از غایت تکبر 
و بیدانفيی و حق ناسپاسی بالکل برهم کرد - تا اینکه کار بجانی رسید که 
تمام اساسةٌ ۲۱۱ دولت خانه که خوافین گیتی سنان ر بادشاهان گردوی توان 


گ اشخه 


د شدج 
درانپا نماد - ذظ, , بوم اثر خود بکندی سثاف دیوان خاص که از دشر ک با 


بود ال یکسم بر 7 وا - جون اد 3 رخاذجات ۳ جرب )1 


کرد اعلی حضرت شافجپان بادشاه از ابندای ذرئیب قلععٌ مبای بود 
اندوخ تا - چنانجه چد نکنه‌ها ازان سثف برکنه - و بر نمام آن‌همت 
؟ماشت - و جواه, زواهر پوشاک خاص که بی نظی رو بی عدیل درمحل 
معلی 0 عهده داران بود بطلب آن دندان حرص تپز کرد - و برد 
نمععرمي ۴ بر چشم خود انداخت - و پیغام ارسال آن بعضور بمئت 
۲ ۳ فرسئاد - جلادچه طوعاً و کرها گرفت - آنحچه گرفت و منصرف 
بوست تعدی شد - و چفدیی وجوه دیگر که نارش آن بات ملال خاطر 
ر گفجایش در دفاثر نمي توای شده - قام انداز نموده بارقام وقابع حصور 
ساطع الثور می بردازد - که هرگاه آن ناهنجار مصدر این حرکنهای 
دور از ار گردید - و بمسامع فدس مجامع حضرت قدر فدرت رسیذ - رری 
درهم کشیدند - ر محال طلبی‌ها که میکرد فرب اجابت نگشت - آن 


خود غرض مغرور از دانش دور بعضی مکانیب و مراسلات که برای شردشاه 


ر,) اه ۳ 


) ٩۳ ( 


برای ملاع شد - و آاي یانت - همیب معفی را دست آریز نثذه انگيزي 


و دل اددیشی لسدت بخافان زمان شتا هک و نجم عد ارت در مزع دل 


سراسر قارت حول کاشت 9 سر رشْة عبودیت از دوس داد - و پرد؟ ی 
کر امک ۵ ی 2 ۳9 -0610دقو ود 
و ت بر ۳۳ اداخت - و حول داي لعست تشداخت باه اه دنا 


1/۵۲ :۱1 طاع 
مپهپدی فلیجان فلاات نشان و با لا باشععای شقارت دودمان / (جدت ۰ 
۵ 1۹۳ 


بواند‌یش یآ نا یا امگیر ر بدرجةٌ یات ,سانید "0 1۱(00[1۱۱۵0۱ 
۳ ۳ ل‌ 0 ‌ ۳ ت‌ 0 ۷۱۸۱۲ وط 

مب 1۳۱۱۳۵۱۵۲ 
100[ 


تعیی و عقرر ساخت - و خود مصاحعناً کوچیده آنطرف دربای جس 
وخت ادار انداخت - و لیر ضیاه الدوله سعد الدیی خان بپادر 
میرسامانرا ده بپانه پدزش خود طلدی دک زکاهداشت - یا بی مانع ان امر شدیع 
سر افحجام پل برد ره ردو دل خصات شوه طاعمت کمر بر حون شپدناه 
بیگذاه دسلانل - و بحدضور پر لور باریاب مجرا 9 اخبار آعدن درریشان 
را ولایت و احراز ملافات حضرت ظن الله بآی تنلید 9 بذاد بر حصول 
ترعیب مود اد تِ شرجذد 9 ۳ ۳۹ مف ۳۹ آن ردو :1 
وت 44 خالی 1 کدوات سکن ساری ای شا دیول انعکس پد بر ی 
۰ ۰ ۳ ۰ 
۲ باهمال و کداشصی بر رفت دیگر ارشاه ۵ گردید لبکی با ثینی معروضد سفن 
۵ 7 ِ 4 ۱ زاایه هعفد زرم الیاه | ذب۵ ۷ 00 ۵5 
که مذررن راجابت گردید - چار و ناچار بداریخ م ربیع الدالي سور هو" 2 
28 60۴ 


الا مسحدیي بفا کرد روز شاک جعنا ببع۲ 0 از 


عذان عردمتا آذشهرپار بطرف [؟ کوله فیرر زی رو | ۰۸ 179 


21۲ 11 ۳۵۵ 7۰ 


آرها نا رن - معطیف 
وافع آرن تب هگن غرار ر| دب ادحجا تابن بو و ومع ۲۵ 00660 
در ك‌ ز ال سر ت«(ِ ۳ زجن00188 0 
2 ۱ 4 ۱ یبا 3 قرار ۱ وان وعنهذ۷ عمط زرط 
گرد انید ذف ۰ [نجداب دسریف فرما ۳ بان‌ها ۵ ( ك‌ ۱ ۵۵0 ,060016 
۱ ۱ ۲ مانه د خاسنه ادا 1۵8806 
۱ - ملافاوه رن  -‏ دول ملافات : مراحعت بدولت حاله بر «نوم اصطه 
بود اف ملافات ی ۳ اف ِ 0 مه:مهن 6۵۳ 


و زا ۱ ۱ اماعا 
بود اد که بضرب پیش قدضی 4 در پپلو زدند و کارگر اودناد - طایر ررح آن 60۳6 4 


) ٩۶ ( 


همای سدده آشهان پرواز نمود رو ان بیرحمان جلاد سبرت از بخض و ءدارت 
نیش پاک ر پیز آی شهادت نصیب ر از کرسي امارت پائیی انداختند 
و شقاوت دیس و دنا برای خود اند‌وختشد - اوزدکان دست عغارت بر اسبابیکه 
در سواري موجود بود دراز کردند - و انواع بد حرکنی‌ها بمردمیکه در رکاب 
حاغم بودند بعمل آوردنن - منئقم حفيتي بجرای اعه‌ال شُذیعه آنها در 
ءداب شدید بدار عثبی گرفنار سازاد وبدف اسفل جپفم پایدار داراد - 
از وفوع این سانحه عالمی دسات تاسف گزبد - وصدای واوبلا از زمیاپان 
دگوش آسمانیان رسین * و نظم ۷ 
ده موه( ۸ درییی ماذّم که عالمگی, افناد ۰ بخاک از غعف عبم بپ, افناد 


۱۳| ۸ ؛ 
۲۳۵۵۰ 


بک‌ردون کرد در ار سوگواري « انق خوی شفن ازدیده جري 
سوم عجم خاک افشاند بر سر که میل دخمه دارد مه اذور 
بب آمد از دل زاري چو فریاد + که بر خورشبد محشر رفذت بیداد 
طلوع ۰ از مهر آتش اروت ۹ سیان اخدران د مجمرش سوحتا 
خم پر نیل از ماتم جپانست « کبسود از غم قبای آسمان است 
کدام | خلس بر افسر سهت افناد تب 8 کار شه از رجست 4٩‏ اد 
دریغا نی اعظم کج رات ۲ »ی جامیست دنیا جم کجا رفىت 
بظلم فاد گردون ۳ در کار ۷ بکسر عسدل کسری ۳ 1 رواداز 
زسانه باز بفیاد بن انگشن * بدست جول کار برد اد 
گریب‌ان توفع زد طسرب چاک * ز خوی عیش نم ش.ه دا خاک 
جر شد از مرف آذشه مهو غمفای * له زر ند از اوق بر خاک 
بعن اي سانصلً هوش را و وافعٌ جانفرسا ناگیار صبحی خبر بادت 
خاذخانان مظلوم مرحوم نیز اشنپار یانت - چه آن خونربران بی دیی 
۳ ضلالت کیشان بو یی که اخوان النه.اتیی بودند - بعد اتمام یی مهم 


٩۵ (‏ ) 
شمشیر کین بر سر آن مرحوم عم کردند - ر بجرم فدوبت و عقیدت نهادی 
که بم‌تتضای خانه زادي در جذاب شبفنناه عرش باراه داشت ۰ وده 
نس الاسر نزدیک خدای بی همتا ر خابق آن اپزد یکدا از بزرگتردی 


واب ها دود ازین مولت ۱6 دنا در گد ,انبدند 8 بعد اب خها کون 


کارش تمام کرد * # نظم ۷ 

در امد خررش از ز»+سس و زمان د گر گوف4 شسن گردش اسان ۵ عم[ ۱۵ 
8۲ ۱۱88 

قب‌اری شد از خاک قیره بلند » که چشم مه و مسر گردید بقتد ی 


سکاب آنتد آب از دیده رپیخت + که دریا بصع را ز سپلش گریخ.بت 
اجل منفعل گشت از آن خطا ۰ که نگداشت رای موابش بجص. 


بعورت نظر و ازٍن سدک لاخ ۷ شررتگ چشم است ردسنش فراخ 
ح,بعان طالع داردي برسگه ی چرع سعوادات قوف کاه 


ی وم ایام از تاکت نت ك‌ اع ِا جو پرواده اقلسد بیای چسرع 


مرت فرمافر اي ر حکم و حصرت عرش مفرل عالمکیر اي لور له موز وجدل مدا 
ی «ذیرهسنه 0 

۷۳ باه ؛ با ۳ : ۱ یی 9285 ۲۵130 5 11 

»رد8 پاج 9 2 جفد مال بوكد انعصه دزدر ی (دبه 9 بت بعل 0 ۱ ۷۵ 
۰ 1 ۰ ۰ زضا " ۳ ۱۰ 10۱۷ ۷: 
0 دادش و د دور دهنند راو د رصعت 1 ۸606۵581۵80 
۴ رام ر‌ ش ر دیس دوز ی رای نالص خود نم ح 11 

-د ۱ ۰ ۰ و مر رن 0 ,۸1۱۱۱ 
و نخت وفرمان روائی بفام محی الملة پسر محی السله ۸۸ از تجایر میتسه زه 
7 1 1 0 ,4118 

+ سیم :» و 2 ۳ مي ‌ ۰ / شافحده )۳ داوااا ۵ظ۲ 

معمد کام‌بخش پسر حضرث خلد متان بود - بست - و به خطاب تس مر و 
۰ ۱ ۰ ۰۰ ۰ 7 ۳ ۰۱ 1 ۹ ااش 
دامزد فردانید 9 ای ثبای سلطفت ۳ بالایش دازیبا ۹ بمشراض 02 و٩‏ 
0 1 و 2( 

2 ۱ شت: - و اسهم بادشافت دنا ۷۵ ۵80 
ط ‌ نطع 2 بریده از را" عدال 2 فساد 1۳ 2 )۳ : 2 ۶ ۲651581106 
-0020] زو آاز 


معپوس مایوس مقرر ساخت - و خود با فوج و حشم برای ماوت .ولملدیول 


) ۹۷ ( 


جنعو معه پیش خیم شاه نو که شاهي او بلتب گدایان توان گفت - 
بر آورده متوجه اطراف نجیب آباد کشت - دکهنیان بدسکال از پشت 
گرمي آن بد مآل برسر نجیب الدوله پورش کردند - و آی شیر شرز 
میدان شجاعت بعمال استثلال و استقامت از شورش آنقوم و از کنرت 
آنپا ماد کوه از جا نرفت - وبه نیرری همت و قوت بازوی شپامت 
فدم استواري و پایداری مسنحکم ساخثه برای دفع کفرة نجره سیفه سپر 
و مقابل گشت - و نبردهای دلیرانه نموده دمار از دشمنان دی بر آورد - 
بالجمله نجیب الدوله بادر بعر کارزارها که بذائید ال قدمشس پس 
نیفناد - نظر ب, فلت فوج خود و کرت اعدا مصاعت وقت جذان دانست 
45 و ال مورچال فایم کرد ک بجنگ د, بخانه باید جنگید - جنانجه کاز 
بمحاصه کشید - و غلبهٌ «ذار روز افزون میگردید - الحال سر رشته این مقال 
همین جا گذاشنه احوال خجسنه مآل خدیو موّید انضال ایزد منعال 


در سلک تفربر مهکشد * 
رتیه آغازداستان فرخ منون جلوس فربودن 
شم ماه عالم و عالمیان بادشاه دیس بر ود 
حضرت شاه عالم بپادن خلد الله 
ملک-4 و سلطن4 


چون پدش از وفوع ایین سانصه که آن کور نیک به بفدگای حضرت 
عرش مفرل طاب ۳ ثرا مصدر بی ادبی شده برای خود وبال دنیا 


سعادت از برق شتارت ابدی و ازلی سوخت - بمسامع قدسی رسید: بود 


) ٩۷ ر‎ 


عالم ر خرابی اور ساطفت بعمل آورده یوسنه در صدد [نست که بالکلیه 
انتظام لاف برهم خورد ۲ ارکان دیس و دولات از پا افذل - (جرم همست 
بائد بادشاه ارجمفد بار دیگر مصروفت معرکه آرائي به تسخیر عظیم آباد 
بوفوع آید - و پبة غفات ا: گوش هوش آنها برآید - از مقام ریوان مکفد پور 
نزیضصت رایات ءالیات باسمت گردید * ودر باب حاشر شدن باعاات 
نجیب الدوه بپادر که دوات خواه رافعی ایندولت اب قریی و از ابندا 
باستککام |مور خلاوت بدل و جان مصررف که بول م بمضمون ایلکه جون 
افواج دکبیی بای دوات خواه آریزش و کارش نموده کار بر تنگ ساخنه 
اذل - و استبصال ایشا دزم همست وال یمتا ما بدولت ۹ ‌ راتعای 
خود ای کفر؟ ال بغی و طغیان را ازبی مملکت. اخراج باید کرد - 
شجاع |ادوله بهادر مفشور لامع الذور عز اصدار یافت - که خود را 
رسانند ر اهل طغیانر! بدر سازئن - و علی هدالقیاس 
مثل حافظ الملک حافظ رحمنخان و احمد خان 
۲ شمول آنبا زیب 


و برای 
بسرعت تمامتر درآنجا 


بفام دیگر سردازای اناغذه 

۰ ۰ ۰ .۰ 10 ۱ 
بپادر حسب الحکم [و ) مذاشیر »بلي بر تشید و تاکید بر 
رنام یاف ت - که از فرب و چوار افواج دریاامواج فراظم 


۳1 قوم نه د یم و سایر ای مملکت ده اف - قدم همتا و جرأت پپش 


شوند - و برای شاه حنجاه احس شاه دراني نام بلمبید قواعد خات 


و و۵اد و استمداد و استعانت در (مور دی منی که کفرً فجره بغلبه دست 


تساهل در امر جایز زونه مسنعد جنگ و پیکار 


معا طقناه 
۵ ما 8۷۵۲ 
مصت 986060۳00 
۵ 1۳0۲ 
رصن انا 
۵ 0۳06۲ 1 
0( 
۳( 


ما۸ طقط8 
0 ۲۷۳668 

84-0 8 
ا 0 
-۵[100-0 ما 
-عافه ,طمااع 
60 ۲۲610 122 
01 ۵ ۳۷۲6 
و۲ مد 02 
۲و ولو 610۳08 
۶ دو0هتا مد 
0۰ ۲138 


۲ 1.۵۱6۴ 
صواف۸ طقط8 
0 ۷0 
.عراز طق 


۹ ( 


) ٩۸ ( 


یانته اند - و پشت گرمی مسامین و کمر بستی بر جهاد که بر جمیع اهل 
الا واجب خصوصاً بر دم سلاطیی که بادشاه دیی و امیر مومنییی اذف 


00۰ 1 روز بلکه فرض است رقم پذیر گشت جنانجه شجاع الدوله بپادر 


طناز موجو ۶۰ ر ازم 


و"صملق طقده 7 ۱ ۱ ۱ 
و زب مطابق فرمان فضا نوامان مره لشکر جراز برسم یلغار روان گشت - ودر 
طهل ای ۳ ۳ ۹ ۰ 
میت ۵ فرمت بخ ذجیب الذوله ببادر ملهق شد - و بر دددیه آن موم شمتا 
ی 
1 ت۳۹ ۲1 ۰ ۰ ۰ ۰ ف 
وی 2۳۳2 گماشت - حنانجه آن بوم خصلدان که باطرات و جوانب مننشر برای 


1-0۳۹ 
مط 0۶ ۱۳0009 


۵ ,606880( تاخهت ر تاراچ بودند 9 و گرد 2 تواح را بیچراع ویران کي کرددد یکبارگی 
تا ۱۳۳۲ ۱ 1 

۵ بر آنپا افواج بهادر موصوف حمله آررده و زیر تیغ بیدریغ کشیده بسياري را 
بجپقم واصل کودند - و دست قاراج رغارت آنها را کوتاه ساختند - ازيذمعفي 
رعب ر هراس در دل آنپا راه پانت - و جلی گریز ندیده یکسر هجوم 
آررده شورش عظیم از هر چار سو انداختفد - و بجنگ تیر و تفنگ چفدیس 
بار کوششهای بلیغ رو آویزشهای شدید نمودند - لکن شر بار در محاربه 
کشته میشدنه - و هر همه رر بفرار مي آوردند + روزیعه لشکر ظفر اثر بهادر 
مرتب ساخنه بود ارادژ اقامت داشت - آنقوم ملاعیی بر خلاف آد شنه 
که جنگ گریز مرجنگیدند - و بعد زد و خورد بپادران لشکر اسلام گریز اخنیار 
میکردند - پای استثامت محکم و استوار داشنه مف آرا شدند - ر بکمل 
دليري و دلاوري اژ اطرافب علغله انداخله تا وسع امکان و مقدور تخود حوله 
رستمانه کردند - و دود نوت شجاعت از دماغ مقپوران آنچفان برآوردند - 


) ۹٩ 
که مار فوار لاچار اخنیار نمودند - و آن سر زمییی از خار رجود آن گرره بعدبن‎ 
تاک گردبن - و فرود گاا [شکر اسلام بمتامی که دایرة دولت جناب خدیو‎ 
وزیر الممانگ ر امیر الامرا باهم عافي شدند - و باهم بساط عیش و نشاط‎ 


جبده مجلس یکجپنی‌ها و اتحاد آراسنند - و هر در کس یکدل شده برای 


انپدام بنیاد کفر بعضور ر شاه عرایض خودها نوشننه * دران ایام فشوت یط ون مویونج1 


گیتی ؟ کشای شاه ی از دربای اک عبور نمودة صاحبار ن دتاجی ثبل را که 
بمحاء, جمون ۳ ر از ط رف دکهنیان بصوبه داری ! ِث«ِ مامور بود - 
بایمال کرد" و فرص مرلت و ادبار ساخنه اراد بندوبست آنضلع داشت - 
که در همان اثذا نوشنجات ایس هردر عمده از نظر گذ شنذد - بادشاه بحمایت 
اسلام مچاهدان دی | حکم فرمود که کمر بدنع قوم بیدبی بسنه و از بحر 
زخار پیاد و سقام گذشته پاشنه کوب بحوالي سپزد رسند ۰ ر نوج جهاول 
شاهي که آثار فنوحات غيبي مود - لوای عزیدت بصوب نجیب آباد 
فان « چلکو فلالت کیش بدرپانت این خبر فربی رعب و قراس 
گشنه دست از معام ک کشین - و شرچند خواست که سد را افراج بععر 
امواج گردد و تدبیری بر انگیزد که منفق همد‌پگر نشوذد - لهکن غریق 
دریای ناکامي گنه بساحل مراد ذرسید - و از تلاطم افواج زاب اسنتامت 
,باورد؛ برزیمت پمت راه فرار غنیمت دانست * هرگاه آن سر زمیی از خار وجود 
1 , ناپاکان پاک گشت - رو نجیب الدوله بپادر را هم فراع خاطر بم 
یی 7 شجاع الدوله بهادر بذابر اینکه در باد؛ لهنو بعضی زمیند اران 
که سر بشورش بلند ساخنه بردند و تنببه آنپا از جمله اهم مطالب بود 
رخص کشنه بسرعت رواةً لمهنو شده بندوبست (۱) آنضلع 


از امپر الامرا م‌ 
ث۷ ( , ) ده بذدودست 


۱ 


21 180۰ 


زه 6حاونا۲ 
ع و [ 


.ازجا 
وم راعلناع 
0 086609 
007[ 
ممطفنصتاح 4جه 
1 هصتدناتهه 
2 


) ۱۰۰ ( 
پرداخت ‏ * کون اخدار حضور لامع الفور باظهار میرساند - که چون_الوية 
مر و جاه باهتزاز آمده خیمة مخنصری که متصل عیدگاه نصب شده بود 
»صوب مزا راجه [ را ] در خدمصت فیض موهت امام شاه - که درویش 


فا 3۳8 عامب باطن بیدار دلن 9 11 بول - ری دق سبط خاص مزب 
۲ ۰ ۳۵۷5 
0۵ 


21 فرمود ا پم ده بطریق ذدر سك از مضافات صوبهٌ اه آباد برای هصارف 
درویشان خدمهٌ آن حثایق و معارف آگاه ر تياري مسچد و چاه و نفارخانة 
ذقرک و بفای مهمان سرا مقرز فرموده فرسنادند - و اسنمداد همست در امور 
سرانجام مملکت و حصول فتم و ذصرت استدعا نمودند - و ازانجا بفال نیک 
بانصرام مقاصد و مطالب آگی پاننند - ر مزد؟ مقپوري اعدا و استعکام 

وله طجدا8 بنیان سلطفت بگوش مسرت نیوش شنیدند - ر بحول و فو يزداني 


۱۵6۵5 1( 806- 


۵ 2 ال بر وجه به تسطیر عظبم آباد شدند - هف-دهم صفر المظفر راداچيی 
ر شیواجی فوم مرهده توساطت دپادر علیطان بسعادت قدمپوس رسید؟ 


ملق جع بعاطفت خسروانی سرفراز درات بندگي شدنن - و اله داد و مذسا رام 
۳( طرف کامار خان که یکی از زمینداران عمدیٌ مرشد آباد است - 
ف 0 دامیه سای بارکاه عرش اشنداه بوساطت مدار الدوله بپادر گشندد - 
بر شوگ و رسوخ عقیدت رصدق ارادت خان مذکور زنانیيی خودها عرض حضور 
0 تک فیض گنچور نمودند - و بانظار عاطفت منظور شدند - و مرزا حسيي خان 


در سرد‌از عمل از فوم مدلی است - بتعظیم ٍ با رگا حلابق بذاک شنافنه در نشمچیی : 
جامهٌ ملبرس خاص لباس مقاخرت ت پوشید - ر از طرف راچه اجیت سلئکه 
چفدیس دست خلاع زر اندود مکاف و دی اقمشة نعیسه برسم پیشش 


) ۱۰۱ ( 


از نظر خورشید اثر گدشت . ازانجمله جند پارچه از را؛ نوازش بمدار |ادوله 
بپادر و مبداز الدوله بهادر عطا گشت - و معرفمت راجه احدت سئگه 


جه چاه سنگه سای ارچبره رجلريپ سنکه و سرب ٩۷‏ دکثل س قمیو ۳ 
بارپاب مجرا شده رف مازست اشرف دریاننند - و از اخبار نجیب آباد و 
۱0 10 زو ۲ 
0 لس مد 
و200 
وضع[ 
رسیل که جنکو ادبار شعار از بت ‌ رگد حویش عازم دار الکلافه اب مر 
ادحا9عه 
شاهجپاي آباد مانها له تعالی عي الفتنة و الفساد گشنه - و فوج درافي 7 ها 
۵ 8۱۱ 
و لیز فوج ام و الامرا بپادر بلعافب آن رمید 5 بخت رفنه ادن # ل پنجم موه 
1 ۰ 
ماک بیع الاول پیشحانهٌ نشمایون از مقام بوژبا روائه که در موضع كهرکبري مان جه 
1 


زباي زار حگیت راو که وکیل نجیب الدولة بهادر بو - بعرضا اندس 


سر اوچ بگردون کشید , - و راجه سنبهوناتهه و عادل خان ر حاجي محمل 
باستانبیسي فایز گرد‌ید ال - حدم خان دو ضرب بندرق ۵ برگای جبانبالي 
پیشکش ساخت " ر مورد عنایت گشت ۰ و بعطای خلعت بلند پایه 
گردید ۷ ششم ماه هردوز مفام حسپن گنج فدري عجدت مآثر رضا فلیخان 
بهادر که خلوص ارادت و اعتقاد نسبت بندگان خویو جهان سرماية افزایش 
قدر و مذزلت خود ساخنه - و آزین معني در باطی فیض مواطن جناب 
حضرت خافان برسنیي ر درسلي حا ساخثه - و باظر مرحمت و احسان 
منظور بوده بملازمت ولا کامیاب گشت - و بعذایت یکراس اسپا از 


حصور اندس سر عزت ۳ آسمان بلان ساخت. *# بیست و یکم از طلوع 9 
00 
خورشید آیات ۳ مرزا بور نورااي گشمت - ِ_ِ_ ۳ ِ 0 


۱ 


رونق پدپر شد * بیست و پنجم ماه مذکور سر آمد اراکبن دولت عظمی 


) ۱۰۲ ( 


۰ دا 0۵ عم خوالبی حلافت کدری فدوی عقیدت و ارات مظاهر زبس العابدیی 


ی و 

80 ,1100 ۰ و ق ِِِ_" له ً ۳ بر ۱ ۳ 

و خان بپادر ۹1 جبچری عیود یت دردیی او از دعوسا «دویتا روسسی بول 
۰( 


۰ معر فت منیر الدولة بهادر کامیاب دولت قدمبوس گشنه بمواهب سلطاني 
مفخر و مبنهی گشت - در همین آران اکثر مردم بآستانة درلت رسیده 
۳ دراز دولت شدنف - جذانچه »پر احمدي خان وت نواب 
جای نژار خان مرحوم تفای یی کمتریی درگاه ولا معرفت فضل اه خان 
بخشی و ثمشیر خان بموجب عرض واز خان و کالیخان و جواهر علپخان 
ر عشوت خواجه سرایان و میر احسن اه و احمد بیگ و کریم خان و محمد 
تقی خان و سبحانخان ر اس علی بیگ و که‌ال خان ر دیا سنگه ر بحی 
سذگه وسوبها سثگه و عظیم الدییي خن پسر دريم -چان نثار خاری ذکور 
ر لچپمی سنگه و شیم شهاب و اکبر علیخان و امر سفگه و خواچه مجد الدیی 
و چندر سب ر اوکسین ر رای هس راج پيشکار.بخشيگري ر زبردست خان 
ر شیم محبوب علي و سین شکر اللّه و میر نیاض معرفت بپروز خان عرفب 


شنت بادر عي خای وتو شرف آستاه بیس دریند  -‏ مرفق مره خده 


کمن نذر گذرانيده بعنایات تبرک سرفراز شدند - و درینوا اجفاسی که بابت 
وه داعع]]ه 


0 تاخت و تاراج سندر شاه که محموله ارابه‌ها بر آستان درلت امده بود - 
10011 ۱ ۳ 
0 بغازیان نصرت نشان سیم کشت - و در ر فاي سیاة دست جود ر همست 


۱ مه هل )۰ او ۰م | م۶ ۰ " ۲ ۰ 
رب کشادند - و همدرین زمان محمن اشرف فرسناد! کام‌ار خان مبفی بسجرد 
:1760 


-«(مع۲۵ حصو.* ۵ر کا نا خوافبی پناه جبیی نیاز سوده عرضد‌اشت خان مدکور در حضور 


ماس كَ ۱ 
وی شوم ساطع النور گذرانید - و بعطای باا بفد سر بلند گشت - و گذگرام بخدمت 


6۵ ,1260 66 روسسست 
4 و اوه ۳ .۰ زر ۰۰ ۱ ؟ 

25 وج نود پيشکاري بیوتات والا سورد عفذایت شد * بیست و هم لت دربای رم 
‌ 3 ۹ 9 ۰ ۰ ۳۹ 1 ‌ِ ۰ ۰ ۰ 
0 ناسه از نزول موکب اقبال رشک افزای باغ ر ببار گردید - ر درسی مقام 

0 :0۱ سس 

ط 1 ۷ ۰ ۰ ۱4 
۹ سواام بنکاله ی و عی بعرض همایون زسین - بداریخ سوم بیع الثاني اسب 


) ۱۰۳ ( 


دربای در کرتي مضرب خیام گردون ه تفت - شانزدهم لیضمت رایات ِ 9 
بطرف سر‌سرالون بعمل آمن نوزدهم متام منصل دراه فیض بار چندن ‏ 20۳۵۳ 


شید شد - و زپارت آن بقعه فرمود 5 ببدل زبشن محناجیین ر یگ و 
ساخنژن - بیست رم از لب دریای سوت عجور لشکر ظار اثر شده منصل یمین 
موضع کهفولي بدولت و افبال نزول اجلال فره‌ودنن * و ید 
وت 
وفایع جلوس فر مودن حضر ث خاذارن بادشاه رم 
و زمان مورد عدایت یردان خلیفه خانم 
سلطنت عظمیی حق شناس عدالت گستر 
ٍِِ 
ایه رحست داداراکپر نور افزای 
ساحت جهالن فر دوع بخش عالم 
رن فکان بر آورنگ فرما-رولئی 
در ۱ ِ وان میمست اتسوا ‌ 
و 0 و روداد 
مثعلق 
جون ابرری هلال شپر جمادی ول از مطلع سعادت بلئد گشت و ندرم تاجههوم0 


۳ ؟ه 
مسرت لزرم اینماه سعید که بسان ماه عید ب‌زاران سرور و شادمالی بدوات .و۸ 


) ۰۴ ۱ 


خواهان ای آستانه فیض نشانه بغراوای خجسنگي و بپروزي جلوة نمود 
غرا ماء مق‌کور اخبار دارالخلافه از بد حرکني وزبر که نسبت بجناب قران 
مآب حضرت عرش مفزل طاب اللء جنانحه ذکر شد بمسامع عالیه خدیو 
گيني ستان سید خاطر افدس قریی ملال و عم گشنه سر رشنه صجر و سکون 
از دست دادند جزع ر فزع و اندوه بسیار نموده یکدو ررز ازیی سانحه 
جانفرسا دمی نیاسودند - ازآنجا که از تقدیر هیچ کس‌را گریز نیت ر حیات 
جاردانيی باحدی از نوع بشر نداده اند امرایان و دولت خواهان بساط قدس 
مفاط معروض داشنفد که اگرچه ای وافعه هایله ملال افزای خاطر اقدس 
است ایک حکمت بالغه ازای چنیی مثنضی بود که اورنگ خلانت 
و جهانبانی از پایبوسي چنیی برگزیده دراه ممدیت که گردون دوار چندبن 
جر برای همیی کار زد شرافت پذیر گرده و دراهم و دناثهر و نقوا از نیش 
سکه اسم مبارک سرخرر ومانفد مبم صادق بسفید ررئي در اطراف معاعت 
ررشی گرد ۰ صلاح دوات است که بی‌تامل عروس اب دولت خدا داد را 
در آغرش کشند و سجدات شکر بدرگاه واهب بی مفت بجا آرند و این 
عطیه کبری را از سعات طالع عدو سوز تصور فومایند * بثابر مصلحت دید 
رِ بمقتضای وقت برای ترئیب جشی جلوس میمفت مانوس بکار پردازاه 


124 و۳" دولتا حکم وضا شوم م ف‌ عدور یافت و مفحومان دویقه سل ساعت 
1100 لت 5 ۱ و 1 ۲ ۰ : 


۳ ام توویان عقیدت کیش مرزا راجه نمودند و بر طبق حکم جهان مطأع 
پیشکاران و کارکذان بارگاه آسمان جاه ترزیب تخت سلطفت ر تياري چذر 
فلگ سای خلافت با ومف کميي لوازم و اسباب آن شباشب بعمل آرردند 
و تضت سلیمانی را در طرفة العيفي مانذد امف برخیا جافر نمودند 
ور من دپوان 1" ۲ عام / از توزک ر آرایش ده قاعد» سلطفت رش 


( ۱۰۵۰ ) 
نار خانه چبیی ساخنه همه ر از نظر اندس گدرانیدند ۳ تاریم من کور که سک و ی 


یکپزار ر یعصد و هفناد و در هجري ر از عمر ابد طراز سال سي. و دوم آغاز .من مح‌عااه 
‌ 0 ۵28 
میمئت داشت جذاب قدر قدرت بعد انفراغ از حمام یکپاس و در کبري 0 


۱ س‌ ی 1 0 9۱۳۹/1 و 1 
روز بر آمدا که ساعت سعید و مخدار مکجمان دور بی بود بپزاران فر اه موه و 
و شکود ر فراوای سعادت وفيررزي بر اورنگ خلافت ر جانباني ر تخت و مه 


0ص ۲امصمط 
سلطلت ر گينيی سنالي جلوس فرصول ذف و سای چذر خورشید شعاع اباب 
فرق مباک گسترد‌نل ر ۳ نظم ۰ 200 ِِ_ 
شد از پر نو چنر اهفشبي * جپان روش از نور ظل اللپي 
فلک رونق از شاه عالم گرفت * زهی آنقابی که عالم گرفت 
اسیاب سرز آما 4 و ابواب دولت کته‌اد شد صلای عیش بعالم و عالمهان در 
دادند و مسند خلافت را از عنصر »بارک تازگي بخشیدند - حق در دایرة 
دولت بمرکز فرار گوفت و نبال آمانی ر آمال عالمی سر سبز و شاداب گنت- 
ر مپارکباه از چرخ برس در گذشت ر گلبای مراد درئت خراهان در 
جمفسنان اقبال بشگفت 2 ارباب تشاط بجوم و عدل ستارکان درآن بارگاه نلشگ 
(شنباه حاضر شده باهفگي رفص و سرود ساز کردنن که زهرة اگر زهرة همسري 
ر برابري داشت آب شد ر ثریا بهر نثار ای مصفل خلد آئین عفد پررس 
که آررد؛ از کم مایگی خجالت ر شرمندگي کشید - مد شکر که عالم برهم 
خورده نظام تازه یات و بهاستان بيفمي و گلستان خرمي آب و زگ 
بی اندازه گرفت * + نظم » 
وقت ساز و معبت است امی همگذان عشرت کید 
هرکجا باشد نشاطی صرف ای معیت کید 


مان وب ات تست هه ماو ی 


۵ 


4 مت ,۰ 8]. [ 
14 


ر ۱۰۷ ) 


میت رشن شادي باستقعال ار از خود رویب_-ه 

ءپش بعد از مدتی مپمان شده عش,ت کفید 

خوشد اي نزدیک شد وقفت قدح نوی سید 

خنار در چشم غم و خو در دل حسرت کنید 

ببی گلبا از نشاط نش می خوشتر است 

فذچته مینای دل را پرمی نیت کید 

سپپر و انجم برای مبارکباد ایفدولت خداداد بنرانة شکرانه نغمه پرداز 

گشنفد ر زمیی و زمان زبان حمد وثفا بموهبت اييي عطبةٌ کبروی کشوده بای 

صدا ترنم نمردنه * * نظم » 
زذلا دلی پبر و جوان از تو یافت 
تیغ تو اقلیم جبان بر گرفت ات کی ور تاچ سکفدر گرفت 
خی کون فرع اقبال زن سئکته دولت بمه وسال زد 
ای بنسو ازنده سربر شبی ذات تو آثیذء ظل الل‌بي 
تاج شبي از تو شسدهسفسواز تخت زپابس تو گوهر ط‌.راز 
روشفیی دید مسودم توئی قبلء مقصود دو عالم توئي 

تخت دولت و خلافت بیایه با نبادن شپنده نیکبخت رخت عزت 

پرشبد و چثر حشمت از سرفرازي سرو سایةً عظمت بفازش ها تازیه - 

ملک و ملت هم آغوش گشقه مبارکباد ها گعنند ر از صورت دیی و دولت 

فبارکدررت پاک رفقفد - دوران لباس کامراني در برکرد رعالم انسرحمرافي 

برسرنهاد ۰ خطبهٌ حهمت ر اجلال خطیب سعادت نصیب بمال فصاحعت 

و بلاغت بر زبان فیض رجمان خوانده ه دف گرش مستمعان را از درر غرر 


بیان دامان دامان پر ساخت و بر پایة مذیر آسمان ب.,مایة بعد حمد و ای 


و 


۰ 6۱۵ م۱ عطنععنهه ما طتناعتصمط اعدق م1" ۱ 


ر ۱۰ ) 
کبریا و نمت سید ااصفیا علیه و علی آله النصية ر الثنا ر منافب خلفا 
الراشدیی المپدییری رضوان الله تعالی علیهم اجمعییی باظار مدح رلنا رارساف 
فرمانروایان این والا دودمان و اسماء و القاب آبا و اجداد کرام والا مقام ترزبان 
کشنه نام نامي ای فریدرن اني بر زبان آورده کام و دهان را بپبقت آب 
مشک و گلاب شست ر جهانرا از آراز؟ ای نویه فرخی جاوید جانی ثازه 
بخشین رو بعطای خلعت گرانمایه پيراية عزت پوشیده دامی امید از مایت 
خسرو کام بخش از نقود مقصود پرساخت - مهر و ماه در طبقهای زر و سیم 
برای نثار تاج و دیببم گوهر ثوابت و سیار آورده بر تاک مبارک افشاندند - 
ساکفان ملکوت ی * وان یکاد * برای دفع ضرر چشم بدخراه بر عنصر شربف 
آن زیب افسر خلانت دمیدند و مقدسان جبررت حرز يمايي کامراني 
و خدیو گيباني بر بازری فري نیرری آن مورد عذایات بزدانیي بستئد - 
بالجمله خرایی رحمت عام از درگاه ايزد ذی الجود والاکرام کشادند و جپان 
و جانیانرا مای حي علی العبش در دادند - روزکار بوفلمون از گوناگون 
مواعب بالوان الوان نست مشعو خوی گشت ر از خوانبای نعمت 
خاصه که رسم خاصةً ای دولت ابد طراز است ( یعفی بالرش خاص رفت 
جلوس بر سبیل شگون حاضران مجلس همایوی چه از امرای عظام و چه از 
خواص و هوام شیربی کام مینمایند ر خود هم تنارل میفرمایند) چاشفي کبر 
گشتنی و از پیاله‌های ارگجه و خوشبر ر پای ر ببوب مال گل ببر یک از 
اسنادههای پایة سریر عرش نظیر بخشپدند سکه اقبال بر روی زر و نثرة 
بای شعر زده بفظ, اندس گدشت » * شعر » 
سکه زد بر سیم زر از دورمنهي تا بمای * حامي دییي محمن شاه عالم بادشاو 
امرای عظام موافق پابه اسناده شدند و اسپان صبا خرام بخرا‌یدی آمدند 
و فان کوه پیکر مع ساز مکلل از نظر مباک گز‌شنند - شپنشاه دیی پناه در 


) ۶۸ ( 


پایه عرزت افزود‌ند و مواشب ومکارم شاهانه مورد الطاف فرمودند عمد‌های 
سلطفت و اراکیی خلافت بقدر مرئبه خود پیشکشهای لایثه از نظر کرامست 
مظهر گذرانیده آداب کورنش و تسلیمات با آوردند . حضرت قدر قدرت 
منوجه درلت خانه شده بعد یکپاس و چپار گهری روز بر آمده در اسه‌دترین 
ساعات که بپتریی از آوقات بود بار دیگر بر آورنگ جپانباني و سریر خلافت 
و امرانی جلوس اجلاس فرمود؛ دست جود و افضال بعذایت نوازش 
خومات کشودند و باحوال هرکس پرداخنه موافق لیافت بعطیات نواخنند 
اعذضاه دولت و اعذماد ساظطنت مد ار الدوله بهادر که بشرف همراهيی رکاب 
هیور مقنخر بود بطخدمت نیابت روکالت مطلق سرفراز فرموده بمرحمت دسنار 


۵ فا ۵8 0 ار ۱ 
۳ دسله مع گوشدئد 44 وا بکشود دی ۴ بامارت و | یات 1 مرثیت جوشر شمشیر 
اس جواامر‌ي و نکیی خا خانم وفاداري ۳ العابدییی خان بپادر را رد مت 
مع 01۱010 


۰ص عنععع 8 نیادت وزارت سر بلئد ۲ بخطاب "1 امیی الدرله : بپادر بهرام جنگ ۳ نام آوز 
فرمود ند وبعطای جار تب بطور نادری و قلمد ان نثرک مرخ دور عده قلم مایه 


اعنبارش افزودند ر مرزا محمد حسییی خان بپادر را بخدمت نیابت 
بخشیگری و بخطاب * سادات خان بپادر ذوالققار جنگ * مخاطب ساخنه 
رای دیانت ۳ درکن مت ی ديواني ‏ تري ممناز و بخلعت سگ پارچه کاراب عاطقت 
فرمودذد و مچر مه عزیزاله ۸ خان ۳[ رکلم داروعگ دب عرض مکرز بعطیه گوشبند 


نوا خنفد ۱ وت بخرست نوربيگي ۲ آمیر مقدم بخدمست داررغگيی 


حرانه صرف خاص و جعیت رای بخدمت بخشيگري و سکهرام ‏ بخدمت 


پیشکاری دویم توپخانه ر خطاب" رزثي " ومیر حدری علي بضدمت داررظايي 


جلوبادشاهي و شیم جراغ بد بضدمت داررفگي چوکیضاص وبد؛ بده سنکه ِِ 


مت سیسیط یت بومن طو: 


۵ 


) ۱۰٩ [( 


رار مباسنگهه بخدمت توپخانه حبيبي رطف الله خان بخدمت امانت 
داع تصعیحه سرفراز دنل * بعد ازان بعضی ارکان درلت ابدمدت را بعد 
عذایت خرشبر و پان رویده‌های رمپر سا مباگ بطور شکون که فضل الله 
ان بداررفگي دار الضرب را پيگي دارد راز نظر هی گذرنیده بود 
ازانچمله به مار الدراه بپادر و ای الدرله بهادر وذرالفقار جنگ و عزیز ال 
۱ خان بهاد( و :پادر علي . خان بهادر و عاقل خان ناظر و نضل ۳ خان بپادر 
و محمد امان خان تعضل گردید ر سر عزت ايیي عمدها بارچ گردون رسید رای 
پرتیت رای بکد‌مت ۶ احب مپاري داز الضرب سب فراز شد * دا رینولا عرفي 
شجام م انوا بپادر منضمی یفیت ای جشی همابون ر ءرضداشت مفیر الدوله ۸ 
بهپادر مشتمل بر مبارکباد جلوس میمثت مانوس از نظر خورشید اثر حور 
ساطع الفور گذشت - و در همیی روز گيفي آفررز افراد طالب بنده‌های دراه 
آسمان جاه و دیگر از مردم وم 2 بدستخط انور شرف ترئیر بانت ر فدري 
ءقیدت مش اخلاص کیش ممتاز الدرله رله نضل الله خان بهادر بخدمت 
بخشیگری دویم عز امنیاز یافنه بعطای ؟وشواره سر افنخار بلفد ساخت * چود 
خورشید جپانناب پردة شب را بر رر انداخت خدیو جپان معل معلی را 
از نور ظل الابي رشک افزای ۰ا؛ تابن فره‌وده از طلوع نیر اجال درجة 
سپپر چهازم بخشیدند - پردگیان سرادق عظمت ر محنجبان سراپردة دولت 
مانند ستارکان گردا گرد آنماه فاگ ساطفت ر خلافت شده بادای مراسم 
ثبنیت و مبارکباد قامت خم ساخنه محفلی دلفروز عشرت افراتر از روز 
عید ر نوروز که شب قدر بمعراج سربر سلطذت آن خلیفه خانم النبوت 
و شب برات آرزومفدان عقیدت پیوند که سراسر پرنور انلد بخت مفبلان 
بود زیب انعقاد یافت - و ابواب شادمانی و درهای کامراني بر دلپای پردة 
نشبان معل معلی که شمع شپسدان عفت و طبارت اند کشاده گشت ۴ 


) ۱۶ 


ی ازآنجا که ترویج شرایع اسلام و افامت حدود بموجب ۰شریعمت 


۱100. 


ر راجب است و اجرای احکام نبوي چه در عبادات ر چه در معاملات بر 
کافةٌ عباد از جملهٌ دينداري است لهدا رای بیضا ضیا چنیی افنضا فرمود 
که یکی از فضلا که بزیور علم ر عمل آراسثه باشد بعپده قضا مامور باید فرمود 
بذاء علیه عذایت الله خان که مرد متدیی ر از زمرژ اتثیا ر مالعیی و شخص 
پاکگ دیي ر تقویی ! امیی بود و هم در رکاب ظفر اننساب چپر؟ عبودیت 
بر افروخته کمر بندگی بر میان جان و دل محکم بسته میداشت نظر بر 
حق شذاسی ر لیانت اي خدمت کثیر المانت والدیانت که داشت 
بفضای رکاب سعادت شرف و عزت بخذیدند و بعطلی خلعت سرفراز 
کشت و کم جپان مطاع صادر گشت که از ابواب ممذوعة از قبیل مسکرات 
در لشکر نباشد و اخراج زانیات و شبه* ارباب فسق و فجور بعمل آورده عباد الله 
را بامر معروف ذرغیب رذحریص نمایند و از مفپهات بحدرد شرعی باز دارند * 
شکرا لله ُم شرا لله که ذات ملکي معات ایری بادشاه حامي دیس منبی از 
ع.د طفولیت تا آران اورنگ ارائي خلافت پاکدامی از لوث عصیان ایزد جهان 
آفریری خلق کرده و بصفات حمیده ر پسنریده موصوف گردانیده ایزد تفدس 
و ثعالی از میامی تائیدات اب بادشاه حق آگاه را توفیقات نیک عطا فرماید 
ورراج مات بیضا و ررنق شریعت غرای محمد مصطفي علیه النحیه لارنی 
در عید سعادت مین انقدر بیفزاید که عند الله ماجور و عذد الذاس مشکور گردد * 
درینوا عمد؟ نونگیان * عظام زبد؟ کزیفار مقیدت فرجام مدار الدرله بپادر که 
به نیابت وکالت مطلق سرفراز گشنه بود بعفایت پالگي زرباف مقیس درزي 


توئیفان * نذییک ٩‏ در تشویل ۱ 


) ۱۱ | 


جهالر دار و ماهی و مراب و زنجیر فیل ویکراس اسپ و علم و نقارة بلفد 
آراز گشت ر بمفصب شش هزاري ذات و شش هزار سوار مورد مرعمست 
خسرو خانه زاد پرور شد ر فرد دستور العمل بر طبق معروض بپادر ! مصطور 
بدسفخط خاس شرف تراین یافت و نیز بوساطت او معمد بلند خان 
بعذایت موضع سید آباد و میذو آباد عمله پرگنه سارن بطریق آللمغا مورد 
مرحهمت گردید ر اکشری از بند»های بارگاه ثربا حاه باضانه علرنه نقدی 
منظور انظار پروزش ولی نعمت حقيقيگشته کامیاب شدند - ششم ازه‌قام مدر 
مولب نصرت شعار حرکت نمود و قریب چوكي باز خیام ظفراعلم برپا گشت - 
هفذم دادنگر مرکز اقبال شد * غازیار لشکر فبروزي اثر دست تطاول بامرال 
سکن آنجا دراز ساخنه میخواسنند که آنا را برباد دهند ر از غارت و تاخت 
عالمی برهم زنشد خسرودادگر ترحم بعال مایا فرموده دست دا راز آنا را کوناه 
نمودند و حکم محکم شرف صدوز یافت ه احدی از کسان عسکر بهرام فر 
مرتکب تعدي و جور نشود و اا بجزای عمل خود بقپر سلطاني گرفثار خواهد 
تسش سس رای ادایٍ ماز واجب آی روز منره موافق امرالبي که 
ذ ودي ناصر ۳ بم [لجتة فاسعوا ‏ الی دک عذان عزیمت بسری صولق طقطة 


وصمااه 


2 ت ۳ 0 و 
داودنگر معطوف اخته جبیی خدا بر مت را از سجن عبودیت ی 
نوراني فرمودند و خطیب ر ۳۹ خطبه بنام مبارف آنجناب خواندا سرمذیر ی ِ 


/ |قس ر زیب و زیت داد بعظای خلعت مرت ۳ ٍِ بکشید ند و از آها 


بدولت خانة فیض نشانه مراجعث نمودنل * مرز اتهان. ر ۹1 آثار شعاعت 


از اصیگ او پید| بود در رساله نایب میر بخشي ذوالفقار جاگ ببثصب 
پنجپزاري سه هزار سوار بسلک بندگي منسلکگ گشت و بشطاب «عط م خان 


بیادز از نز و 


به ۳ 


) ۱۱۳ ۱ 


دیوانعام بخطاي «" ناظرخان "وه حمد بافر بیگ سم هزاري یک‌زار سواز 


و خطاب "خاني"براسم و چهار اک دام و مير عزیزالله خان بمنصب شش 
هزاري در هزارسوارو خطاب *" معظم الدوله بهپادر*و محعمن د سلم فور بيگي بمنصب 
دو ۵ زاري ر خطاب " عپدالموی خان؛ ر پچ لگ دام جاگیر و معحمد عاقل 
خان ذاظر معل اقبال بمنصب شش هزاري چپار هزار سرار و استقال 
خدمت نظارت بعفایت جامه ملبیس خاص سربلاد گرد‌ید و بپادر علیخان 
بمنصب ششيزاري چبار هزار سوار و خدصت ديواني صرف خاص بعطیة 
جامه ملبیس خ خاس اختصاص یانت و عبدالنهيی بخدمت بيرتاتي سرار 
والا و مرزا مزا راجه بخدمت پیشکاری نظارت و برتیت ‏ تیت رای سررشقه داز 
دیوای خاص بمفصب در «#زاري و خطاب " رای»* ر جاگبرر نفدي و خلعت 
ر رام رای پیشکار مشرف دیوای خاس بمذصب دو هزاري و نقدي ر جاگیر 
و خطاب " راعی"*و یافوت خان خواجه سرای بخده‌ت سوانم ناري ر عطای 
الا بند و باس رای به پيشكاري خزانة عامرد و بلند خان بمنصب پنجهزاري 
دو هزار پانصد سوار و خطاب " میر (ذغان بپادر دلاور جنگ ** سرفراز شدند 
و رام سهای گماشنة خزانچي وبخشي رام مودي بدستور بحال شده بعطای 
شال قامت افتکار افراختند ر کال چند همشیره زادةٌ موز راجه بخدمت 
پيشكري عرض +کرر و عزیز خان برچرئین گري و عطای منصب رجاگور 
رعيدي ۳:۳۹ بر چوکي گري پساولان و بعطای دستار مقيسي ي رهام 


علیضان بخدمت ميربززي رواب سعادت بعفایت بالا بند و حکیم: محهمن 
اسعاق خان بىنصب پفجپزاري و خطاب معنمد الملک و ديرانپي صوبه 
شاهجپان آباد کامیاب عواطف گردیدند - و دیگر بنده‌های حضور موافق 
حالست و مقدور سرفراز گشنند ‏ از نفایس اجفاس مرسلهٌ رضا قلیخان بپادر 


بصینه پیشکش معه یک مفرل پاليي زر اندرد از نظر کرامت مظبر گذشنه 


) ۱۱۳ ( 


سرمایه۱ ۱ اثبول یافت- دهم 1۳ مروم میرشاه لو علي و میرعلی جببه‌سای سف1 
ور 18 0 


احلال ! شدند وعرایض کرنپل فرنگي و جعفر علیضان ناظم بنکاله بمحضور امع ی 


مشتمل بر تهثیت جشی جلوس موفور السرور گذشنند - شهامت ر شجاعت تاهج 
مرتبت کامکار خان بني (3) که یمی از مرزبانای عمد اطراف عظیم آباد "هروه موزتن 
است بادراگ سعادت فدمبوس آفدس سرماية انفخار درجهپان اندوخت 0 
ر یک خریطه اشرفي بحضور انور ندر گذرانید ومورد الطاف از عذایات تبک وروی لمع 


و00۵ عاودن 


مع ده واشیان نی و خودش بعطای دوشاله ملبوس خاص ۲ سرنع مرصع ۰ 0۳7هانان 


وعوو8 

تن «ماعوم06 626 

گرانبها ۲ فیضة شمشیر سرمایةٌ اختصاص پد پرفت و در شمان ائثا به مپار ن آیی 00۳006 0۶ 
0100 


کلمات عقیدت سمات تر زبان ده معررض داشت که غلام هرگاه مصیر تردد 
بادای حق بندگی جانهشاني خواهد نمود آن زمان در عوض آن هرچه 
از خریذه بکشش وجود عطا خواهد شد بسر و چم خود خواهد گداشت 
و العال کاه پابی جاودانی و سعادت درجبانی بالترام رکاب خافادی می پذدارد- 


عرب عانخان پر ادرزاد] خان موصوف ره‌ذصسبا بنزاري سمل هرار سواژ 


و خلعت پذم پارچه و شیر عاوضان همشی ٩‏ زاده اش دمصب سه ۵ زاري در 
هرار سواژ بحخلعت چپار پارجه سور فراژ شدای ۶ خان مسطور چهار راسن ‏ 


مبا رفتر پیشکش ساخت و منظورنظر جهان پر گشت جگذابه رمذبا ام ,15۳۳ 


وکیل راجه احه دول رام بملازمت ارف مشرفی کتافن ر محبلی خان 0 
۵9 15 ناه 

مکدمت میر نوزلی سدوم اعنبار یافت - 3۳9 رمتصب دو هزاري در 0 

مد سوار و عا ی بر رمثصب يكپزاري یکصد سواز ر ثافر بگ بماصب 

ر هزاري دو هزار سوار سرفراز شدند * حضرت فدر قدرت بدولت و اقبدال از 

مقام داردنگر عذان سمئد عزیست بموفع ٍ را نافنه آن مکان ا! ز فدرم مکرمت 

ازوم جذت ذشان گشت - دبای روز ۳ ز الدرله نضل الله نله نخان بپادر ۹ بوه ۳ مرو[ ۰۸ 


۳۹ تن اطه ‌ بادک ب ۵ دءذصب 2۳ ونوا 
تِ_ عیدت ر نظر ِ رت ۱ تاج رم بر دور 0 3 


رت ۳ > 5 ۰ ها 


۱ ۱ پیه « 
و1 


۱ ۱۴ ) 
هفت هزاري هفت هزار سوار و خظاب " احتشام الملگ مظفر جنگ * 
و عطای علم و نقاره و ماهي ر مراتب ر پالکي جهالردار سرفراز فرسوده فدر 
و فزاتش در همچشمان افزردند و بست لک پنجاه هزار دام در جاگیر 
6 00 مپادژ پٍِ عفایت نمودنه؟ 9 از نت سِ / وه ی پن 


0 .16۵0۲ هت 
11 
موط 0۶ ِ 


۰ نباش کشت * ف + در ظ 2 ۳9 0 بخان که در ۳ شجاعت 


و رت بکه داز زان هردر برادز ادل بآستانه بوس سعادت اذهدوز ش دک بعطای 
خلاع ‏ پلم پا پارجه و ثبضه و مفصب پم پذم هزاري ذات وسه سه هزار 
سواز دو اسیه و سه اسپة مورد مراحم ظل اللبي گشتشد و محید باثر خان 
بوساطت ذوالفقار ار جنگ بپادر کامداب دولت ملازصت |شرو ب‌ کشنه بمصب 
چپارهزاری دو هز زار سوارو خطاب " امعنمد خان؟ نوازش‌دیکران یافتاو تاو مییرخان 
بمفصب تس و هت درصدي ۳ شدای و انوا شگونیه 
عوله 7 سونی پت بطری فا #میاب کشت - سزاوار مرحمت و ۳6 


کار خا ر خان بپادر دمذصب هشتا هراري هکا هزار سواز و بک زنچپر فیل 

و بذک با رخوت زرباف و یک راس اسپ ور پالكي جهالر دار و تومان 
و طوغ و عم و نقاره ر بضطاب*" عقیدت الدرله کامکار خان ببادرجنگ؟ نوازش 
خسررانه نواخت!(۱) ورجون درآن ایام عارضة درد یا بشدتا داشت و فادر 
ایسدال؟ شدن نبود و بمعدوز ملیف از امر البي شم نیامد » بغابران حکم‌والاصادر 
7 شد که در حضور بحاشیه نشيني بساط فیض مناط سر افقخار باوج فلک دواز 
ی ۲ * شانزدهم از اسب دا " مز‌کور موکب مفصور حرکت نمود ربموضع 
0 ,۲1ز1۳۵ 


با بجري سایه نزول انداخت*# توتوای ال موضع شاءگنم از پرپا شدن خیم گردونه 


ی ۳ ررلق پذیر گشت ایمیی اب هان جماء» داز یه بهرام برام جنگ 


(۱) نواخته شد * 


سحصو نت 


) ۱۱۵ ( 


فبضه شمنمیر ۲ منصب پنجپراري نینک هزار سوار سرفراژ دولتا بندگي 
گردیه - و دو اشرفی بابت قدضه شمشیر 4 فاعد] حضور بادشاهان 


پاچ ام اشرفي و پفجررپبه دون آورد و بانعام خاعت چپار پارجه و یک 


دیگر پیشش کرد * عرضداشت رای جکفانهه سنکه که در باب تفویض 
خدمت بخشی رافعه ناری از نظر افدس گزشت بدستخط خاص شرف 
نزژین بات + هیزدهم ماه من‌کور موضع کهنه نزرل اجلال گشت - و عرایض 
اکذری از امر ی آنضلع بحضور پرنوز از نظر انوز گذشت و بدستخط 


خاص *زیس کشت »* + نوزدهم رصت ۵عیینگ , اثبال بصوب بدي بپچکی سید 
۸ 52۳ 
گردید و دران مقام لغانة اخبار عظیم آباد رسید و زبانی هرکارهها در کر بو سیب 


7 1 0 صععازطه 

حضور پرئور معلوم گردید که رام نوا مفپور از بیم صولت موکب اقجل ورووزبمرن وه 
1 ۱ 
خود را در قلعه معحصور ساخت ۶« میر معتمن امن ۳133 که سليفة میر تاتنط ده 
مط صا وت 

۰ ۰۰ ۱ 6 1 
منزلي بوجه بوجه احسسی داشت بخومت من کور سرفواز گر دید - و بر عریضه علطم مك 
0 80 

محعمنل ماني سر چوي گري خواصان ٍ یک چوکی دستخط ائوز شرت مه ,5080 


۱6۳۵ ۳۵۵۳۲ ۶ 


مادام 6 
نزنیی یافت ۷ بسذم " واج مفصوره بطرف اسلام آباد ر‌ آورد ۰ ربک متام سای 
102 


فرموده عازم پیشتر شدند و نذرهای مرزبانای آنسمت بسپاري از نظر 
انور گذشت ر عز فبول پات * بست و دريم بعرض افدس سید : 
که اکشبی از غارتگرای لشکر فيروزي باراه؛ ناصواب تاراچ و نغارت بیرود 
بشکر شذافنه اند"۱* ازانجا که نیت حق طویت مصروف بر رفاة خلایق 
و پاسبانی جمپور انام است بذایب وژیر الممالک حهم والا مادر شد که از 
مردم مفدیی برای جايداري دییات تعیی سازند که احدی دست ظلم 
بر رمایا ر سکن آنجا درازنکند ر هر کسی که مرتکب یی حرکت شود 
چذان بسزا رسانند که دیگرای عبرت گیرند - چذانچه مردم منعینه همان ریز 
نوزده کس را دستگیر کرده بدربار شاهي حاض ساخئند * حئم اندس, 


) ۱۱۹ ۱ 


عز اصدار یات که بیذی ی هر همه‌قا ریک تشپپر اشکر سازند - جنانچه حکم 


نضا شیم شرف نفاذ ات و بعمل آمد # بست و سیوم دو و الفقار جیگ 
*ض اقدس سانید که حاجي حسین خان که غبار کدورت ازیسی آستان 
دوات نشان که ظاهرا بر دای دل خود دارد استعقای نوکری کردد 
و 2۵ جذد مپر لام بچرب و نرمي او را 0 ۳ داش 
۲ ی رخصت ولی‌تعمت برخاسنه رفده ۰ بمدار الوله ,وله بهادر فره ن قضا 

جریان ع اصدار یافت که آن برگشنه یکت ر ([ بر نوع 0 ۳ ۳۹ 
معا ی حاضر سازد حسب الطلب موار الدوله بپادر برهذمونی یکت 


بیدار بر آسنان فلک نشان رسیده ججذن عبویت را بسجد ؟ پارگاه ثور | آگین 


تست 


ساخت - محمن بخشی خای بخدمت فوجداري پرگذة تاره سرفرازي 

یافت ه - درب روز راجه 17 تیه اسست ۶ مز و جال تا که نافه # 
" وسسسی سستط 

۷ انل - ۳9 شد که 9 مر | 9 0 نافه سوازان مد‌کور عربضه 


۰ 


بهاد ۱۱ موصرف معه یکصد اشرفی و عریضه نجیب الدوله بهادر معه بست 
و یک اشرني از نظر کیمیا اثر گذراندند و رخصت شدند - راجه را 
عرفی درباب سرنرازي پسران خرد بسنصب ر خطاب بحضور ساطع الفور 
گذرانید - معررض مشار اليه قرب پذيرائي شده خطاب"کنور * بهر در پسر 
و منصب مرحست گردید * ازانجا که میلای خاطر اقدس بهقتضای خوش 
اعنقادي بزیارات مرزارات برگزیدههای دین و بززکان اهل یتیی بیشنر است 
در هر مفزی که درگاه اولبای کرام بسمع مبای میرسید بحصول زیارت 
استفافه بر میی‌اشنند * درین مذنل برش اه همایون زه رسپ که در سواث مزار 
نایض الانوار زبدة ((صفیا قدوة الرلبا شاه شرف الدیی قدس الله سره العزیز 


واقع اسات - - برای زبارت درگاه مذ‌کور 3 تشریفیب ارزاني فرمودند ب دران هام 


ی 


را 


( ۱) بهادران * 


۳ 


( ۱۱۷ ) 
گلپای نثره بر فرق مباک ثار کردند - ر ررپبه‌های نقد هر پکی بقدر 
دل نمودند - و آنقدر گلبا نثار گردید که محناجان و مسکپذان دام امین 
پر ساخننه و چسی چس گلبای شادي در گریدار حال خود ربخنند - 
بهمییی وذیرة تا درگاه شریف باران سپم دست کداز بر سر هر که ر مه باریل 
ر مالمی بهر دست انشاندن از راست ر چب کاراب فیض مپگردید ۰ 
جون جناب خدیو گیپان بآن درگ فاپز شدند - شیشه‌های عطر ۲ گلاب 
سر بسحچل کا فرود آورد نف - که زاف زمچیی جون زاو آهو مشک آگییی گردین ۳ 
و لسیم عثبر شمیم بوی آذرا بدماع اسناد کان نردیک و دور رسادین - بعد 
آن خرمةٌ درکاة دستار و حلثه کمان بطریق تبک پیش آن جذاب مالک 
رفاب آوردند- تو گوثی ایمائی از بشارت بود ۲ چرن حق تعالی شانه خدیو 
ربع مسکول سر واهند پا و بگوشه کمان بهوی خود خواهاد کننید » 
بس از آن زیارت مرفن منورا شاه بدر عالم ددس الله سره العزیز ر گرفضس 
تبرکف و اسنفاد: فیض از مزار پر انوار حضرت شمس ااعطم نادري 
علیه الرهمهةٌ اابدي امود ؟ بطرف فلع ه وب مدکور منرجه شده مراجعت 
فرمودند » تلووچند بخطاب راجلي ر منصب پنجبزاري چهار هزار سر 
کامیاب الظاف خاص کشت - ر عرفی وکیل مشار الیه بحضور اور رسیده 
بدتخط خاص مزبٍن گشت - و بمذصب یکهپزاری یکصد سوار مورد 
تفضل شد * بست ر پدجم بوساطت عام لبي خواجه سرای ر بوسیله 
اجه رام ناتهه احمد الله خان رغبرا بک اشرفی ر دو روبیه ندر گذرادید» 


۵ ی 
سرفرازي جاوبد نمودند * درپی اُذا عرضداشت مختار الملک بحشیر اور 
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موب امبنيم گفشت که معمد ارف خان که یلی آن نمکخوازان مائد؟ نضل ر احسان 
0مادزهنوه و1 


یه وا( دود مای ید تن امپدوار اتب که یک دمت دیوا ني و وقایع خوانيی 
۳ بادشاه زادههای رالا تبار عز امنیاز یابد - چنانچه مومي الیه از 
صن‌طعا نع ز 0 


ییاه 3 نوازش جبانباني بنفویض هر در خدمت از سرکار رخشنده اخثر بر چ 
خلافت تابنده گوهر محیط سلطنت مرزا زا فرخنده بخت بهادر سرفراژ 
گشت - و دیگر عرایف بنده‌های آستانه عظمت ور جلال از سرفرازي 
مفامب ر تقرر خدماه کارخانجات مثل کز فراشخانه و استباعخانه که از 
زظ تن گذ‌شت بصاد خاص مزیین کشت * بت ۳۳ راچه 


رام ۳ رودبهء‌های 1 مباری از نظر اقدس را کالیشان لمافة 
9عزس8 اخبار بحضور پرزور گدرانید» زنني بعرض رسانید که شجام الدرئه بپادر 
ماصا 661۷۲۵۵0 

"2۰ 


از مدت دراز اراد آسنان بوس بارگاه ریا جاه در سر د داشت. لیکی بنابر 
تنبیه اکثر مفاسد ۱۱آنضاع که سر بشورش برداشنه بودند رسپدن بیادر 
موصوف بطواف کعبه ملایک مطاف در حیز تعویق افناد - اکئون عفقریب 
بعنبه خلافت رسیده بسحجدژ بارگاه نلشگ بارگاه عرش احترام جبیی‌عبودیت 
نور آگین خواهد ساخت » رئیل راجه شتاب رای یکصد ررپیه باظر اشرف 
گذرانید - حکم جهانهطاع صادر گشت که موکلش زود تر بحضور ذبض 
گذجور حاضر شده سعادت رکاب بوس دریابن « و دیگر بنده‌ها بقدر مرتبة 
خوبش ندور و پیشکش گذرانیده سرفراز دولت بفدگی شدند - ازانجمله 
وئیل محمد شاثر درریش یک اشرژي ریک جلد کتاب بنظراقدس 
در آررد * بست و هشئم عقیدت ت الدوله کامکار خان بپادر و دیگر بنده‌های 
بادشاهی باریاب مجرا شدء مایت کورنش را زیب گوشه دسنار ساخنژه - 
رجا حلفه کمان مرسله عقیدت الدولة بهادر که مانفد قوس قز ح بالوان 
رنرنگ نظر فریب نظارگیان بود از ز نظر خورشید زظر (۳) سیر خلافت 


() مفسدین * ر۲) منظر ه 


۱۱٩ (‏ ) 
گدشت - و در تحوبل نضل علي خای شدند « بست ر نهم تما رام 
ماهرکار بوسیله قطب الملک یک اشرفي و مپابت خان پذم ررپیه پیش 
آررد - سانهو مذکور بعذدمت خزانچي کري خزانه معلی بمطای گوشوارة 
سرفراژ گودید عرفي لطفت علیضان معه یعصو و بازده رویبه در خ ربطه 
سر بهپر و پافزده قبضه کمان که هر یک ناخ بدل - زن پیر و جوان چوت 
ابرری مپوشان بود معرفت راجه رام ناتهه بحضیور انور گوشت - 
حضرت قدر قدرت پس از ملاحظهٌ آی حلقه‌ها نظر بنماشای حلقه ماه نو 
افگذدند - بفده‌های درگاه آسمان چاه نذر طلوع مای نو گذرانهدند - ۳ ترمي 
مرو تي رام موی رام پیشکار بپوتات اضانه دره‌اهانداش دستخط قدسی نمط شر 
نزئین پافت - و دیگران یز باضافة مذامب رت گودپدنن " و 
جمادي ااناذ ی ی مقام مذصل سیوان شد ۰ رای د: دیانت دیوان تن و 7 
رام پس از گذرانیدن نذر بجناب اقدس بخدمت نقدی نويمي و دیگران 
بعین! توجبه نويسي و مراب و پرچه نويسي دثثر دیوان تن معزز ر مقنخر 
گرد یدند ‏ داوم مقام صدر. آمعیت ت خواجه سرا بموجب عرض شرف ملازمت 
اندس دریاننه سبحه خاک شها تبرک" بعضور پرنور گذرانید - بنیابت وزیر . 
المالگ یک حلقه کمان از راد تفضل مرحمت گردید - مومي الیه 
آنرا از آثار لفر و فيروزي طالع خود دانسنه زیب فوت بازری خود 
گردانید * ذرالفقار جاگ بعرض افدس رسانیسد که غلام تهانه دار را که 
بدخو و بهانه جو بود دستگیر کرده آررده اینک حافر است - مشار البه 
مورد تحسبی گشت - محعمد دلارر بوسیلٌ اماات خان سعادت ملازمت 
دریانت و بعطلی چیره مفيفيی شرفراز گشت - ر هین معي بخدمت 


فیل خانة سرار و قامت ال ۲ مر فل علیکان بمثصب 


) ۱۲۰ ( 


خواصان ممناز و سر بلذد ۲ - و مدرم ر مقیم بیثصب نفد هزاري ق اه 
و پااصد سوا( و خطابی ۲ خاني " دم انم و هاشم علیخان بملصب دو هزاري 


و خطاب "خاني ِ و میر ۰ سمل امیی خان رمذاصب درو ظ زاري و مچر 


عطاء مطاء الله رمقصب یکپر زادي سوفواز شدند - رای 7 بیثصب یکپزار 


و پانصدي ات مفنطذر گ رید بفائب وزارت حکم فضا جریان عز نان یاات 
که هرد که بارا 1 نوتري ازان ط ف در لشکر فهررزي اثر آید ۱ و ملازم رکاب 


0 دنظ فیض انذساب به در چند درماهه شش از ز نوکري ساب ق او زود کا گرد انذد 7 


وز قد1 [[ . ریس سس 
0 رید عتار ۸ نیا واررف تمیخانه معا طام ده سبحه سم فواز 
مرس ی 2 مسضبا روغگی نوی ری کی ۰۵ خر و( 
ی و ۳ ۳ بهدمت وی باد‌شاهرا زا موز 9 رخنده 
,ز) ([ج] 10 سسسه سس 


7 هقف ِ ۳ از نظر کشت - و 6 رایض اثری بط ما خاصی 


وس 


یی ۳ 


شرف ترآیی یافت"* هضئم ماه م‌کور بعیض افدس رسانید( ۱ که عمادالملکگ 
شفاوت آثار از بیم صولت خدیو کشور کشا بمذلت و ادبار بمستثر الخلافه 
اکبر آباد رخت ادبار برد» و گرپخنه 1 اادواه بپادر داخسل 
دارا/کلافه شاهج‌ان آباد گردید « شرح اير, وقایع خامه حقاین نار بیاد‌کار 
روزگار چنیی بنحربر ي آرد ۰ تبل ازیی برگشنی جگو بعد حرب و پیکار 
از رعب افواج نصرت شعار # ناصواب که بی‌ارالخلاهه رسیده دیگر بار 
رایت پرخاش بر فرازد و تارسیدن اومابار بعومک آن نابگار در شهر استفامت 
ورزد رقم پدیر گشته - لیکن چرن بیان وفایع حضور فایض الفور ضرور ذر ببود 
تا همانجا گذ‌اشنه شده - الععال بالاجمال کیفیت گوشمال یافتن دکهنیان 


بل مأل و هریت خوردن آنشوم رود خصال م‌ ی نکارد - که هرگاه خاک 
ود 0۲ 1(6۶۵2۷ 
بیس سب ملالت کیش بپدر و بثگاه حور پیش گنه و افواج ز را بطور رِ یمس 


زانط نا 
م9 پسار لقسیم ساخنه پسرمنک تمام ح ر قریب و ارالکلافه رسازیده 


رس 


8 رسانیدند * 


) ۱۲۱ ( 


میخواست که خود را از دریای با نجات دهد - دنا تابر را که عم آن خی وب 
رمیده بخت تیرا روزگار بود ر از سرداران دکهی گوی شجاعت بسیفت " ی 

۱ ۱ ۱ 8 ,۵08 
ي ربول ‌‌ عیرت بعرکت امن - و بال و پر عاد و فساد کشا 6 قدم و سوب 


8 مه 102۳1۵ 
جرأت پیش ناد - ر بی اندیشه و دغدغه مقابل افواج دریا امواج گشنه تیا بلج 
میخواست که از کبات براري حله زده آتش جدال و فقال برافروزه که ناگاه 

هدف تیر ببادران ههجا ر علف تیغ غازیان وغا گت و در چشم زدن 
طعمه نینگ تیغ دلورای اسلام شد * توفیم ر تفصبل ايي سانصٌ نادر روزار 
باییی آئٍی نو گزیر خامه بیلن مبگردد - که امیر الامرا 0 ببادر 
با فشون شامي باستعانت تائید لبي و افبال عدر مال شاهنشاهي برای 
دفع آن گروه ضلالت پژره کمر هست بسته خود هراول لشکر نصرت اثر 
گشت - و بافان شیر دای پیار خربتعانب آنا بعزمراحقلا مف آز 
از يمیي و بسار شد؛ مصدر کش ر کوشش مي بود - ر برای مدانعت 
مواد شورش و فساه آن بد نپادای همت میکماشت - تا آدکه دتایتّل 
باطل سلیز علم جپالت بر افراشنه ر دست از جان شسفه با لشکر گران 
حمله آررد و جذگی عظیم بسیان آمی و شوش نبرد ر کارزار از هرطرف 
برخاست - و آتش توپ ر تفنگ زبانه بر آورد - و لول آن توپ آتشیی دم 
مانند تگرگ باریدی گرفت - و صدای جانسوزان مانذد ماعقه و رعد بفرش 

آمن - آتش تیغ و تیر مغفر شکاف آنچنان بلند شت که جوهرش مانند 

سپند از جا میچجست - ور نیزه بیادرای عدر افگی از درع و جوشن 

در گذشت ه» * اظسم * 

زمیی پوشیده شد از درم و خفنان  .‏ جهتان گردید اندر نیزه پذبتان 

زکوه کیفه سبسل آررد سر زیر ب‌عهرا آب زن شد آب شمشی-ر 

10 


) ۱۲۲ ۱ 


پاهي بیش از مرج دریا نوف آریخضت چود سپلاب یکج 
شودة کام کی تمساج نمشه--ر حبساب بهر هی زهر؟ شیر 
فک آورد در واژونه فرقب (۱) ز مغز نیل چون دریا بلب کف 
ز آواز طسراق گوز بر خ-ود حواس آرامه را کرد پدرود 
دران محر در سیل آمد فراهم تولزل یات ,» در کاز عالم 
بلند از هردر جانب گوش را بان . نمانده در دمافی هوش یکدانگ 
ماوت زندگی را رفت از یاد بذرق جان سیردن گشت جان شاد 
نموده آشکارا بي‌درنگي . سواران بر پیاده تیز چنلسي"" 
بعد آربزش بسیار و حرب و پیکار آی مردرد نابکار در عیر یوزش که 
راد عبور جم آنروی آب داشت - و پایاب علم نگونساري بأن طرف 
مي افراشت - و امیرالامرا ۳ رسنم دلان عدر شکار و نبره آزماپای مانند 
بیمی ر اسقذدپار بازری تومثفی کشاده سه راهش در عین_ دریا گشنه 
زمیگذ‌اشت که بای ۳ : در همان اثنا علفب تیغ آبدار 
مبارزای خونخوار گشت - و آن دیو رجیم مردم آزار بیک ضرب غلوله بذدول 
انلس شرر بار بدار البوار شفافت - ازین معني جنگو را پای ثبات و اسنقوار 
‌ِ 1 لغرید 1 زحم نپغ آبدار خورده رو بفرار نبا - و اعلام شوکت د کهندان نگونسار 


سم دز( دیل - و لسایم نص.تث و تانید ايزدي بر شقة رایت اهل اسلام وزید - 
0۶ م‌صط 
۱ سم وزیر یی زدید, , لیر همراه آنضلاات و فرجام گام زن رادي ادبار گشت ۰ و در 


انتثام خدارند مجازي مبذای عقوت و عداب در دی و دنیا شد * 
سبحصان اللة فدرت حق بنگر و از ایی و آن داز گذر که در آندکگ ایام 
احول آن نف 7 تِِ کردش چرخ وتمرن فیر زیاه کاري 


رس و 


۷ ( ۲ ) در اصل نستده " جذکي " 


) ۱۲۳ ( 


و فرص و لعیی و مدات ر خواري با حول نبرد ۰ انشاء الله المستعان 0 ۳۵" 
مطا ؟ 

این الاباد سرگرد آن در جران خواشد گردید - و دملء] ناهد رسید + القص؛ 7۳ 

۶۵0 واه 


غادمت بزشمار از شرزیت کف فجار بدست ماه ان لشگ لشکر فدررزي مرا ** 0 


سس 0 900 

آمی و بسياري ازای قوم ادبار - اصیب بطرف منهرا و نع سوزج جمل جاگ مور 
۰ ۸۵۱۵ 

ملجاً ر مارای خود دانسته افنان ر خیزاه. گریزا ای شدند * سور 3 بباس ی 0 
وط داده/م0 


دينداري کفر بآنبا راه داد - و تا بلشکر 1 ار راو بیومک و حفاظت آنبا م9 
کی ۳ 1 ۱ :وا 1 ماه ۳۵۲ 

رل لور اکتا و ای بوت ۰« |میر | مر بادر رعل ۷ بزلک اس نف ابام از وی نت ود 

دور انديشي باتشو. شاهي لوای عزیمت افراشته عارم آن نواح گننئند - 

و برای ی بیغ برشدن مواد فساد که فك ۲ ریش اپ زفوم طدعان درر ر دراز 

فش بای امفقامت ‌ اسنثلال د پشتر گداشمث و 0 ره ول مضرب خیام 

برت و |حدنهام شاه ی گشده فوج چپاول پیشنر درید - ۳۳ تاب رن 

و قوت مقابلت با فوج ظفر موج در خود ندید از فروك که خود کوجیدة 

و چند بار بجنگ گریز بطور عادت دکهنیان جذگیده آخر کار دامنه‌های 

کوا و چاهای تنگ و قلب آن دپار ملجاً رمأرای خود ساخت ۰ و هربار 

شکست خورد: جان بسلامت برده بکر و حیل گذران میلمرد - و مننظر 

رسیدن فرج دکهن و پپار و بسواس راو ز «ردر سرداان ذراافندار بوذند 

میماند - و تیر تدبیرات هر چار سو مي انگند * اکنون باز بنصریر رفابع 

درگاه سلاطبی پناه خدیو جبان ر جوانیان مي پردازد - درس آوان میمشت 


روت ووجوستت وس 


اقثران کرجي بیگ معرفت محمد ۳۳ ظررف چيني که تفه ربزار 
و یادگار چيني نغفور میداد بذظر همایون در آورد - و حکیم ۳ ۳ خان 
بملصب شش هزاري چهار هزار سوار و بخطاب * حکیم السالک " ر احمد ال 


سستت وچمه 


خای بخطاب * ابو تراب خان * بفام پدر سرفرازي یاننفد - و میر ببادر عي 


( ۱۲۴ ) 
بمنوب سه شزار پاتصدي و خطاب ۲ خانی" بر اسم ر عطای پامي 
و اودپسنگه بمنصب چهپار ثزاري و خطاب « راجلی* عز و اعنبار پافت: - 
ر نامر آلدوله سادتضان بپادر را بمذصب هفت هزاري کامیاب عاطقت 
فرمودند - و حیات علي خان بمذصب در هزاري ر مین دایم بو‌رماهگ 
شش صد رریبه و سید اعظم بماهانگ شایسده سرفراز شدند + دوازدتظم ماه 


9 ید رایت فیروزي نور افزای سرای تور گر دید * سیردنظم از نوشدجات مخیر الدوله 


۵( 0 ۰ 
یف توت بپادر بوضشوح انحعاسید 46 رام نرایی مور باراد ] جنگ لشکر گران هم 
6 ۵۳5787 
۵ 601160۷286 ۱ 2 
و مومه( رسانیده سر قردان شدن مبارز ان آشکر اسلام دارد - بعقیدت الدوله بهادر حکم 
۳۰ ۱۹80 
۵۳ اه محدکم ی نها بافت ۹ از مذحجمان و اخثر شفاسان ساءت سعدل ررزجذگ 
۵ 0ماهاه _ م 


0 مر( نمایند تا بلجویز [۳ به‌زم جنگ موب اثبال بطرف محالف 


۰ تافطاعوه 
بن سکال منوجه گرد » چپاردهم از متام )»در داضت الویه هیررزی پیشدر 
شد وبه کامکار خان برای استاد» کردن خیام نصرت اعلام حکم و ااشرف 
صدور پات - شرگاه آنعضرت ظل اللءه قالب خیمه را از نزول اجلال 
جانی تازه بخفیدند - خبرهای رام نرایمی مقپور مقواتر بهرض باریبال. 
حضور (مع الثور * چرسید ند جنانحچه پانزدهم منصل گذهی دلهریي اتعاق 
مقام افناد و وثت درخشیدن برق شمشیر در نظر همگذان عیان گردید 5 


اصالت خان و دلیل خان جسمب اارشاد راا کمر همست چست بسنه 


دست کی «حورب اعدای درلت از آسنین بر آورث ۰ ر كهاندي راو برای 
گرد آوري مساکر گردون مثر برسم طلابه بلند پایه گشت *» 


( ۱۲۵ ) 
شر ح وفایع قاقب از به دلپران معرکه ۲ زم رادشار 
اسلام با راجه رام نراین بیدیی شفاوت انجام بار 
دویم و فتع وفيروزي اولیاء دولت وکیفیت 
نفاق ورزي آن خیر؛ و پیش آمدر بعرب 
وپیکار از بیادران رکاب فیض انتسساب 
جم‌انه ار گردون وفار و هزیمت بافتس او 
دیگربارمعصور گشتن آن مفرور در 
قاعه عظیم آباد و سرتافشری ان ی 
مغز ا زارشاد هدایت بنیاد باعانت 
میرن پس و چعفر علیتان ناظم 
مرشد آباد و بمیان آمدن 
چنگ از میرن مقربور که 
مقابل معسکر اشال شده 
آخرکار افنادی صاعقه آر 


غضب | مي بره‌یرن 


هرکاه بمسامع تدسیي از رری اخبار زباي جاسوسان سید که راچه ات۸۵00 


رام ذرای با فوج ادبار و سپاه بپشمار قدم جرأت از حد خویش فراثر نهاده 


مستعد کارزار و پیکار است - هرچند راهذمونی بانقهاد و اطاعت حضوز که وذط ِِِ 


موجب سعادت و فلاح آن معرور بود فرمودند تاثیر نه بکشین - ر گسرهي 
آن ادبار فريي از جاده مسئقیم بودیت زیاده ثر میگردید - اجرم چون 


) ۱۲۹ ( 

آتش فبر فپرمانی زبانه زد ر رگ غیرت قضب سلطالی بهرکت آم - 

تذیبه و تادیب آن کونه اندیش لزم همت والا نیمت پفداشنند - بثابر 

ءدو سوزي و از جوهرش فلم و فيروزي نمایان بود درمیلی گذاشنفد - 

ر امیرانی عظام را بقسمپای فلاظ ر شداد برای جپد و جهاد همه‌ها را یکدل 

جناب اقدس نمودند - 4 تا ررح در قالب جسماني است از بندة‌شا در 

جانفشانی تصوری دظپور نطواهد آمد » بنابرآر بست و یکم جمادي‌الثاني 

ی کب هنگام طلو ع عجم اتبال که شام زوال اعدا بود - برای نواختن کوس جنگ 
ون صول 280۳ 


«و7 ,۱76۱ ف‌مان فضا حج,یار, ن, داوند - , بصف آراد نوی آزمای بدلیران عد 
وز18 ادصنهعه 1 ن فضا جیان در اي د *ر ( يه" لیران 7 


8 ۱۹ ۹ ۳1 ۳ 7 ۰ ۳ ۰ 2 ۵ 
واه و 1 انگی و بپادران زرنین سص حکم ورصود‌لل - و «افراخضی اوای رزم 2 ثیات بای 
.00 


جاال تا و شجاعت بناکید ارشاد نمودند - نیفگان بععر ذخار کارزار بر طبق 
حعم جهان مطام توبخانه آتش زبانه را پیش برده سر گرم عدو سوزي 
و آتش انروزي گشتند - وبه هرارلی موکب ذصرت اثر زبله فد‌ریان 
جانباز دلیر خان بپادر و امالت خان بهادر باموای و انصار خود رای 
ظفر آثار افراخفه پیشتر رواد کشت و قدو فدویان اخلاص منش کامکارخان 
بسرداني اپللمش معیی گردیده قدم حلادت پیشتر نهاد - و در چرانغار 
و یرانغار متا الدره بپادر و مدار الدوله بپادر و اکثری از جوانای بکار 
۲ مجاهدان عرص پیکار جا گرننه یمیی و پسار را چون کوه کود آهفیی 
آراستفد - چون قبل ازبن رام فرایی مشهور عبن الله خان حبشي را از رب 
موکب اقبال بشتاننی خود برای آستان بوس بارگاه آسمان چا فرستاده 
وست طلب شفاعت بدامی عاطفقت ی پذاه زده بود مبطواست 
که معذرت گناد آن ررسیا: نماید و آن هرزة گوی حیله کوش بار دیگر 


) ۱۲۷ ( 


بثزریر و فریب پیش آید وم برس هن عم شاه که یکی از سرداران 
عمل 5 اش بو نیز معرفت دلیر خای بپادر پیغام اسثلام )۱( آسخانه دولمث 
مخقفی مینمود - خدیو مواق باکگ دییی ار سونسازي آن ضلالت ۳ 
آگاه گشفه ارشاد فرمودند که ازیی پیش هم آن حیله‌گر خرد کم همین 
سم بمء‌رورض حرض اسنادگان حضور سپپر احنرام رسانیدة بود - بوجه احسن 
هرآینه شمیر هماپون ما بوولت مذعکس است 4٩‏ کلام او از .دق 
و راسلي فروغی ذدارد ۰ معررضش بنرجه پديراني نم‌پرسد ۰ مگر دست 
بسنه همیی رقت اگر بشرف زمیی برس آسذانه دوات آید فربس مشرف 
شود و اسنعفای جرایم پیشیی نماید - بعر کرم ربخشایش خسرري 
بجرش آید ر نام سپاه اعمالش شست و شو یابد - و فلام شاه گر اي 


ومصنوء دک 
ی‌الواقع غلام شاه است حلقه بندگي حضور در گوش کند و جبیی ارادت 8 
ی آمانة درلت سید قا در مید امی و عانیت آمایش یابد - وهدف مار هم 
رک تضا نگرده - و ا! پامال سم سفدای غازیای آنچذای خواهد گشت که .ره 2:0 
دام طقط 
نام و نشانی خود نطواهد پاات * القصه چون النماس آن باطل اسلس که ۱۳9 2۰0۰۶۵ 


بمکر و تزوبر بود دررغ بیفروغ روشی گشت - مر اثری ازای بظپور نیامد 
بل آماد؛ جنگ آن باطل آهنگ گشته لرای عصیان بر افراخت - 
و به تمرد و هنامه آرائي بصف کشي پرداخت و باراد؟ کارزار آن نابکار 
با لشکر جرار سوار شده رخت ادبار بعرمه پیکار کشید - یک ر نیم پاس 
ریز بر آمده مقابلی طرفییی رو داد ر تافي ۳( صفیی اتفاق انناد ۰ نخست 
اخبار جنگ فراولی از قراوای شیر شکار به تبر و نغنگ بعرض اندس 
رسید - رنه رفنه چوی آذش کارزار بافد گردبد - شپنشاه دیی پفاه نظر 
بر عون ايزدي که نصر می ال و تلم‌تریب نصی است فاطع فریی _ 
و ظفربر پیل کوه پیکر که برج فلگ رنعت و اعثلاه گردون شکوه و 


) ۱۲۸ ( 


و عل بول - بلوگ شایسنه و آنیس خحسنه آهسته آهسنه با حاود ذصوت 


آمود و سیاه منصور که دید روزکاز یی بآن نی ندید پیش آمدزن * 
کوه وثار و بردباري 

حب| لیلی ۹ خرطومش ۳ کذری آرري 

بای تا سر چین پيشضاني بود چره سین 

ءثل اول هیکلش را جون محیط خاک دید 

آسمنتان اولیی را گفت جرخ ۵ریمدن 

کوج راه از زمیی تا گناد چرخ بر 

میشود فطب شمالي در نظها نا پدید 

در جلوب هسله تر گر پا گدارد بر زمیسین 

آنهه در هر جلیش خرطوم در روز مصاف 

بر چراغ عمر اعدا میفشاند آسنیسی 
خدیو ماننن آفتاب خاور که از فلگ اخضر بر آید در حوضه جا فرمودند - 
و ماه تابان چر خ چارمیس را بر زهجی جلوهگر نمودند » نطم 
جو در حوض فیل جا کرد شاه نمودار گردید از بر ج ماه 
شپلشه به بالای فپلی عی-ور زنه. ان داد از موسی و کوه طور 


هه ۸ نم در بیان تعرییب فو ج و کشرت آن 


[و۳0 مطن 0۶ ۱ . 


سپاهی از غبار ر لک ساز ژ سام_- ان تعیسی آن طرف باز 
بقلعدادش اگر پرداخت عارضش . . ز فرسودن زبان را باخت عارض 
که باشد اشک آلود سر انگشت تلم را آبله بود 
۱ 


تج 
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4 ۱۲۹ [( 


بزسر سایه بازی() یردان چورر در زلف گشنه روز پنیسان 
احجل زشناخت کس را در غبارش نفس] در شماره از شسارش 
هو ر ساخت یره آ نعنان گرد [ برق از ره ندید پیش با خورد 
زبس از کشسسرت تنگيي جا بود معلق ژن نظر بیجن الم دود 
رف معشر لش ر رفت از باد اافه از سر ماه نو افذاد 
رل خانه تا.ط کردی (ظها بس سر بود بیش چشم تسس | 
نموده بسکه خود را 1 درا کرد تیعامت بر خود فریاد »برد 
نم‌ایان از عم تا مه ز ملهی سبسق برده ز حشر از اتثلهی 
و کوش بشمشیر و خفجر شید - و اکثری ازان ادبار آثار روز و جلادت 
آشکار ساخته بر هراول نصرت شمار تاختند ۰ و شوش بسیار آی جیفمیان 
انداخنند * کامکار خان بپادر با دلورانه نصوت فشان و دلیر خان با جنگ 
آوران چانقشان مصدر فرددات بی پابای گشنه گوی شجاعت از سام 
و دستان ربودند -و چنگ بحبل المتی توکل زده از اقبال بی زرال خسرو 
درپا حون کول جذدش نلمودثد هرجند گروه ادبار تصیدب کقار فجار 
بطمطراق بسیاز و کذرت بپشمار مانئل برق و باد شنابان که و مانئد سیل 
خروشان میرسپدند - لیکی لمعای آتش عدو سوز تیخ مجاهدان خونخوار 
کار مهر تابای میلمود - اگرچه آنقوم بدکردار معاندالی ناهنجار از پای بات 
و اسنقرار نبال کارزار با رگ و ريش عدارت مي نشانیدنن - ۰۱ باه صرصر 
حمله مبارزان اسلام از بیغ و ببی میکند - و برق نیزه‌های داوزان خرس 
جان رن آن خسان میسوخت - در عپس زد و گیر سقیر ذیر پیعام اجل 
بکوش برنا ر پیر مپرساند - و فاد گلوله بندوقی خط آزادی از فید حیات 
بپر کسی میداد و ترپ اژدر خدرش بدم آنشین دیگ خوی معاندیی از 


سوت س وی وی وه ساموت . تسوت مسرت رم اه ستت. تحص یتست اشوس 
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آتش عدم بجوش می آررد « 
شده خسرر مثابل ۳ چذان فو چ 
عامپای کشیده قد سحرگاه 
فگن‌ده مبحه زر سایه بر خاک 
ببر سو تاخت مرکب داد بیداد 
بچشش جان ببردن بود بازي 
زرنتن آفناب از بس که اسناد 
ترزگيی از ان در گوش آمد 
زماد تور شد تبر آتش کی ٩۳‏ 
چکاچاک دم شمشیر خونب ار 
ز تاب و تف که در آن رزمگه بود 
بخود از که سر سرد دللور 
بمیدان برد هر ردب سیک سیر 
مپیل مربان برق رفار 
دمافی ساز کرد از شيشه اش مرگ 
شوند آن جنگجویان بسئه سرزش 
نلند از بس جنیدبت تنعل زریی 
ابر تیخ بارید آنقدر خون 
ز هر برکسدوان خون سرشته 
دمی که همنفس با خون دل شد 
ز نیزه شد نیسنان عرصهُ کین 


زبس بارید ابر تیسغ هر سو 


( ) ) پریده رنگ خوراز چپرا پاک (۲) ز باه ثیر شد نی زآتش کین (۳) دبده مونفش 


۳۰ 


+ نظم * 


ز هر سوبحر آهن زد دگسر موج 
کشی و زلف بر رخساره از آه 
بریده رنگ خور از چپره سباک"" 
قیامعت را فیامت رفت از یال 
اجل مپشد خجل دررزم سازي 
رد از روز رستاخیر کس اد 
که از خود رفنگان را هوش آمد 
ای ر بدل افشرد منار 
چو آنش دید مو ذیض ۲ زکه بود 
همائی داشتب بر سر سایه گستنر 
که لبود باد را حاجت به,ه‌یز 
بر آورد آتش از خارا گل از خار 
ز باد دام خود ربخت این برف 
ز نسل بادپایای چست آ 


۳ 


نش 
زمیی شد آسمان از ماه و پروبی 
که رری خاک میدان شد شعن گون 
نظر در نرگسسنان لاله کشده 
سنانی از سنان برس خجل شد 
در آمد درغریفش شیر نری 


ازاي برداشت فم پیوسنه ابرو 


رت سم 


زد» بوسه بسر از پس سنانی 
نگندی گر سر شمشیر بر خای 
مگر سوزن زدن از عیسی آموخت 
نظسر بر مرگ مردم تا نیاده 
زبس سرئیغ یی افگفد برپا 
سر آن سروزان بر خاک غلطتان 

ز شادی م مگ گشنی تا به‌غوش 
کشی‌وده نای ذر؟ ی زا -ه از نا 

برگ بس اکابر بر کف خاک 
زره مر تینررا پیکان بود دل 
نشانن از بسک زهر چشم سوفاز 
شده از چوی خرن صعرا گلستان 
ز خون گردیده کوة و دشت گرگ 
بپر ذرات ریگ از سای خون 
سر بس افناد 
بر پیل 


ز باه تیرتی از 


بقلب لو ج ج خسرر ول 


۱۳۱ 


نوا خواند از جهیی راز نهاني 
سفان برداشتش از پای بیبا ک 
که نی نیزه چشم آسمان درخت 
علمپ-ا کسری پرچم کشاده 
به پشت خاک روشی شد ثربا 
شده هر تار جاده سلک مرجان 
حماپلبای زخم افناد» بر دوش 
بمگ پیر و برنا داشت: غونا 
گریبان ۳ بدامی همعو کل جاک 
زاه پای زره پرشستت در گل 
بمرم نلضعمي را ننه کر 
گرنفه درد دل راه شبستان 
سر رادانه شد سبزاز نم۷۱۱سنگ 
ایاغ آفاساب از بساده راژون 
ز وت بر گربزان دسا مدتواد 
چو خورشید درخشای در دل نیل 


بالجمله بعد آریزش بسیار و گیر و دار بهشمار که با شور بختان کارزار از 
شمش ر خونخوار گذشته کار بدست و گریبان رسید دلیر خان بهادر قدم 


دلبري در عرص پیکار اسنوار داشته نقد جان نثار ساخنه بغازاً شهادت چپرا 


سس یت وی و 


سعادت آراست و اصالت خان برادرش گلپای زخمپا برداشت و 


شردت شهادت چشید * مثارن اینحال اخنلال کمال بادوال شرارل معسکر 


اثبال رال یافت - کامار . رخان بپادر حپنلشای شد شیرانه و آویزشهای مرد انه 
رت رری همت ب از جنگاه تذافت - - و به چگرداري ۲ داوري چون شهر شوزه 


ات یت موی نمض وس ی مس ات نیت وی 


توت تسوت ان تم و میتی 


(۱ | شرر را داله شد سبز از ته سنگ ۰۲ ند 


(111۴ ۵۸ 


۵00 8 
(۱۴ 


نهر ( واقوم۸ 
ط1 1۱۱1608 ومع 


۰نوه مط 
۱۹ 


1۱[288 ۳۰ 


۵ صاءنال 
۱ اطع 
۱[ 


) ۱۳۲ ۱ 


که در گوسفنن افند - داد مردي و مردانگيی داد * دربن اثنا فوج آن 


کافر نعمتان خبرا شده (: ذ نویتانه والا در گد‌شننن - و قدم جرأت بش نماد ک 


ئ بهو چ فول همایوي در دیوستند ۰ کشا گودون لو بر فیل کوک تمثال 


وکاب اعد| ملاحظه مهعرهودند هرگاه بحچنم دررنین معاینه نمودذد که 
0 شعاءعت داني عفان عزیمت جلوربز پیشثر فرمودة بکعومعک 


رسئمان جان سبار و هزبرآن بیش کارزار منوچه شوند - وبه تیروی همست 


بلئد باعلا تا بدا فیروزمند آننوم اشرار را اژ جراثی ۸ میذه‌ودلل 


۳ آزی ۰۸ بار داشننکد * در عیس هدام نددحد) و کارزار شوش رد فدل مشطی یله شلک 
۵ ۱( 
0ص ۱۱:8 
0۷۵۴۵ ( 
ور واه 1 ی ۱ ۲ 1 
1 10 ۳۳۳ ۰ 4 3 1۳ هر ‌‌ ل‌ ۳ ۲ ۸ ورن ۵0 
و دست فبط خود هرچند بروی دراز مپکرد فوناه میدند " جچود 2 ‌ 
-واه 1280 ۰ اه 9 ۲ را ۳ ‌ 
وطنا : دز اعضای مرد م درنهم شکس تال - و از لدم آن افواج «بررزي نی حود ر 
-118) 18 0۳۲۲۱۲ 
۵ : ۳6۵۳8۵0 | ۳ 
مط) ولا بیصن از جان اي ساخنند - از تلاش کارزار باز ماندند بسياري پامال از ضرب آن 
هام ,1۱10 
0 هداج ۵: آزحجد, گشنند - و | مغلمیب یرت (۱) و ۳ او شفک خوا 
ورط ووزا/۳۵ "ری زر 7 ۳ رل ست 


829۱۵ ۵ ۷0 


زنجی, کسسنه بر فوج ظفر موج سیااب وار دمان و خروشان رسین - و پپاجان 


پیلان بکشنی باه آویحهنند 9 دود از دودمان چرج کبود بر آوردند ب 
عادل نل خان ناظر که دا رخوامی حناب ۳ حدیو حا داشتا ون ِ 


یل سست از پ در ی لبیک گنت ۰ و محراب خان 


و لطلف الله 17 و ۳۳ ب الله 3 ری نله خان و هاشم عليي خان 


وس تست سم 


و مد مثیم درس ي دار و گر جان نذار گنهن ب از وذوع ی " سالححه هتفه وفدوز 


نت بت یت مر سوه میت 


) ۱۳۳ ( 


عظیم پعساکر مذصور را پافت و جمعی که بپک از چوشر شتجاعت و پاس 
فدویت و اخلاص نداشنند ز: معرکه رو کردان شوه راک رز اخلی تدودلی ۶ 
چون سلک جمعبت نوج فول از هم گسیخت - و آن پیل "ا بیل خام 
بادشاه محعفوظ رفظ الله آویخت و ره شوم کی شا سفال و 


ِ 
ا, 


و بلا بود بان ساخنه خواست ۵ از برچ حوضه |فناب مچپر روج ز بیجان 


کی - از آنجا که حفظ حانظ حثیثی شامل حال آن خهرر نیکو خصال 
است در عبن شبن حالت دست ستمانه کشاده و دست نوئل دداعن 
افضال ایزد مدعال زد ک خلجر دشهی دش بر خرطوم آی مودی جذان 0 
که نگونسار از ضرب آن برگشته را فرار پدش گرفت ر اجل حاه وی 
خسرو رسذم دل که از زور آن تنومند از پا امفاده بود رشافو_ و کته 
کشدن * خدیو مواید جچست ر جالاک ار پست فیل خت. چستد لیر 
4 گیر از کمان فضا و قدر حدان بر فرق آن بیل سرکش زددن ک د. سوفاز عرق 
شد - مجاهدان شهامت پررر و مبار زان بسالیت اثر ی آزمایان 
شجاعت از دیدن ضرب خلجر کول شاف ند پتاجلی قد سشت ۳ داور 
بذادید اپرد برثر کارگر اناد باز مسدهل و آمدن دیتار و لیرری 
بادشاهی و وود فضل ایرد فوي دل که حمله آور شد دا - دونسها بیتان فرسا 
از سنگ خارا در گذدشست - و آب شمشیر حیات سر آن «:وذساری را بباد 


شعار را سرخته آنناب کردار تیغ کشیده مانند بذات الثعش متفرق 
# رم # 
جذان افواج دشمنسسن ر ز چا ۵ ۹1 کوئی متا بف کل هو برل 


هراس از بس بقوج دشمفان بود مدای بای , هر یک اسان بول 


) ۱۳۶ 


رین اثنای نیک اقبال مزد فذم و ظفر بگوش بندگان جران رسانید و کلید 
دولت نصرت خداداد بدست دولت خواهان رسو خ نهال - داغ۲۲) فُذْچةٌ 
دل هواخواهان از نسایم نام و فيررزي کل کل شگفت ر نبال دولت 
و اقبال از باد بپار عذایت ازلی بالیده بلبل بال مسرت کشوده ترانه 
خوشدلی گفت - طفطنه شادیانه بر پشت پیان کود و آراژا نقرة بر اسپان 
برق جولان در گنبد گردان پیجید ر صفیر کرنا و نقیر تا بعرش بربی رسید - 
بالجمله فتوحات غيبي و تائیدات لاریبی شامل حال اولیای درلت آبد 
اشتمال گردید که با وف ده و چشم زخم عظیم کرپم کارساز در چفیی فذح 
باز کرد که عنوان دففر کشور ستانيی و ظفر نامچات باستأني همدشة 
خواهد بود - و یادگار روزکار خواهد ماند * رام نرایمی مفپور از بیم سطوت 
موکب مثصور خاثف ر هراسان گشنه هزیمت را غذیمت دانلسنه نشد 
حپات مستعار از معرکه نبرد و بیکار با صد هرار ادبار و عار بیرون برد و اسباب 
تجمل ر جاها آن حال تباه تاراج افواج بر امواج گشنه برباد رفت *» 
از آنچا که نیت خیر طوبت ای برگزید] درگاه صمدیت منبع حسنات 
و مثبع ترحم است بمقتضای آن تعاقب لشکر گردخته را که خاک مذلت 
بر سر بیخنه جانبای خود بسلامت مي بردند منع فرمودند - و از فنل 
عام آن گروه ناکام در گذشتند * رحم خان که سردار کلان آ خیل ادبار 
نشان بود برهبري طالع الامان گوپان دست زنهار خراهي بدامان بادشاهي 
زد - ر لام شاه و مرلیدهر و رت راو داروغة توپخانة مقپور گرفنار سر پَذجة 
اولبای دولت گشنه دستگیر و اسیر ببارگاه فلک نظیر آوردند - و از توپخانة 
آن ادبار نصیب چپل و در ضرب توپ خرد و کای بضبط ملازما دار 
دربان آمده داخل جنسي سرکار والا گشست * شپنشاه دی پذاه بعد 


۳ 


| ات مسرت و و تس یووم سوت وس سید 


(۱) دا ,6( 19 


) ۱۳۵۰ ( 


حصول ای فنهم عظیسم شادپانه نوازان رفقت شام از چنگگه معاردت 
فرمود ک داخل خیام درلت و اهتشام گشته جبیی نیاز بسجد عبردبت 
در جذاب واهب العطیت سودند - و شکرو سپاس بیتیاس ادا فرمودند - 
امرایا عظام و بندکان عقیدت فرجام آداب ثهفیت فلع و ندور و پیشکش 
گذرانیدند * بست ر دریم ما مسطور ازان منام بطرف باع ۱ نرایی مذپور 
منزل آرای اقبال گردیدند - و بهرام برام جنگ را که گرد ملال بر داعن خاطر 
ار نفسته بوه از ابر انضال خ خسرر دریا نوال بوساطشت مدار الدرله بهادر 

شست و 1 یافت - و کامکار خ خان بپادر که کشیده خاطر بسیب سوال و 
جواب رحم ان و فام شاه بمعرفت دیگران گننثه بود از عنایت خسررانی 


رعطیه سر وچ جوانشر سر بلئد شده سر عزت بار چ گردرن افراهت - و از 


کمال عاطفت و رافنت که سرشت ۲ جبلت شمایونست لام شاا صقاا) 
تصه ٩۱‏ 

ار 
وه ۱۱۱۸۵ 
۱۳۵0( 
ام خار با را (۲۲ خاط فرستاد ند - بایل محه معراب ۳93 که اسب ۵۶ ووط۴ 880 
( + ن ۶ ۳ رش : یل ك‌ ت ِ ۱090( 
نج تقدیر کنشده بود و کسان له له وال خای دسنگیر ساحنه آورده بود ال و ۷ ۰ 
هصو 12081۱۱۵8 
فرمان آسمان مطاع عبز امدار یافدت که از فید رها سازند - و بعرض و ناموس !0 و 
0ص 1۱۳82 
گستر و بعوطاه 
۰ 80 


۳ عرتان 7 بعط انم ی خلعت نواخده از جان امان دا ددل ی و دبش 


کسی دست انداز نشوند * زهی شکشاه عداات پررر و خسرر تر<م 
که خشش با عفو دهساز و فضبش را لطف انباز - بل برای دشمنان در 
احسانش باز و ملای عقو جرادم بلند آراز - کربم کارساز درگه این دارای 
دانای راز دلپا آ6اه را سجده که مقبلان و ذات فدسی اي سزارار ناج 
و تخت سلطذت مظر اثبال و جاا و حشمت تا دور قهاست همیشه 


و پایند؛ داراد * بست و پنچم از تفضلات خسرراني ر عاطفشت باتوی اه «۵ه با 


0 ۳۸۸ 
پسر ذرالفقار الدولة بپادر بخدمصت فوجداري شاه [باد ممناز فره وا.دل وه ۵ درو 
2010( 

۰ ۳ 
و سلیمان خان ر بمقصب چار هزاري ۴۱ خطاب پدرش سرثر فراز (مودذد ِ بت وب 


۱ 


( ۱) رعایت 


٩۱ 1 ۰‏ دست و تدم( ۳ بات « الیات بر بل فنوحه ذصب ‌ ردند # دسستا و هفنم 


۱ ماه 
۸ بت یس تین 
2۱۲۱ ,۱۱۳۱۱۵ مچر سلدمتای خان برالر مدم متیم ۳9 بعفا یت حامهٌ ملبوس خاص 
۳۵ بٍِ_۳ بت 


۵۰ .701 1 نالا نک س بلدی وسانكت و ۳ ءلي خان بملصب جپاز شزاري ‌ و هرار 


بدموصومیا ۵۲۵ 2 
۵۱۱۲۰ +1۱1 10 
۹6۰+ سواز و خطای ب واب اندینیکا: اتیشت تا هو ۲ ٍ_ِ .خان بعطای 
1 بٍم مس بت ۰.۰ متصوز فرار دمول - مرتبه دودم ۷" ۷ غروز اوای ۷۳ 
و بغاوت اب ی .بت ببانی از سخنان فریب و ریب دام ترویر 
م 


بل ۱9 1 سس ااوهاشا ی زب دا حدست و اناظار کرمک و زسیدن مرن 
۱۱۳/۷ " ۳ ۱ 
۳3 درم باقلاد تا ۱ ادار درل 5 باسنظار حصار کوک کرثار بمداربه 2 پیکار 
۱۵۵ 1۱۱) 00 ۰ 


.۱0یا مدا ی دانعار میمانل - و |وسون باری گری و شعد فک بازي (رزی بعضصی 


بل رز شوشی دار سر دمک نداشتفو بان بشعاعت کري برخاسندد - 


9 اس معلون 3 ا ول شاشهد ۰ صود دی رافیدل بت حلای ۹۱ کار 


وستت.ت مت 


مر > صرک ل: دارم ی دید ۲ <بر امل | مد مرن يور بمسامع علیه حصرت 


استه 


پرداخت - و باراد فثنه انگيزي اسباب استیصال 


ج,‌انبانی ,سرد اد آی کی نهاه شورزش بخي و عناد برپا ساخته بکومک 


رام دراییی خانه بباه 
خود آن مدب برگشته افبال جمع نموده در فکسر بخ کني نپال دوات 


خویش آن ام اب اندیش ازناده از ذبه رای و بیيای آن راند؟ درگاک 
الپي بعزم بای متابله عساکر گردرن ماآثر بکوچپای منوثر لوای ثکوت 
بر افراخت و »یتقو بت که گرد اگرد دار عظدم آباد رخت اقاست کند 
و فرود که خود سازد و باعمف پشت گرمي بدما لا آن بد نهاه شود - 
ابر مصلاحت. دید رای واب نمای جپاندار مالک رقاب دست 


اسنیلا ازان حصار کنیده بمدانست اعدا همت والا نیمت گماشنند - شنوز 


) ۱۳۷ ( 


حضرت ظل سبحعاني بذانود بزداليی عزیمت پپشدر فررود ک سای عر و جاه 


بمفزل افگدن ثل * سیوم رچب المرچب حسیی بیگ برسم سفارت از پیش 


۰ سس نس تسس 


رام دراپس رسیده ناصپه سای کعدهٌ جاه و جلال کشت - و بعرض اسنادههای 
بارگاه آسمان جاه رسانید که شاه درانی خطبه و سکه این دولت خدا داد 
در دارالخلافه شاهجپان‌آباد چاری ساخنه ورنگ شکسلة رر و سیم را درسلی 


از رواج نام نامی دای #۷ کاظم پگ که بزیوز داش اراسده و پیرایة عوانب ولا طبر 
۳۳ تیلازه تال 

۲ ۱۱/۱۵۲ 
۵ ( 
۳ و 1 باطل ۱ ۰ 0۱۵ ۱۱1۲9 
(صیحعت هام ارجمدن , مواعظ سعادت بیودن ندیه ا: کون 1 ۷ -زآذاد۱۵ ره 
بت ای رجهد ر و دوه > از وش اث : 0 5 

7 ۳ 2 4 ۳ و ۲ قا1:11 
بر آورده ان کچرر رهدم‌ونی بطریق قد دم عدودیت ر جاده مسدیم تدوبت م1 .یوونا 
1 ۱۱۱0۵ 


۱ 1 , ما فا از ۰ 7 وی -۱۱۵ ماوتون 
نماید و زنگ خبالات از ائبِفهٌ فمیر آن زداید » هرگاه نامبرده از ۱22۱ م۱ مج 


| دی بنه اسنه بو از حصور برد پدش میرن معپور صعبن کشت - تابه 


کٍِ 


: كٍ 1 ۳ ۱ ۲ ۳ ۱۷۱26 
مرخص شک باشک نکدت اذرزش رسید و أفی کدی ۰ ارشاد ات حصور .اه ادنوه 
: محر : ۹ ۰ 4 


اندس که هربک جواشر آبن از نصایم ۲ مواعظ سعادت جاردانی او بود آویر 
کوش آن بیپوش ساخت - از فش باد؛ غرور و استکبار آی ایعقل مردم آزار 
همت بر خون خوردن آن بیگذاه کماشت - آن رو سیاک خونکوارآن مظاوم مرحوم 
ر علفب نیغ آدل ار مود سرمایهٌ عداب سرشدی اد وخت و همراهانش ,۳ 
از عاییت بودادشی و مسلمان دشی مننلم دمودک سر داد و توش عتویبت 
جپلم آن بونهاد ابه الاباه برای خود ناد * ازیی حرکت نایسفدیده ر ثالایق 
آتش غضب بادشاهانه زبانه زد و فرمان فپرمان جلال بنقاذ پات ۰ 
شرد آن دشحری شک و سرا عدو ان ‌ دلدران بیل سی 2 شیر آن شمشیر 
۹ نیغ انتشام اژ نام د, آورده و جنال ۶ مال بحون بسکال فرر ال 


18 


) ۱۳۸ ( 


بازری دليري کشاپند - نهنان بر وفا فوج فوج مانند موج درپا برخاسنند 
و پلنکان کوه هیجا سیلاب آسا از جا جنبیده صفها آراستند - مبارزان شپامعت 
ذشای و دلاورای کوه ترای رری بعرصٌ میدای نادند - و آراز هل ۳ #بارز 
آویزة کوش گفبد کردون نمودند - هرارلي موکب نصرت شعار برایت 
اتتدار #سکار خان بهادر بهادر جنگ شرف استقرار یافت - خای بسالت 
نشای بمتتضای مصلحت دور بینی از راه کسر نفس بعرض رسانید که 


اي باد جان نثار لیات این کار و طافت اي بار نداره - و بعد پیش 

قدمی ای فدري جان سیار در حرب و پیکار اگر خد! دخواسته چننم 

«ق2 عتازط پست فطرتان بل فرچام ۲ شپادت دلیر خان و اصالت خان نیغ انثقام از 
اواعع۸ 2۳0 کت یتک 

1 8 ۰ هب ۳ ۳۹ 1 ب ۰ 

موق دوز نیام کشیده بکومک سپاه نصرت پناه پرداخت - وبا رام نراییی مقهور کارزار 
و جذ هک ...۰ ۱ ۳ ۱ ی ۱ ۰ 

2 رستمانة ساخت - حدالجه از دست اي علام آن نهرة انچام چند زخم اري 


2 لا( برد( ت - جون فبل سواری ایس عاه ی عبودیت تشان فرب آن پل 


ازدهای دمان گشت و رد و بدل‌های حربهای شهراله و حمله‌های دلیرانه 
با ی و دشمین آزقدر بیوست ده دو دربای لشکر را از معایذة معامله نه 
اون را ظفر و نه او را خطر عذان ضبط خود از دست هر کسی رفت - 
محض نیروی پنجهة اقبال عدو مال و مانند افضال ایزد منعال بود که 
کمر اعدای بد سگال درهم‌شکست و آن بد مال رو گردان گشته گرفثار عذاب 
و نکال کشت - و تا حال زخمهای نیغ خون فشان که رر به اندمال نیاورده 
احوال ايي عقیدت اشتمال را الم آن زخمبا دگرگوت میدارد - بیشتر هرچه 
فرمان رود بندگان را رو انش چه مجال * * شیر * 
ببر نیک ور بده جان نثاري کذسم بدیی گفنه‌ها است‌واري گم 


] ۱۳۹ ۱ 


بالجماه بعضی ابذای روزگار عرض) آذرا حمل بر خود داریش دانستنه 
بخاف حصول مآمولش کوشپد ند * بر حال خان فدویت نشان مطابق 
فرمان حپانبان رخش فلوت + جلادت دمیدان شهامت و بسالت تاخت - 
و بعادت »عپود سوارٌ فیل کوة پیکبی که عرق آنشی بود آن رن تن 
همت بدفع اعن| کماشت - ربا جمعی از ات قدهمان معرکٌ رزم که انیس 


و همدم بزم او بود ثل ی 2 و فبررزي افراشت و دار جرانغار و پرانغار 


سب كِ ی سس 


موکب اقبال متا الدوله وبادز ۰ و مدار الدوله بهادر بای اسمدثاهی و اسثقلال 
بکار حا بافلة صف * ومد و مسر ک حول آشایی حه از آراستدن + جازم 
رب المرچب شپلشاه عدو بفد کشور ۳9 تیا و جرأت بحولانگه تبرد کرم 
عذای ساخنند و فرمان دادن - که تویخانه برق نشانه پیش برده سر کرم 
خرص سوزي بخت دشص مایند - ازای سو سیبرن تابکار نیز [ماد حرب 
و بیکار کشده به ترتیب افواج ! پرداخت - و با سداکا ر‌ ی بایان ۲ لشگر گران 
و فیلان سداه بکت که اسلصهد۸ با ح پر ر خروم شوم " تعدیه 
هراس انداخنه از نه ۳ زا ک در گذشت - آواز کرنا گوش تا 
کر ساخنه بذفخم مور مکشر همصفی ۶ کت #* #۴ نم ‌# 
شد آن ررز در عرص شور و شر زبانگ دهل گوش اسلاکف ۳1 
دهل زن ز بس بر دهل چوب زد پر (خم؟ را مد آشوب زد 
بای از کلوی فنا شد معیر 1 کرد نصرت ز بانگ ناسر 


همصثر ,۰ 1۴ ۶ نیکی ,6 18 1 


ولو 10 
ومهام فمعاها 
۵۰ 106 ۵08 
01 ۱۵۲۷ 
جوو7 هرا 
فصو ۱۲1۴۵ 
اوون۲ و 
9۹۱۱ 


بر آوزد دریاد از دست سم 
بکجن رابت مپر جون در فواخت 


عل کرد ک در عرص 5 آسادسوار 


نسم 
نعس دشست در آنش یا باد 
کشیدند از سوز در قفاب گاه 
سبه کشت از دود رری تاه 
اچل را اجل آمد از بس ده پیش 
بنه‌مشیر اکر نطع ِ شف آمینتن 
ز عریدن شرزه شیر درد 
عوغای شمشیسر دِ کیسر ر دار 
سنان را ز اخلاص مددور سرد 
زبانش جنان ننفه برداشت سر 
ز بس عرصه کرد بد در جنگ تنگ 
ز سر چون کذشت آب تیغ جصا 
دل پوچگر بود تم چون حب اب 
ز پس نگ از چپسره پرراز طسرد 
شود گرز با سر چو صدمه ف-روش 
اکر ذیر ۳ زجسم بوسل دعفان 
زکییی بود در عرصه طسوفان زیاد 
ز بس گرز ب, نیک و بد یافت دست 
زگرما ادا شود جان تلف 
زد آنکس که در خانهٌ زبیی فسهم 


ز لیر کمسالندار مشیو [5 


نی 


نقب رقم رز گنای الم 
سعر کوس._ شور قیامت نواخت 
بنعظیم برخاست هر سو عغبار 
شقبتبت اجل 3 دمدف آن اد 
دلیسران آتش نعس بس که آه 
بچشم زرد سرمه شده خاک ٩(/‏ 
اجل کریه میکرد بر حال خوبش 
سکان مور خباطیش می سید 
سر شور و شر آمر آنی. برد 
سر از ری ی از سر نمودیي فرار 
ز دوش یتلان بار سر دوز تسرد 
که شن خشفتگن لحن را خدتر 
ز پرواز افذ- اد بر چپس 5 رنگ 
بدریای خون سرد پیکر شذا 
نظر شود در موجلٌ افط راب 
شو | را سیب جمتن باز ک.د 
نفه پذبة مغز بیرود ز کوش 
شود سرخ لب‌های سوفار زان 
نی‌اورد کس شور دریا بی.اد 
سر سر بلندیست چول سایه بست 
دم باد زن گوش فیلان بکف 
ندارد ز ثاراج هم چشم عم 


وزید آنقدر باد شمش , ر لپسر کر آب و شوا رد دلت کرپز ا 


۱ لطس ود 


۲ ربوی 3 طاستت اورد ۵ ۵ اد دار 


بجان کلدن از بس ۹ کر‌ید و 


دران عرصتد از زفر جنسم پلان 1 نا در اما شرند جان 


ول دنل در عره 4 طر ح د دمص وب 1 نم سول دل دول 


۵ اورث میت ۱ ۱ اش بی-4 دود جبان تدرک در خددم مردم مود 
پر حا که دسسی کسی هر سد_ل جو مثراض بحت وی 1 رل 


اس تنگ شد عرص کرزار . نمی‌جست ازسنک وآهی شرار 


وک مر کار خا بِ ۳ با سپاه بهرام الثقام کام جرات رپشتر 


کلاشنه از تویخانه مثاهیر دپرانه بلذشت - واشی را از مخادیل طعمه 
شمتیر نب ز دموده سلهز 7 «سئمانه مود ِ حنی 44 ۷ پیندسلی خان رسدم دل 
تزلزل ۴ ر ارکان بات * رن تاعنها ر راک یافت 7 و پس‌با اه مرح واست ۸ 
روی از کارزار تافنه فرار اخنیار نماید - لیکی «ردم هندوسنان زا ۸ شمراهیش 
بودند شورش افزای ۳ جاهلیتش شده ری از جنگ که ندادند - 


و بعض 


ی از از آنبا ریاد 6 شده آماد؛ جنگ شدنه و انیا پلشس فرذگهان 
تابکار که به ادرات تویانةٌ آتش بار و آلات حرب وپیکار مسنعد اسناده 
بودند - بکومگ آن قوم رجیم پرداخته از چار سو شجوم آوردند - ر شلک 
عظیم از طرف غذیم لذیم نمودند - که هوا از ابر دود ثبره شد و چنم حود 
خبره گشت - الثری را ازییی حادنه فیاست اثر ر در راهٌ پر خوف 
ر خطر آب هلاک از سر گذوشت و سین حیات بسیاری بکرداب ممات 


افناد و تلف باران گلوله فرصت نس زدن نداد * خان بسالت دشان 


ی - تسهمم سم سا میمصت ی نس نج نج منود ی رتیت 
ساوسو نیت مسا تحت سیت. 


3 روز( 
۲« 280 او 
-۱۱۲۵ مرن 
حصصوم 

10۳3۳. 


دایران نبرد را دلد هي داده بای بداعی استقامت و استقلال بیحیده 
مادفن کوه بسئوه تن و از حا تچئنیید و و باذم مراتب سپافگری ر و جانفشانی 


دوشید - بل ند حیات مسنعار با نثار ساخذی , داعمف دثاء جارداني شه 
و سرمایٌ عمر انی بذد اشنه ان شهر 9 از خصم رود مفتا سم [یا حیل 
ثیر چم شحاعت شر هعت درد 1 ا غازو تار6 دسا - لک بیهی مفایست 


م۳ 


خسرولی از افت جاني مصدون و محعوظ مانده ازان دریای طوفان خیز 


اجان کي حیات دساحل جات آن رسام دل دشدل ۰ ۰۵ و الفثار نار جنگ 


و 
بریادر و مدار الدوله بهادر کارزار رسلمانه نموده بسچقت کار ف,موده تا باردوی 


مرن شنذاوت جوی تاخته [ واز؟ نهب و غارت اددا خدد بر 3 ,د بدند - عبت 


۱ 


هنکامه عدرت افزای زود گیر و مردم ربای در چشم زدن عورت بست که 


0 فلک نا هه دکردک بود * #۷ نظم #۷ 

زد و برد غرببی بود در پیش هه یر از نر و نیغ از نیغ شد ریش 
تب 

ز ال عم ر بوپدری (۳) بصح.| چو اره تیسغ را دنداده بیدا 


۱ حبرت ت کرد خلي خاد-4 دیدار روان شن حون خشگ از چشم‌سوفاز 
شباشب از کمانسا تیر دس نش در دید؟ مب دام زک ات3 
نهد ر( کرد حا در جای کسوران ز کار افناده پل و شش شمتاران 
بحکم نیسغ خون جاري بپرسری ‏ زرادي تا بوادي جوی در جوی 
بهر حلئه کدی تفه خام هزاران بخنه را افگدنه در دام 
گرنفاري کرففار طاسب بود کند شاید تشد از بند پدرود 
دران میدان بعزم میهد تال بر آورده جناج هر در صمف بال 


سیاک سا هم هت 9 فک شیریی تر از ساق عروساني 


کااض مخ یت مت معا ۳ تست تویی تج میت بت سر اس اس تست دیص هم مر سی هم 


/ هر هفت کرد سب سب قمام زیذت 0( در اصل استة «تویدن »» 


) ۱۴۳ 


کم سس يگه جام زن از موج لبرپز سیه چوی نشه تفه و همچرمی ندز 

ا(قصه دو دربای زخار لشکر از موچ خرنضوار تیغ آبدار بسئوه آمی - وا 
تمام روز آتش افروز کرزار بودند - و از آستین کی ساعد رستمي بر آورد؛ 
دست جلادت مي کشودژد و حمله‌های شیرانه مي نمود‌ند « ۷ نظم ۳ 
دو لشعر تبغ زن چون موج بانظم زند تا بت بیسدار ظش دم 
نس در سیله آسایش نداست بدل آمید گنجایش ندانست 
بسر بردند کوش در هه ررز نگردیدند برهم هی فی.وز 
هگا شیر گردون حون شعق ربخده زان آهوی شب مشکجو ساخت - 
وت شام شینشاه یعادت فرجام مع کامکار خان و فوالفقار جنگ ر دبگر 
بذیهای خاص و عام معاودت فرمودة نزديکي فصبه شب بسر بودند - 
از رنوع ان حال اخنلال کال و فلور موقور بموکب حالا و جلال را یافمت 
بل اکثر مردم لشکر فيروزي (ثر متفرق شدند - و اشخاصبکه بهره از جوشر 
رسوخ بندگی نداشتند قدم آنها از جاد؛ فدوبت لازیده روی از رفافت 
بوادی ادبار پیموده عار فرار اخنیار راد - لاکری مجاهدان ظفر پیوند 
و مبارزان عقیدتماد که گوهر وجود رسوخیت آمود شان آبدار از انقیاد 
واعنشاد دول بای یات و اسفقراز مسنحکم داشده رفانت جذجی وفت 
سعادت انکاشنه باهم عقد عپد و بیمان موکد بسذفد که انشاء اللء تعالی 
در اندکگا ایام که کمتر عرص آ یازد" روز است خار وجود مبر تبره انجام 
درس ادا خبر زخمي شدن میرن مقهپور مشور گرد‌ید رای عالم آرای 
چفین اقتضا فرمود که بالفعل از محاصرة قلعه عذان تانده و مثابله موفرف 


1 ۱ 8 
7۸۰ 


9 


بت 


ساسا جر 2 وج بو نج ٩‏ 2 :24 0 5 ۶ 20 ۲ 


حم نيد ۲ برع 2 7۳ 


ر ۶ ) 


دزشنه از راه بهار که از خار وجود آن ناباک پاک است روی توجه باید 


پد«ن م1 آورن - و از ط.رف عقده‌های دشوار گدار عازم دپار م رش آباد باین شد - جرا که 
0 ۲۱۲۵۳۵۲۵۵ ۵ 2 7 ِِ را ی ی ۱ ۳ پٍ7 


و0 ۱۱0۱۵ ۲ ِ 
]۱ ۱۵۳08 چعقر علی خان دب "۳ ناهفدجار همان اشنت رط ربق پلغر سول 5 تزارل 


9۱۱100۵1۲ 

ن ۱ ۰ و اه ۹ ۲ 

ور بر در ارکات آن داحیه باید انداخت تا اعدا را ازیس حرکت کمر فقوت شکسته 
1۱۱۱ ۰ ۱۱۱۱۵۲۵ ۳۰ 


99( هگ لد - و درب فد دس درسلی «وج ظعر موج بائد ن‌ شایسکه و عموان بایسنه 


بظپور پیودل ۵ - - وراجه‌های آن ذ واح و مرهده‌ها 2 شوبیت وعدر 5 که سرداز 


ذواافندار اند نزمییی دوس دولت ابد فرب کامیاب کسنه حلنه بلدگی 
در گوش عتجدت حود کل # جنافجه بر طیق اراد 4 جیانبانی رابرد ؟ 
دوات و کاسانی بآن ضاع پا کشت ۰ و بکوچپای منواتر بازدشم 
رجب المیج با حوال اي بپار ۱ ز رایات (صرت شرعاا ر «یض بار گردید - جون 


روز حمعه بو دما ر آن 2 : او | ور مود 5 جببدسن تسیا ز بدرگاه ک م کارساز سول 5 


سپ سس 
118 ۵ ۵ خل خیمه مباک شردن #۷ تست ماصل شیکیورک بعز و |حذرام مغام 
۳۵۵0۱۱۵ 


11۳ ۱ .: ۱ 
۳ ۳۱۱۵۳ ۱ ۱ ۱ 
2 سه 2 بایه بلذد بکخشید‌ند + پادردنشم 71 متا ۵ شیکپورک 2 


سلذم دور مضرب خیام در ات قیام کنست ۰ هعند شم ۹1 ,امت علی را را بعطای 
ملعست جها ر پارچه موزل عاطعست و مبربانی ساخنه , ان کدورت 
حضرت ظل سبحالي بر آوردند ت ظر تجم یات پیشلم | ذصبب کشت - 


«في شجاع دام الدوله بم‌ادر از نظر کراست اثر کشت # بست زر دودم 


سر 


۵ ر کهانی کوک وفت شام ۳ برد ابست ۳ | حدننام تیدج ر اوچ بمپر و ماک ژد اد 


بت و سوم مدصل موطع حکائی تنجیی نم بعطای خلاعت مباهی 
شد * بست و شفتم مفیر الدوله بهادر بعطلی شال تس ان خرفصل 


وس سس 


) ۱۶۰ ( 


گردید - و منتصل جر کارنا مرزا راجه رام نانهه از توفت زخم مت پائنه 
نامیة سای مب دراه خواقیی پناه کردین * رمضاني چام که باهتمام تمام 
بمعالچه اش برداخنه بود - مورد مپربانيی خسرانی گشنه بخلعت فاخره 
و زري شرف اندرز #امراني‌گشت ۰ شیو رام پنقت رکبل راجه آن کرد سپیر 
شعوه جبیری نیاز بسدژ اقبال سوده در اشرفي بصبفةٌ نذر گذرانیده از 


بدعاأد فت اسان بوس سر گر و احترام بلئد ساخت * بازد ثم سر برد و چاه ۷ / 


ب سسه 6 ۱۱/۵ 0۵۲ 

, مِ 2 هم . 0 ۲ ها 
بموفع بلیا برپا کردید و ذوالعفار جنگ حرط عرضداشمت راجهٌ بش پور رراسما ۱4 
7 ۳ ۲ ی ی ی ار ۳ 1 
معه ندر مرسله اس بحصوز پرئوز کدراندد؟ و بپرام جنگ دو انگشنری طلا ۱۷۵۲ ۵7 


2 ۵اصطحاناو 
: ۲ : و ۵ 00616100 
معه نگیی پافوت بی بپا در پیشگه درگلا ساطییی پناه بطور پیخش آورد مه 


۲ 5 ۶ ۳:9 
۱ 10 ۰ ۰ ۰ اه ۰ رم هه 3 1 1۳ 
بعز فبول آن نامور گردید دماغ جان باسنانه بوس اندس کامیاب کشله ج ‏ 
۱ و ۳ زان ارو نکر ۲ .108 
بخلعت مقاخرت مورد معرمت گشت ۰ عرفي جعفر علي خان ناظم و 
۰ ۰ " ۰ ‌ ۳ ۰ , ظّ 
بنگاله مبلی بر قواعل رسوخ ظاهری و معرا از ءبدت باطلی معرفت ی تس 
سوم سا تتسد 5 ۵ ۱008 
۳ ۰ ‌ ۸ ۳ 1 ۰ : 1 
رحمت الله بیگ که از لزد راجهٌ بش بور بسعارت [مد جببه افروز بسا یس 


عنبه خلافت شده بود - معه نذور در حضور ارف #دشتا- جوب پرذوی 
از مدق نداشت دررغ بیفروخش بر خاطر ماني مظاهر جلواگر گردید * 
شانزدهم ازبی متام الربه فيررزي پیشتر حرکت نمود - كرمي ززنار میذاکار 
که باشدمام کار پردازان حضور پرنور حسی انجام یاننه بود - بجلوس میمفت 
مانیس بافد پابه گردید + بذره های آستانه دولت آداب ذرفیت بتقدیم 
رساذیده ندرها موافق مراذب و حوصلهٌ خود گذرانیدند + حهام الدیی 
بمنصب يکيزاري پانصد و خطاب خاني بر اسم سرم‌ايةٌ دولت جاوداني از 


حصت نیس مت ونر ی 


پپشگاه خلافت ر جپانبانی اندرخت + راجه دمودر سنگه معه همراهیی _ زور ون 
گ ۳ 1 . ,1761 ,۷۵۳69 

نّ 3 ۲ ب 10 ۱ 1۹ 

اریاب مجرا شده سيي و یک اشرفي دیص دج دی سب ین 
-6۴( 8:۱ 
60 یدنا 


خدام کرام آوردا مورد عذایت خسروانه گشت - راجه مد کور خلعت فاخرا 
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) ۱۴۷ ( 


0 ۷ 2 #۱ 6 4 ۰ ۰۰ ۱ ن ۰ 
«ا ۷۵ ر شمشیر و شیر بهت مرهله خلعت پاچ پارچه ر سرييي مرمع بیش همست 
۵۳۵ 2۳0 ۱ 


9۱0( و همشهر خاهه ر بکراس اسب صبا رفدار ۳3۹ گشت - و برادرانش 
ااس کیان ۱۳ ۱ ۱ ۱ 
وا موافق رنده خلعنا رافنه در همچشمان سر عزت و فامی افنخار بر افرا | خنلد +« 


1 1 
۰ ([ | ۱۷ هیجدهم ۱ عدور مرتب منصور از دربا مود 5 خیام , دولت و اجلال آن طربت 
درپا بر گت - و مپرن نابکار معه جیش ادبار فد و 4 بعاصلهٌ دو کروه 


رت ادبار انداخکت ‌_ بعرضص اندس سین ۵5 از شیو بهبی و دره‌یان 


مقاهیریک گونه جنلی _بطریق قرالي شروع گردید" برد - بسه اندک 
۰" ۳۹9 ۳ ۳۹۹ ۳ ۳ ۰ ۰ ۱ م۰ 
ف لب آربزش وفتا شام اتش حرب فرر دشست #۷ نوزدهم بطرف بشی کدج 
م1 ,1 / 1 ۰ 1 
6 19۳0( اردری معلی نصرت سدچ کشست - یک عول آن گروک شغاوت زو با دو 


ناع 6702۲۸۲۱۵ 

1۱8۱۵۸۱۱ 68۳۰ 

118 ۱۱1۳ / ۳ ۳ ۰ م ممي « 9 ۳ ۰ ۲1 ۰ 
بح ذوپ و دیگر آلات حرب و بیکار از دریا گذشته بقصد شبکون آن کافر 
0 8088 ۲۷۲0 
12٩‏ ۵ ۱۳۵/:۵ نعمنان ملع‌ن ان هیا دزن - ل م راب پاسد | 

نان ۵۲۵016 ۵ هار نمو فن فّ 9 خرم 


80 ِِِ به هوشياري بمقتضای شپرباري بیشثر بکار مپرفت - و تاکیدات جبانباني 
به بهادرای نصرت نشان زیاد؛ ثر به خبرداري‌صادر می کشت - آن خدیعت 
پیشان دست نیانته از تمفای خرد نا کام برگشتند » و بکرچهای منواتر 
بست و هفتم شعبان المعظم لوای فلک فرسا حوالی جم اوه نصب شد- 
صر زگ فرایب اجفاس مرلةقهربست از ظرآنتاب اثر نید 


ها 


موزل افضال و الطاف گردید - و عزت علی خان معه همراهیان بزمچ 
اشرف مشرف کشنه بخلعت چهاز پارچه ردئگي سنگه لیز رحلعت 


بوس 


0۵۳0۲ حور م1" چپار پارچه ۳ اهپانش بعطای بالابند ّ بلئد گشنند + پست و هشنم 

اب ده فوضت زاب رابات ج البن پیشتر شد - اخبار رسیدن زبد؟ عمیء‌های عقیدت 

- 18080 0 

۱۵۵ 310۶ نشای خادم حسییی خان بپدر بافواچ گران قریب معسکر گردون اثر گرش زد 
1 انا ی " 

بط 3 0 خاص و عام گشت - و با میرن اهنچار آریزش و بیکار که از فدویان 

۷۷6۰0 
1 عونت ۹ ۳ 9 رای / و داد بول ماج علیه جذاب ج ره سدل * 
1ص دنمه۳۵ 


1 هشلم ,۰ 18 ۱ 


اجه 


( ۱۴۷ ) 
از بسکه موکب جاه ر جال باستعجال منازل طی میکرد ر منظور خاطر 
همایون چنییی بود که باندگ ایام نزدیک مرژدآباد دایرة دولت و اقبال 
شود و بسدب عذبه‌های دشوار گدار ایس اصر در تعویق ر درنگ می اناد 
به آبیاد اران خارا ثراش برای هموار ذمودن راهاارژاد د فوي بنراد شرف عان 
یافت که به نینک فرهاد پیشه سنگمالی که مانع گدشنی لشکر فيررزي اثر 
باشد از رای دور حازنه - چنانچه بر طبق حکم جهپان مطاع آن سار برکنده 
شد و در عرض را طایعهٌ فطاع الطریق که در دامنه‌های کود‌ها ملجار 
و مارای خودشا ساخده وت تطاول و غارت به رهیوان و مسافران دراز 


میکرد دی ۲ این| مپرسانیدند ۰ یک ! زور حمله آورد" ۳ در لشکر فپررزي 


۲ یخن - پر فخدازان ۲ هه اشیان خان شپامت ۲ شعاعت نشان من 


شیر افگی سر کی و پر کن رفن - تمامي بنگاه نصرت بذاه بای و ا*آن 


ازان عثبهٌ هولئا ک بعثم ر فیروزی بیرون بر آمدند - و بکوجهای منواثر 


سر مامپا دیر که معبد کلن کفار فجار است گذشقه سرا پرد8 درلت بهررن 
زان وادي بر نه رواق گردون زدند « 
وقایع مسرثگ ءنوان یعنی تول بادشاه راده 
فرخی نذشان مر زا محمد اکبر‌شاه ب‌افر 
طول الله عمره آلی انقراض الدوران 


درژٍن آران مرمت افدران مرژدة تولد تمرة شجرا خلافت و جهپانبانی 


اتقو وس تسم وت ات سوه وت 


رگلِ 0 سلطذت وكامرايي در حه حدیقة انبال مر" العواد کاشی و( ما۸ 


15 را 1 ۱ وز یه 6 !1 


1۱۱۳6۱ 6 


۳ ۱۲۱۳28 موطا1۲۳ 


0عصصعجن ۷ 


0۴ 


۱۱0۳0 10 
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۱۶۸ 


( 


ان ی | خد, سپر عظمت و اجلال تابند ۷ کوهر محعیط 


جاه و جلال مرزز محعمل مد اکبر شا: بپادر پیک بشارت رسان آورث که در اسعد 


زمان آن بوسف طاعت. بعرصه پیداتی 


رسید و از نبال فامنش گلشیی 


ساطلت چم چمسن بشگفت ۰ شپنشاه جم حاه ازین مژد 5 ررح افرا در 


پیراغی نگذجیدند و شکر ايزدي بصد نیاز بفقدیم رسانیدند * 


خدا فرزند ۶, رخ فر چلین داد 
گریده مقبدان در ان نگیی واز 
منجم نال ۲ طالع کرد چوی باز 
نخستیی خان4 اب‌ال مولود 
شده اول ود بیدا ز طتارم 
به بیت دوبمی کرده پس ازدی 
کمن با پازده سر زد ز فربان 
فرود از سنبله چون هشت بر پاچ 
درایچمای میزان بیسنم بود 
زحل در بست و هفذم بود ازیی کاخ 
درایج پانرده طی 
درایچهای عقرب چارده بس‌ود 


به پهمایش چو آمد بیست و هشت 


کول ع. رو ب‌ 


چو شد از فوس طی دویم دریجان 


بدیل آمد زبیت هشتمیی کام 


درایم چارده چون جدي طی کر 


در اسل رجیت دل ٩‏ ال ۰۰ 


ن‌ نظم ِ 
45 کشنش بئد؟ هرس نود آزاد 
بدام اکدرش کردند اظپار 
زد ازایی زایجه4 ذفشش بر ابراز 
اسد را از درايم هزدشم بود 
عیان برچیس گشفه در چپارم 
در جچ سثباه تا ثانزده طی 
عیان ‏ فم سعادت کشت در آن 
زیتاد آورد زهره مدا گنج 
> گننذش بست و سپوم عبیمشصود 
به پرچم سلک گوهر کشت کسداخ 
وتد بست ور چپارم شد مرب 
که جوزا را ذنب گردید موجود 
بعقرب کرد سر بهرام گلکشت 
بهغنم کشت ازان دشوارش آسان 
رد۵ تير انسدازي دل کرد افسدام 
ششم خانه بف|ا از بر وی کرد 


برج شد حاشر و | نوک عایب 


سیب سس مت سمست. سرت 


/ 
بر آررد او بقلم از وتنستد اه 
چو بوسف گشت از ای بیت پیدا 
چو دیدش دایه اش دیوانه گردید 
ره نظاره اش چشمی ده لد ود 
مود از بست و شقن دم ۳ بمنفی 
بدل نکن اشت مپرش زا بمتندور 
درازيم 


حهل ر شزدنثم دول از در وب 


دستو ر فرمو 5 


در حمل چون بسن شف 


۱ 


دو و جر از در 


تج 
به بت عاشرش کدیبه از غوز 
دهم خانه ۸ آن چارم ود کنعت 
ده و یک خانه چون آمد بدیدار 
عطارد درده وصد زین درایچ 
بی تبرش فام کردید در دست 
به دل چام درا داشت سرطان 


درب خانه که داد از آکبی پند 


۹ 


( 


ازن برده درازع داه از سای 


جپانی شد زلیص. ار شی‌وا 
توکوئی با پري همخانه گردید 
به گپواره به برقع چپره اش بود 
دراير شانزده طی کرد ماهی 
بر آورد از زمبي و آسمنان شور 
بصاحب طالع این بست نوم شُن 


که شل خوزشصد عالمتساب رام 


بر ارج ط ی رم رمزي افو 


درل باا. رد1 ملظسور در لور 


دراب کر خود (۱ هشفده اظهار 
بچوزا کن فعمل خویش زاب 
کماندارانه ذقش خوش نشای بست 
که شد بست ده ر دردم نمایان 


بدل نیکی کشایش داشت پپوند 


بالجماه در عط) و نوال وجود حسرو کام بش در ری ارباب احنپاج 


کننوده جپانی را دامان آرزومندي پرساخنه رضیع و ثریف را از تشریف 


۲ منایات بنواخثت ‌ محعاد ار ان و نظارت خان به اتالیفی و تربیت 


و پرورش آن نو کل حديفة خلانت ر شرباري مامور اند و از جمیع امور 


نظر شفتت و عذایت باحوال خجسنه منوال بادشاهراد؟ سعادت | ماد4 


از دیکر اماثل زیاده تر و بونطر است - وده نمس نیس در کل رهام 


هن بت بلدد ازاي و سعادتمند اميزلي اهدمام از بدو رضاعت تا اپام 


122۳( 
مصع مق( 
۸ ۱( 
۰0 16128۱ 
راز زان 
صحا 208۵0 
ان 
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عنفوان جوانی حضوت ظل سبحاني میفرمایفن - حتی ده خرابگه 


آن بیدار برخت در خوابگاه عز و جاه مقرر است - اکرچه ذات مذبع حسدات 


اب کریم النعس خحسنه صفات بمضمون حدیت سررر کاینات علیه ! 
2 


اکمل التعیات اولادنا | کیادنا رحدم و مپربان بر حال جدیع فرزند ان عالی تبار 
که رونق گادار کارخانة اپجاد ر باعمی بقاي بفی نوع عباد و زیب 


مرن ام 9 م نم ۶ و نم 8 هم م 
و زیت حیات مسنعار اند - کما فال !۶ تعالی المال و البفون زينة الحيوة 


و ۳ 
س* ۰ ۰ ۰ ۳۳ ۰ 
انونیا خصوصا او 5۱ سلاطدن نامدار و وال سپپر افتودار که تسه 


7 


2 


بند کارکاه امکان و شیرازة اوراق پریشان همان 


بط ائد و نعوس قزسیه انبیا علی, النحیة و الررا نیز از حذاب واشب 


(لعطیات رب لب 0 سس (دونی ولا طلب |ولاد و ولی و, ول فا ازن از 


ن‌ لح م 2 


حل شعیق ثر وافع شلک است - ای یهءموب وار این پوسف روزگار را از 
دل و جان موخواهند حق جل ر علی ۳ سرو روان جوپبار خلافت را 


محفوظ از راج و من و از کرزذد زمانه پر فلس داشده بععر طبيعي در سای 


هما بای حضرت جپانبانی بحصول مرادات و کامرانی ساناد * » نظم ۱ 


ورا باشد ز صجم و شام یعران ‏ رابش ماه نو بوسد نلک سان 
۳ درکاه سیک جتاه ز خسور جاروب زر آرد سحرگاه 
ی بپار آید ۰ رت در 

بضدمت آن نو نهال چمفستان انبال خاقاني کنور گوپال ناتهه را حضرت 


ظل سبحانی ممداز فرمودال " میرز| راجه رام نانهه در موشدت اب عطیه 


۲ 2 6۳01 
۱ دا 


ی ان (نام باعست فلاح ابدي و نجاج سرمدي از ثهران *گودت 


آورده بود برای 
۶ . ‌ 


م یل ۶ م مر یم و ‌ِ 


3 ۱ ک‌ 
0 و ۰ بعحی | دس 3 الا رحمة و آخوها نوات اف لد آن مذد] 
اد يب بفعهرای حدییی نبوي ارپا زحمه واخوگ ۳ رل مت 2 


۶ (رتقنطوا میداد حضرت قدر قدرت برکت عظیم شمرده بنیام صوم و سلیت 


]1 درز تا بصن علیه ۱ 


) ۱۵۱ ( 


تراربم اودام ,مداد ۲ ا اما وی #عاری و درهیرگاری (موجب حئم ۳0(۵۱ و1 
۰ ‌ ۰ 60۷۵106900 


۷۱ ۵5 | و : 7 7 ۵ م[1 ۸ ۱4۱۱ 
2 باري 4 ا., تصوصو خیر لکم وافع است بردزط دریپ بر کي رب ؟ فمل‌ممت ات۱ 


۳9 2 ان 32 


۱ ۱ ۲ ۳ ۸ ۲۵ 
درازد ظم مان مل کو عدور موب متصور 1 وال روک کرد یل - جون ۲ .1۵اه 
۳ 701۱001 

ٍِ_ 2 ۱ ی ان با ۳ ۵ ۱2 
زمیدد اران ارجا 1 ۶ب شکر ,دون فر بل ۳ بل لگ ۸ دولدل دکار پردازان «افنامریع 


0۳۱020 0 

4 لایر کی مرس ۸ ی بوا ۳ ل را ۰ ۰ ۲۱۱۲۲ 
خلافت حدم محکدم شرف ق پدپرفت دا دل زا دسیت مماید مطابق 0 
۱ ٍِ ۱ ۱ 1 ودرا هد 
و,صان کیلی مطاع بل ده ند و افواج دریا امواج از ان دا عدور ک, 5 ۵0 00۲۵۲ 
پ 5 ۰ ۲0 دز مع0[:ط 
2 كِِ ۱ 5 ۱ ۵ : 081۳60 

بر لب رود کنگ اوت عر و جدة اف,|خدند یی اطوار در دو س6 بار * +ودجم6۳ ۵۳۳۲ 
ما سا »۳۱0 6 

باردهم ضان مدز الویهٌ ظفر طراز منصل سای رانی کشت - موسی :0008 0۵« 
< بارل 0 9 رت ر*" 7 / ل‌ اراک / بت 2۳4 تماصودا مدا 26 


و خ : و : 3 ۵ ۱۶ 

اس فرنگی ح__ او,وا باستان بوس ی بل ای ی ددر حناب و اوود ک )۱ 
۱ 2 : ۲ ی -01 ۵۵0۳0 ۵() 

یحخلعت چپار بایجه و شم اهبازش بقلعت سه پارچه بهرکاور شید ( و و6 برد 
۱ ٍِِ. ۱ 0 ۵ 06 


.2 ۳ ۳ ک و ۰ با ,۸0۲ ۱/۱01۱ 
از| نصا نم و«ه سس وا ددمت شاسلشاهي #معروا رقلعه شاني بول ی ِ , (17 
تک ۱ ززسا ۱ ۹ ۷ 810۱۱۳ 

ریت تخلل میور تافتعار اي کر به تاخیر انجامیده - بعد از عرب دما ماه 
مج 9 رن ٩‏ اي "ر ۰ ۱ ۳ 1 0 
۱ ۰ 0( ۱ 1 0 ۳۵9۱8 ۱۲۱ 
(زان نابکار جلبن موافق عقلی دررزچجی #ران مات اش - وه زا حل ول 0 


بردوان و سر حل کایده از طرق ۲ شورع کوهسنان کل که ترلزل در ارکان ناحیه 


م شد !رال ۲ درس دك دل جوار علی خاي پر مرن ملاپسوز از رب سوب 
ذصور داید ازداخت - تاان ۳ : زبس عزم ناصواب باز مرب بحال 


خود گرفنا گردد و ازبن اراده فاسن بر کردث - و در جندی جون یی امر 


ِ‌ ۳۳ ۳ 


صورت گیر د و فلعه ءقجم آباد از خار وجود گروه باغیه پاک شود تعافل داده 


دفعة عذان عره ِ باز مذعطف ساخنه بمض.مون ارب یت یکبار یلغار 1 
م انن سا خ ۳ ایا مسیرا* 0 1۱۱6:۱019 
مر ۲ ۰۰ ‌ 1 و 1 ِ س ‌ /« ۱ 9 ۳۹ ۱ 
کرد اکرد فلع عم | با ک فده مقدرح باین ساح ت - و درس 7 9 ور 0 

۱ : 1 و با اش ۸ 
۰ 1 ۱ ۹ مر ‌ ‌ باید سا ۳ 


هرگاه ایس و جوا از توفیفات ایزد منعال استکمال پدیرفت ۲ اجه +«فطظور نظر 


م۳ 


آفناب پررر بود جلود‌گر کشت - باستعجال نمام در اندگ ایام خیام نصرون 


) ۱۵۲ ۱ 


سر انجام ‌ باغ رام فراس منهور بابم.ت و احدشام زدند - وکیل راجه اندربت ! 
افمشهٌ نفیسه سفودینه و اجناس شال باف و موئینه معه یکصد اشرزي نی 
ر در راس اسب فبچاق بطور پیشکش بورگاه آسمان جاه آورده ۳ عرفت 
کم نماد - و شیوبهت مرهنه که بچپارلي لشکر ظغر اثر مامور برد پيشدستي 
نموده منصل درواز؟ معرب رو به قلعه رخش شجاعت تاخنه بامتعان 
جنگ آوری از افران و امثال از نقد جان دریغ نداشته گوی سبشت ربود 
و لاش مردانه و گهرودار مود اذه مود 4 افواج * #پوران را که مقابل و ررذش 
شد» بودئد هزیمت داده شصت راس اسپان تازي نزاد غنیمت آررد " 
مری ر هفدهم شذجیو بهادر بادراک پای برس خاقانی سرمایه دولت و امراني 


10 2 
9 ِِ اندوخت - و باقر بافر عي ان که یکی ار ار عمد#اهای دکبن در صفري 7 "ال بود 
طا اه 6 سِ 
8 بر یی با جمعیت خویش با سنا بوسی جبجی عبودیت ذوراز ک‌‌ ساخت - 
-00۳۵ ۱18[ 1 ِِِ 
13-۰( ۹ تبی حامه س_ خاص عز ان یافشت * از نها که ّ 
90 ار 
7سا 0 هي مي‌مناخت ۳ دی ق در ۳ دور از کار و س رانجام ۳ ادبار خود 
۵۵۵ 0۲۷ 6 
فحداع [10 ِ و باعوای بعضی وافع طلدان فدنه جو و فساد انگيزی مردام خوش 
۱ ۲۱۳۴۵ نوج ۲ 


یب آمد گو سر از اطاعت تافنه به فوت حصار فلک اساس آن بد نباد سر - 
عموم رافت ‌ همایون بصلاح ۳ 6 تلف و مثدور بود و "۳ 
بشاه را هدایت مپفرمودند - لاک آن سهٍ بخت بجاه مسئقیم عبود یت 
4ج نمیدرد - چذانچه شورش عظیم بانده بنی توپ و حثه‌های آنشیی 
۳ خات او عضب سلطاني ۳ قرب اووضت - - بر پلان عدو باد 


قاضویبت 1۹ 1 


) ۱۵۳ ( 


و پپلوانان نه,نمند فرمان دادند که در حاثه کمند دشمی اف سر بدخواه 
بدام آر (د و بمعاص و حصار کمر قدنوت استوار بسده تاستیصال شقمت گماازن . 


و باتش افررزی فدال ۳ جدال لحم عد اوت آن بدسکال سوخدة زگد ارند ۸ 


وی تج مرس 


۷ دا[ 
۵ 0۷۲0۳ 
كبٍِِ ۱ ۱ ۱ 1۳ ِ 3 19) ]۱ 
فرمان فهرهان جهان سوز همان روز عز امدار پافت - که توپخانه رعد آواز 1۳۳۷۰ ۳() 
۵ ۳ 

۱ ۰ ۳ مه یو ۰ ۱ 1 0 نب باج۵ 
صاعیه 7 بت ۳ ددس درل که اش وشان در س ۵ نب مذان سازد + و ای دلا معصوب 
۱ تست سس رح ۵ ۲م1ذنا تج 

۰ ‌‌ ۱ ۰ : ۰ ی ۱ ۰ 1 ۰ ۳ 
در خر جان و ذن عدا اندازد - و فضل الله خان بپادر 4 ریپ ان قاعه 


۱ ۳ 1 ق6۵۱۵ 

بمورچال دصرت اشدمال در کم دی مرخ بود بکومک آن بادر بردازد > ۲,81 ۵71۱11 

ما 189 
۳ ۱ ۳ ۷ ین ۳ -۵ 09۳ 

برنگيی له سا انعم وضا یب 0 وبهای ۱ دش در 1 شک ۳ لعای نابکار ۳ 0 

11110۰ 


۱ وبا عمجم مرا جز رها 1 صمت جح دز ۱۱0 و۳ 1.8 ,۱۱ ۱ 
تا اوه ها ما ۵ مهد میا عه اصحصطممامه عمع۲۶ 9 و1 
۲۱۵ ما مجیمی ماد میم ابیت اه ملطامه صهصمممع یا مجمیاع اه م۵۱" رجماعزعمیاً ول 
| ۵۲0۱۴ ۵ ره مت یمد جوا مصط عم و بان وی ۵ وا صا تحص ۱9 مد 
| «ویا. «فتامتمط) .منم نوی ۲تمدا) موریت مزراععدصر ]۱ رهام 0ص مصبن؟ منامع 
اه ما۵ ج فصمتنماوی ومع ردان مو دا رجا عنم ناو هن ۵ متام ۱؛ ق۵ 
امم واه اب ما با متام امد ااتعصموا مارا از ۷ صنمیا ۵1 صهنو فطع 
,۵ص ۵۶ حمحاحصیاه 

ی 
مدرد هناهد متا که اوه ناما وا منم ومد تتنين مقماوت ۳۵۲ ]۵ 
6 ۱ 
فا ما ماما م۳ تما او تجهاه ده اانماه دمم ج مرا له اوه صااعفم وه 
وا عنام 0سا هتم ام ند احماً حصداجشهه مومع عم مق فظ ,ووققم1 ۵ 
,انامه( مدا افصتیه یصنااوز؟ نا وراد مصه مدرم دیمان معناوه 
بومان مدا مط مصمحنه انوم مه رت مود مخ وه متممام‌فومع ق۱۲۷2 
ما ماه مومع 6جمم اهممداه موجه( اه اجفاما» داد ماگ۱ .وصصنا مطا آه 
0 وه مها انار روت آن ۲ 6 8 1۳۳۵۵ ما لمع روک ۳۵ ۲1۵ .۱۱۱۴۰ 
مر رز رونام و عم اه مره هز) قه ومد مفصه عتفو ۲۵ ممهتدباع 
)2( 


وروت ۵ «ماز و رعله مصه موه اه واه عععع وه مه عصا کمزامنمدان0 

ور م۵۲۵۵ ۵۱۵ ۲۵۱۰۱۵۲۱8۵ جتمصمجه هطادمتما صز ره تا للجتطمدا اما مقیا 110 باصعا 

ناه ۱۸01۵ ۵۶ 2۵0۵10 مر( گم ورمصصمده اصو میبجمایی م6 یوزداتهجعا اه معط وانهه 

زمجو۲۲ ۲ مها م۲ طهموه مدا که وطواید مدع من هدام احت‌مجد دزی رمصهت فصطن 

11101011۳8 ومد ۵ هه دسا نی اه بوج‌طندا آهذ ,مجصن1 مب اه رون اسلا 

وممومممجهه مد ما حمطمتصمومه هدما ماه ام‌زم‌فسمد تمصتهخنه ما نم تام 
,وتنوطاها منط مغ 0هه صه فاصم عم فا یم عاممرا حا دوه محمی) فتله مه 
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) ۱۴ ۱ 


برق کردار انداختنی شررع ساخت ۰ ور تقاکتچبان شعل؛ خوی چابلدست 
توي بازری مذابل فئنه جویان رر آورده آتش کرزار به‌عاندیی ناهنجار زدنل * 
باقر عای خان و زان زین العایدد ‏ ن خان بپادر که ۳ آمن عمده‌های بارگاه عالمیان 
پذاه بودند بعطای جمه ملبرس خاص ممناز شده فوی دل فرمودند 
و به پورش قلعه ارشاد نمودند - حتایق رمعارف آکاه شاه معصوم که عارف 
بالله و ده ر سفر و حضر همراه رکاب جذاب عالمیان پذاه " حافر بوده و جوهو 
دما با کوف شجاعت آراسته دارد با رنفای خود دربی معرکه لوای عزیمت 
پیشتر افراخنه و گیرودار رسنمانه ساخنه پیشتر از مورچال نایب و زیر مورچه 
قابم ساخت ر بفهایت مرتیه بدلاوري پرداخت ۰ الثر فرنگیان که دران 
حرب قدم جرأت پیش نیاده آماد؟ ترددها شده بودند. علف نیغ آبدار 
گشنند و حته‌های آنشبار که بطرف موکب نصرت شعار زند ازی‌طرف 
نیز بعضیی مردم بکار آمدند - مجاهدان اسلام دست بدا افبال 
شپلناهي زد» باهدمام ذمام در پیش بردن مورچال قیام نمودند - و بساخ تن 
سلامت کوچپا پرداخده در جد و جپد افزودند - مخذرلان از راه کردنکشي ۱ 
ر سرتابی اثر فرست که مي پانناه بدست برد که که پیش قدمي 
می نمودند - اکن لدم نپنگ شمشیر چوانان خونخوار شده انپزام خور 

و بال و پر شکسنه بهزار خستئي بعضی چا را بسلامت میب‌دند - 
و دیگر بار آتش افروز پیکار مي کشنند - ر بسپب آی حصار سپپر آثار 
که چون کون استوار بود جای ام خود مي بافتند - ر چون ار جنگ 
با سنگ وگل افناده بود تفگ بر دلیرای میکشت - آخرکار زیفه‌های بسیار 
نیفگان دربای کرزار تیار ساخنه باراد عررج ر صعود تا دیوار باندي آنحصی 
حصیی رسیده تلاطم در کاخ ناهذجار آن سست اساس می انداخندد - 


۰-۰-۰ سب-ص-صصپبسس سس ۳ مت اصتت. میت بت مت ۳ 
0" سستت تخاس مچییی میت مرس رزوی چو نحص میمصت نت با سیم سم مرو توص رس یس 


۹ مط وز 0میاصن پنار ۱ 


) 1۵۵ ( 


و پیکر دلیران رف خون میگرد ید ۴ يی!۱) حکاچک خنج, تا ۵ گودون میرسید - 
بکروز فرصت و فابو رازذه ف دبانها بلاش ذمام نردیک قلعه رسائید؟ از ,6 


کمال ذروز و جرأت بناج |کعجها از خددق حسله بیرق زص رد ت بر * بر ج 
‌ ِ ۳ص ۳ 1 ۱۰ ۲ ۳ ۰ "۱" 
ان 4۶-4 افراشندد - و( العابد دی حج.ن بپادر بپوام جنگ ی جندی ی 


و ۰ ۳ ۲ ۰ ۳ 18 
بکه تازان معا وعا سقایت از ول برد ک ۴ بای شمتا باستناست مححکم معط لا 
۳ +( 


بسل بالا رفده مرحکواست ۹۶ مد , ان ۳ ام ذبنگ شمشیر ساخده واه ل یب 
۱ ۴ 0 ۰۳۲6۲ 

ی افرازد و به تددده معسدان و تمد پپشدن م طازه ۲026 
0۲ 81811 

کم ینبغی برد ازد ۹ جنانحچه اتری را بوار اابوار فرسنال و بسپاری / ۱ از ی 
ٍظ ۳ ظ ۱ :را ۲ تا ارنکه و ۱2۵0 

رسد اد آر ۰ "در (ٍی كِ یات فك یذ روط ۲۲۷۲۵۵۵ 
دزي / ۳ هر *ر: 9 كِ" ۵۵0 
2710 


جپذم سازد و اوای فلم و «دروژی 


بذحجاه منزل شني پر از مرم و ایداب آنها عبور بآن بوی آب نمود: عیب 
و یز هنر شهر | ازکاشنند - و خرس تن اس بپادر نیز کار بحجلادت فرصوک دربچة 
دروازة عرب رویه شکسته هسنعد رفن اندرون حصار اب نت - و برادر کلان 
مین کار خای بهادر و شیوبیت آثار ۷ و شجاعت آشکارا ساخنه 
بیش دسني نموداد و جنگ عظیم از مردم ۶ یم دم بمیان آمن که کار از دست 
ا و دست ۱ کار ردست ۱۳ ز شورش وریه نیغ تیز 3 ار رسندکیز نمودار گست 7 
و از فرب راد وق و بان زخنه در کاخ ین و جان افدد - از کاس سرقا آب سدان 
جانستان از بک یره رالامیکدشت - و از هجوم نبرک داران محرای کار زار 
نیسدان واز بنظر می آمن - ازان جذول فذوده بت چون از خواب غعلت 
پیدار شدند و دار عیرزنی - یکبار بر سباه ذصرت شعار که کمفر از کم داخل 
شوه بودند و بافي مستعن_ و آماده در آمدن امناده بودنك هم آنبا حمله 
آور کشنشد « بعضی اشراز تابکار که با مخالقان ناهلجار د نرد يكرنگيی 


‌ باخنند ۰ جلین وفت ر غلیمت | نکن له از راک کونه (دد‌یشی 7 از 


ی سس 
0 


سس 
۱ سست سته سس ممسواسسه 


رب) آواز 


) 1۵۷ ۱ 


رزمگای تانفند و از را شثاوت منشی نوفیق سعادت رفات مجاشهدان اسلام 
نیافتند بلله نردبانها را نگذاشتند که بهادرای عدر انگی نصب نموده در 
خرصی ذن اعدا برق بلا زنند و شمان پپلو نبي ساخنند که ذ,دبافها کشیده 
پرد؟ ررسبافي سره‌دی بر روی خود و ازدری حرذت دروازة کومک 


میبژ‌ود ق و معاندبن وستا پادیه رایت جرأت و لور ۰ او راشنه و ل ات 


از تعلق حان برد اشنه یکدا ری زور آوردند ِ درس ازنا اکد, از دلیران کارزار 


مردانه وار نقد حجان نبار ساخنه بسعادت شپادت سدددد زین ری العابدین 
خان بپادر درس معر که 8 معدودی بای همست بحصول سرخروئی از 
خداوند حثیثی و مجازي مسنصکم داشنه بجنگ بادرانه و آوبزش‌ای 
شیرانه مصودر ترددات مایا کت - و نام ساب ۲ اذ, اسپاب ر تازه تر 
ساخت - دد گوشران شفاوت (ثو درین حااث خیره سر شده پیشتر فقدم 
جرت نادند - آن قوم شوم مانند مور و ماخ جوم آوده به‌تثضای 
فش شتا # 
مورچان را چسو بود اتفان 
شیر بان را بدر آرنهد پوست 


رال اکحراعي ادن ۰ آخرکار خان شپامت ان از کلجن مرد‌انگي کل 


خمي جبده از با در آمد * اسمعیل بیگ و رضا ۵ بیگ را که از ایام طفولیت 

بل آران رضاعت تا زمان عنعوای جوانی مانذن پسران خود پروزش کرده 
بود در معرکه هوش ربا و آز مونگاه مرد آزما حق نمک ادا ساخنه از جان 
رننند و بپاس نيعناعيی جارداني بجانفشانی برد اخنه بپزار کوشش ود ل 
آن شیر سراپا دل و مر 7 وادی هرلذای که بروی خاک افناده دون 
برد‌اشنه زذد 6 ازان بام پائیی آوردند - چوی زخمش کاري و فواره خوت ازان 


جاري ببول محضی از فوت فذوت ۳ باردیری معلی سین #۷ درس عرص ارناغ 


) ۱۵۷ ( 


فرنگي و فرنگي‌های دیثر و دهیرج نرایمی بادرات جفگي و پلئن‌ها از اه 
دریچه بیرون دریده نوابر کارزار را زبانه وار نمودند و سرگرم بآتش افروزي 
توپ و باد ليم و تیر و نهنگ تننه در مقام جنگ آرري بودند - و زین 
طرف رستمدلای شیر شکار و جوانای بکار شعله انروز آتش پیکار گننقه از توپ 
خونخوار و ضرب بان و بذدرق یر بار آی مدبران تبره رورکار را کب سوخنژن - 


کار کشش و کوشش دو .الا شدک بجاتی رسد که وت بدست و گرببان 


کشدل * 

ٍ کوک کید-4 ان آررد سر زیر 
سیافی ۳۳ / موچ درد 
باه ایا ۶ 
رم و آتتوتان در گرد سل کم 


دک مسجررح دس شیر گی-ران 


#۷ نظم ۷ 
بصعرا موج زن شد آب شمتیر 
4 آمیخت چون سبلاب یکجا 
ز سرصد نیره بالا آب رنه 
بیکدم نننه زد چشمک بانچم 


بقدضه بسن خون شمشیر گیران 


نهس دردی سک و 91 معز دنل 


۷ پا 


دماغ عافیت آشفنه کردید 
موسی اس بهادر کار بهردي و مردانکی نموده با غازیان_بهرام صولت 
رایت استقرار افراشته همچنان با مخالفان تبره انجام کارزار رسنمانه نمود که 
دم تیغ اننقام از بریدن سرهای آن گرره ذافرجام كفدي آغاز نهاد - و بسکه 
تپر زه گر بیغام فنا بکوش جان اعدا فرسنتاد پیکان از کار افنداه - کمان از 
کشاکش شکست و زره باره پارة چون گریبان مست کشت - بالجمله آن 
گروه شقارت پزره فرین مزلت و ادبار دست نیافته شکست خورده باز 
داخل قلعه گشتند و دلبرای با نتم و نصوت بر گشتند + زیی العابدین خان 
بم‌ادر که زخم کاري برداشنه بود و در حضور پر لور مثل ار دیگری سرداز 
ذوی اافندار و مدبر و شجاع سپه‌سالار نبود از جراحت جان گرا بدرجه 


شهادت رسید * جون گرد کشائی مرمات سپاه بناخن تدبپرش بود و در 


) ۱0۸ ( 


جزه و کل دست دبیرش رز نی داشت « گروهی از کوته‌دان عافیت 
گزین و بودلان فرصت طلب تربی هراس کشنه پای همست پس کشیده 
از سعادت موانفت رو تافنفد و ازیی سانحه هوش ربا رگ بر رو باخند - 
هرگاه اییس احوال بمسامع جلال رسید چهاندار مالک رناب که جناب قدسي 
مآبش معدن تحمل و وفار و بسان کوة سراسر تمکییی و بردبار اند - باستواري 
ارکان همت بلند مطلناً بر ای امور ناملایم زظ ر نوم ودند ر لغزش و تزازل 
در عذصر گراي آن برگربد؛ دادار بیهمال راه نیات و بمفتضای صدق 
اعنشاد و کمال سداد اعقماد بر فنوحات و تائیدات خدا داد نموده امید 
شمول امد اد البي ر در شداین حالات مد نظر داشته از جاهفرفنفد و بنابر 
بر خوردگي بمواسا و مدای مپاه يروزي لوا را نواخته بمضمون کردم 
۴ من ة تیه تلرت ف ی کار فرموده بنوت چنود سماري و تانبد 
ایزدی بیةٌ عساکر نصرت ثرا دلدهی داده لوای توجه پیشتر افراشتند + 
از مولت جناب قدر فدرت معاندیی را پشت فوت شکست و بسوراخهای 
(ماکی مانند مار بدسکالان ناهنجار در آمده بار دبگر دیوار قلعه را مامی 
ساخنفد - چون صورت پورش بسبب استععکام آی مقام منعذر بود و هر توی 
که تورخانة برق نشانه بران حصار محئم اساس میرسید اثری ذمي نمود - 
معدا سپان اهل فرنگ دست جرأت بمدافعه کشوده از توپ و تعنگ 
ر آات جنگ و ادوات آتشبازي روی هرا را از ابر دود کبود ساخنه مانند 
بخت خود ثیره مپساختند - و عرصدٌ نبرد را بریز سنگ حادنه نموده 
گره »دلت و ادبار بر فرق خودها آنچنان می انداختند که مجاه ب 
اسلام زا از غلو آن گروه ثیرة انجام و از ریزش 1 بذدرق کام عابه و اسئپٍ 
مي لغزید و از شرارة ربزي برق حنه‌های باررت گریبای ثبات مي درید - 


و در رکاب دوات اننساب شرب‌های نو لان جد‌ان حافر ندود دل ۳ ازان 


) ۱۵٩ ( 

۱ برق بلا در خان مان تیه درونان زده خاکساران را بمعرض هلاک اندازئن - 
لودا رای جران آ.ای که ی المئل جام گینی نما است چنان افتضا 
فرمود که گر رد و وا آن ربرا ساخنه رسد آذرفه که باعمت حیات بدما لان 

۱ زشت سرشت است بند بای ساخت و بتاخت ر ثاراج نهمت والا نپمت 

تا باید داشت تا اينعني بای رفاه تن ظهر فربس و موجب 


ر باسلوب دلخواه بی آریزش و 7 7 کت بت 
0 0۲11 

,ایا عالیا داد مصم گزرره لی 1۱006۲۵۲ وداه 

رمضان مباف حرکت ,ایات ت بد شنر بای عزم مصمم کشت و بر را 
متسه ۱ ۳۸۲۳ 

دربای نس دس نزول اجال کرد؛ بل ء ۵ بری اوقات نصرت سهات مبدي بیگ -۲۲ ۳1۱۳۵۲ 
0 0 

۳ 8 ۲مااو 
01 


۳۹ بکار داي ي مهو بود عذایات خسررانی به تجابت میر سامای او 


۵ ورد 
تب 2۳ ۹ | بعکدصت ۱ ممناز فرمود! بالطاف دستار مرو د600 
ذوا 2 ۵ - یگ / تونراي  (‏ تالایا مها 
2 ط راز 1 ۵ , 0 
ملیشی سر باون ور موددل و نه سرذه ۳ خان بخدمت ی گري ز اسنین اطوع ۵ه۲ 

۱]1۳:1, ۰ 7 

. ۱ ۰ م۰ 0 موه 

دوات 2 کماري بل جویبار حشمت 2 بخنياري بادشانهرا تس کامتار : 0 رن 


0 11۱160 وز 


بیدار مرزا محمد ابر شاه بهادر سرفراز شد + روت هلال فرخندة نال غراً ‏ .606 مه 
شوال کلید درهای بسنهٌ مسرت و نشاط و بپبچت ر انبساط برای روزه داران 
عبودیت خصال آورد و طرب افروز خاطرها آن روز دل افروز گشنه باشارة 
ابروی ماه غم دبریی از دلبا برد- فردای آن که عید سعید بود شادپانه عظمت 
و اجلال بلند آرازه گشنه طذطنة اقبال بسامعهٌ افلاکیان رسانید و زمیذیان را 
ور زبان بنوای مباراباد گردانید - شپنشاه دیی پناه بر فیل آسمان شعوه با فر 
خسروانی مر تائبد آسماني سوار شده مصلای عیدگاه را از سای هما آسا 
رونق و نیا دادند - بعد ادای نماز خطیب سعادت نصیب را بخلعت 
فاخره نواخنه سیم و زر بارباب استصقاق انفاق فرمودند ۰ امرای عظام 
بر آستانة گردوی نشان باببت و احنشام حافر شده آداب تبفیت و مبارکبال 


) ۱۱۲ ( 


و بملازمان آسنانه دوامث سیارد » مشار الیه بر طبق فرمان آسمان مطاع 


با دلارران جلادت نشان رخش مت را جولان داده بدفع و استیصال آن 


فرقه رل خصال پرداخت ۰ ا: ط ن آتش تال شعاه زن کات - دق مرز 
حسیی خان بپادر و ف ذ,افقار سس سردار و فرنگی برای امداد ر اعانت 


شیراجي مذکور فرمان قضا جربان عز هدور یانت - دلورای شجاعت نشان 
و مبارز ۲ ندرت توامان بانوی همت کشاده به برکندن مواد فساد آن ذوم 
بل ذب اد قدم جرات پیشنر نهادند و از آریزشهای مروانه داد مرد انگی دادند 
و آن بر گشنه بخذان باطل مشیر را بر خاک هلاک انداختند ر در اندگ 
زد و گیر بسهاري را دستگیر کرده آ,رد‌ند و اکثری را علف شمشیر آبدار 
ساخننن - شیراجی «دکور با دلاوان مذعور داخل قلحچه مسطور شد 
ر کلید فثم ر فيروني بملازمان درلت سپرد ۰ دریی آران نصرت اقنران 
بمسامع جاه و جلال رسین که خادم حسی خان ناظ م پورئبه که عمدههای 
ندوبان درگاه خلایق پذاه است مر فدربت و جان سپاري بجان و دل 
باستواري بسئه برای آسذان بوس کعبةٌ سپپر احذرام رون گشنه و بافواج 
گران و اشکر سفگیی باین عزیمت بر آمده که کار نمایان بادای حق نمکگ 


خدارند ه,در جپان از دست بر آبد ر 


اس مین سس نت مت خی 


یلا4 شدن دهون. سر رام و رسیدلی خادم حسیری 
خازی بم‌ادربعضو ر فیض کنجور ح<ه رث 
خدیو کیان 


۲ ای ,وادع‌فیی 1 جا ۰ ُ ۲ ۱ 15 1 
حط 117 صعطظ سس وفابع‌فیررزی ی لان ي خام حفایق نار دزبی زور ز دامحچه 
8 1211160 و سر 


۰ 43۵ ماو , افبال م‌ ی نکارد - که هراه میرن مچرن ناهنجار با فوح جرار باراد حرب و 


) ۱۷۳ 


پیکار انش افروز ادبار بود نشر روز فریب معسکر گرد ون اثر بمعاء له حدیل کرو 101۳ 

7 ۱ 8۳ «1عه ۳ 
۵ ناب ۷۵5 ۳1 
۰ 0۲۸۱ ۲ 


رخت ادبار مي افلند ر خیم شنارت و فلاات آذار بمقاءلةٌ چذد کروة 
بریا مساخت. - تن از هراس بیرق ذیغ خون شاد مبا:ان اسلام قدم 
جرأت پیشیر نمي نراد - چه در عجن جنگ اول آن بد فرجاء جاد اخم 1 
بازوی جوانان رسلم س حور دا و «گ رو باخده جذل "روا بس پا < 
39 ن دزان روز بسدت اینکه برد ها ظاماذ ی ثسب بر روی خوشید کرو هشست 
تدارک آن نیز در معرض خفا ماند و ۳ نه آن سیه بخت افبال ! خیر باد 


زر ی ۰ ۱ ۲ ۰ : ۰ ر ٩۱‏ ۱ ۳ 1 (۳ 
ده دود و ِ رظ ویس کاری دعیی کنو ۴ رشوسده از مس یفک فك 2 ۹0 6 سا 
۵ ۱۷۵۵۲۱ا ود 


ظفر آیات ج راسان و خارف بود ک بسر ی برد هرکاه دیل که افواج شانفی یي ۰۶۲۰۷ [0(۵ظ 
111۳0 850 

880 ۵ 

که موی فلوحات زامتداهیي اند از زشر جم. رطرفب آماد و بیک, رو هوشیار و خبر ۵ 0۶ تاوهژه1 
یت مسبت 19۹۳/۹2۹۰ 


داردن و با وف فلت بای مت کوثاه زمچسازد و هرکان یه خادم حسدچین 
خان یرواد نت اندوز آسنانه وس کردید و راک مع سا شایسته بشمول 


معسئر افبال رسچن کار آن بر کته دکخت. دمل‌لت و ادبار خوانهد اجامین 


حص تست سووی سسرسته. سس تا رسوت 


۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ 
لپ ی | دشودی رام دل فرجام و تا دک ددرت ادحجام ۱ با «وج جرا هرن 


شک ادبار ساخیه خود باراد و بیکار خالء دزی خان ۸ سرد از سی,‌داز بود 
روان 1 ۳ جذد نرنگي | ورام دی ۲ ی مور برای مصاحعت مصالحتت 
و دعوت بر طریق غوایت بمواشت خود و زر کردايي از خدست درکاا 
سلاطبین پناه بسخنان مدارا و مواسا پیش خان مسطور نیز فرستاد و آن 
فدویت سرشت فرنگیان ر بمکافاث رسانید و گننگوی عرضا امیران دغل را 
نشنید» رو ازان بر تانت , بمقتضای رای رزی مر از عقل درزین افسون 
وء بیشگان ر تانبری در دل خود نه بخشید ر بجوشر شراست کمر همت 


دمرافعت اعدای بو طیئت از رای عبودیت بدل و جان بست - و با بسالت 


مدننان رسدم وان و برراد‌ران جنگ آوران تون مردانگيی و فدوت دههدآن (زم 


( ۱۷۶ ) 
اخت - ازان طبف مخالقان نیز پورش نموه مصدر نبرد ۲ آربزش کشنگن - 
خان مدکور بمیاصی مت عاحلوت پیواد حماه آور گنه بازری خصم انکني 
کنود و علی ااتصال بچلايی از برق افروزي توبضانة آتش نشانه باراد 
آنشیی بر فرق معالدیی باریدن آغاز ناد و دشمنان یره دررن را فرصت 
دیده کشودن میداد - چنانچه از چار سوی مورچال بادروزش آتش تفال 
گرم کشنه برق اجل در درد جان اعدا مر( و از حان و [ن دشملان ر 
سوخت - بارش خدنگ و ریزش کوله تفنگ ماندن زطرات که از ابر بهاز 


ریرك دید ۰ ۰ جارزان ظعر اشان ح.أت و اقدام در دلبری و دلاوری ذهول ک 


۳ ۲ ۰ 

بجپام شدافت ۲ بسياري دران معرکه دقن جان در باخلاد ,؛ اخرکار فد ویان 

عتیدت شعار عام غلبه در میدان وغا افراشنند و معاند ان سزای اعمال خود 
سس 


یاننفد - چوی فرج آن بدکیشای شکست خورد ر بازری همت *هرن مور 


ویسصت بط 


ای سس 1 


۲ رام رای سست کشت * خادم حسدن خان ببادر با غاربانی نصمت 
ذشان و بپادران ايروزي عنوان مصدر ترددات بی بایان شده مرکب فنوت 
بحجولان آورد 5 بر سر غود بختان حمله آور گشست و فرصت وفت محدولان 
را نداده بصدمات منواتر توپ رعد پیب نم جان خراش بگوش دشمفان 
رسائید آن گروه خن لان پر وک از بای متابله اسئواز ‌اشده مسئلعل جنگ 
و کارزار ول و بعدر طافت مروکوشیل‌ ند ِ شهای وی د لیر ان در عرص مید آن 
پیچید و دای زد و گیر آنحچذان بلاد کردید 46 شهر سوار گردون بر خود 
برزید " تبغ خار بر6. ۳۳ در معرکة مصاف مان برق از ابر غاف بر آمن - 
و از سرو سیهٌ اعدا کدشنه تا بذاف چاک ساخت - ۶رض که زد و خورد 
عجیب در نظر آمد ۹1 خعنکان عرص خاک از شور ای محشر زازه سر با لا 


برداشندد + بالجملة بعد آوبنش بسیار و بیکار بیشمار سیم فلع ر فیررزي 


) ۱1۰ ( 


بر شند رایت موکب آجبان سفای و زبد؛ نش مرآد دحسب معا تشست 
و اولیای دولت خداداد و جمیع عباد را این نصرت ذمایان مزده امس و امان 
آورد ۰ رام فرایهی مقپور و میرن مطذرل هراسان و پرپشان رو گردان شده از 
معرکة هوش ربا سلامت جسله عذان به رادی ادبار تافنند و اموال و اصنعه 
و اسداب ر افدال بداراچ عازیان لننک دادند > رام ثراین پار دیگر داخل قاعه 
گردید و خاعه ۷ از ادرات حرب ر جنگی آراسته محصور گشت و در تمع4 
اسداب زددمت و وبل بمقنضای رای تاه برد اخت و از بيخردي و زیاد؟ 
سري کارهائی که نه در اندازه قدرتش بودند مي ساخت - وبتشدر 
در هزار کس از فرنگی به آلات جنگي در باغ جعفر علي خای مستحکم 
مود در دردد بیخ کنی خود افناه ‏ درخت بعي و فساه در شور زار 
" طیدت شیطنت مشی می نشاند و در افکار دور از کار میماند - از انا 
که همت الا دهمعت شاهفتتاهيی مصروف قلعه کنداني بود بطریق چهارزيی 
نزول اجلال فرموددد - افواج بحر امواج هر چپار طرفب آماده و اسناده 
مرداذددف و طربق ید دمودن زر سل علات 9 نمودژد - بعضی بدماً ان از راک 
حرص و هوا چنم بر‌ذیای دني درخله غلات بمخالقان میرسانودند و در ببای 
آن قیمت فراوان کرفدة ق خی بدنامي ابدي از امکعحراعي مي ازدوخندد ِ 
لپفا بقاان آن ناحیه را بنابر چم نمائي بعضی را اسیرو بعضی را بر خر 
سواز کرد 4 نهر بموچب حکم والا نموددد - دا کونه اندپشان از خواب 
فلت بیدار کنتثه عبرت گبرند و آینده چذبن خیانت بار دیگر بععل 
نیارد - اجچناس هحموله بضبطی مرد‌صمان لشکر و بیط فبط و لصرت 
ارلیای دولت در آمن , دست و سیوم دي فعده بر لب دربای سوشضس 


طقنا ۱ اجه لا 
۹ 
ممعومو ۸۱۱ 


است جیمه سای آستان سپپر دش آن گکشنه 6۷ «ع حیغه عرصع موه نامه مین‌دز دق زن 


) ۱۹۷ ( 


۷۵۵ ۳8۰ خلت شمامه که مر د. فیر هن مصود‌دد صد او رد از نحل 
او رم ۵ظ۳) ۵۲ شما ۰ کب ۰ و 4 ت و ولا و ۱ كِ ات و نجد ید 
2۵9۵۳ زا ۰ 0 ی ۱ 

۱( فوانیی مواحات رو دای بود بعصور فلیض «دجور معه دعایف و هداد ی 


مرسله شاه درالی گد,اذید و یک سر اسب ءربی زر ال با زد طلا که سبکرو 
تر از باد صبا بود بفنظر همایوی در آورد - از مواشب ساطانی که شایسته 
حال او بو سر بلد و سرفراز کردید ۲ بفوازش و الطاف لبریز احسان خس,و 


برق افتادن برمیرن بی سروپا وبرباد رفس 
خار و <س هسئیش ارب دار فنا 


ی جون حکمت ربانی همواره باعذلای اعلام این ساطئت ابدی ااتصال 
۳ 1 ۲ ۳ ۱ [ 

1 ۳ ٌ ۱ ۱ 2 ۳ ۳۹ ۹ ۱۱118 2 24 [( 

:1 ۸۲0 مصووف است هر بیجوشری که باعدمد اسیاب ددرت ر خصمت از 


بی سعاددی را6 خلاف برماید و حاد عدودیت 1 کرد 6 بسرکشی گراید 
منفقم حنيتي جنان بیاد‌اش اعمال زکوهید از او گرفثار سازد ۸ دام و لشان 
ار را از صفحدٌ روزار محو سازد و بانواع انواع خرابیبا کازش چذان نمام 
مرح زا 
شود که بر جریل ژ زمانه ددت شد؟ عبرت افرای دید؟ روزکار گردد ی فاعنبروا 


یاج > 


ِ و 

8 اولی | لابصار * * بت * 
هر آن کنر که با مپذر سنیزد 
جذان اند که هرگز بر نخیزد 

مصداق اپنمقال بیان احوال کثیرالاغلال مبرن بدمال است که هرگاه آن‌گمراه 


۲ #وامن آزاتی رمقنضای دل طیثنی ورب 5 بعی و طغیان بیش گرفت 


) ۱۷۷ ( 


ناگاه دفعة گرفنار اب کردکر همدربي دار ناپایدار کردید ر بجزای زشنيي 
اءمال اسدیصال بذیاد هسفی خود و نیز بخ درک ي نهال دوات نمود - 
جناذجه دریی آوان مرت اقلران بعرض بخد ان اسداده‌های سربر خلافت 
مصهر رباني هر کاره ها رید که بست و شم 1 مل کور میرن مقهوه که از 
ن انديشيی سرش از دیش بش (م‌رردی و بل اندپشی این درلت خداداد 
دیر بنیاد مي خاریل - آنش فبر ای سوخت و صاعنن عضسب اي 
خس وجود د آن ثابود ,! باه فذا داه و کیهیته ایی سانحه جذبی است 
۳1 غنود بخت بحخراب غفات بر بستر غلطیده بود که دفعة باران باریدن 
شروع ۲ و رعد بفرش ش آمد که در همان اناء برق آتشیی دم در خرس 


هستی او انتاد و اورا بدار البوار فرستان ب 


بر فماپر ار راب فطر ت و بااغ نظران اصعاب حور ت که مطالمی کان 
۲ تاریم صاحب افسران دیده " پوژیده نباشد که کم کسی را از خوانی 
سابقه و بادشاشان سالفه جنیی حسن اتعاق افناده و درلت ر بخت 
خدا داد رو داده و تائیدات سماری ر نوازنش الهی بر سرش دست 


نپاده که جنیی معاند ذهي شوکت که کلاه ذخوت ر جاه از فرط عردر 


0 
بر فرق خررشید و ماه يد شکست و از نهاییت ۳ ۲ بات تن 


و ادبار اثناد و اسیاب ت ات در طرفة العیی دا رت و نام 
۲ نشانش اژ صفحهٌ زمانه بکزاکگ فذا حک گنه آنش غضصب پرورد کار در 
۳5 بخذش جنان زدند که ۳ از خاک او نماند » ایس مورد 


ج مت تس هت 
‌ | 


۰ ۵۱۵ م1 4۵0انجته دیده [ 


) ۱۹۸ ( 


اطاف نامتناهيی ۳ 8 تا درورد اعطاف زیستا ۳ ی الدوام در مددآی 
خصم انگفی و عدو سوزي بژانید ات فدم و یررزیي ک ماب نشأتٍن و دو 
جپان فکهدار و از فنوحات ءيبيی و عنایایت ۱ ربي کامروای جمان و حپانها ی 
داشله باعلی مد ارچ و (وصا معارج دوب ۳ و 9 فرماي ررائيی رسان ۴ 
دیده وران هوشمند از وقوع این سانحه عدت گز یف و بدولت خواهی این 
پرررد ؟ عنایت الپی بان و دل کوشند - که هر تیه رای بدسکال که ۳ 
ایب دولت ابد افتمال خواهد بو روی بیبود و سود نگگاهد دید د "۲ 
همسري ۲ برابري از نايک‌دي شحصی ۹ خواهد ‌ اژ مدکوب زمانه 
خود بخود پامال خواشد شنت - بحعول ۲ قوً البي توسي ژد خرام فلگ رام 
ر جپان بکام این سلطذت ابدی دام خو|هد گردید ر آفنی از تذد باد 
خران از فضل ابزد سبحدان بای ببارستان ساطفت و خلانت نخواهد رسید - 
و محخالقان مذکوب و دشمفان موز از منایت رب معبود خواهند کشت 


آمیی آمین آمی * 


۱ بر زاهنها: ار ماجرا گوش ؟ 
بي جعفرعلی خان پ۵ر رن هنجار ان ماجرا کوش فر 


وروز0|هع 10 
۳ 008۳ ۳ ۱ ۲ 
18 ]۸1؛ طایر ۳۷ و هوش او پرید و سوای کریز مصلحت دریل . خواست 


ده ۳۵۱۵1 
و ده که از مال و منال و احمال و اثفال کذار؟ دمود 5 بر حول دماین * سرداران انکریز 
اه 09 
1۰[ بر اراد ناصوبش آکبيی بافنه و سیاک همراهش |ژان نخل ۲ ی مر آثار روز ۱ 


ببي نریده رو تافنده داز ناصیهٌ (فبال آن برگشنه (ثبال صورت و معني 
اخنلال دیدة رثم بیدرلنی خوادک 1 که بوی کل خیز * از ناش 
بدماع نمیرسل ۰ حذانچه جز و کل استاسة میرن در وجه نوتري خود بحیطةٌ 


تصرف آورد ک وه هك در دادند که ايیي همه اجنلس و نقود مال 


مت تست وت نوت میت چم چ حتمیة مس مب 
موه تسد مت روج ۳۳۵ ت 


حا ی ی 


بوی گل گبری 1 


) ۱۹٩ ۱ 


ِ- طسو موی تاه و تسه 


جع عل خان راه یاات - بل رذع و ,یف 1 آثار ادبار آفتاب سر کول 
آفرا شمرده دانستاه که کرش نمام مینود - و ادبازش نردیک رسیده حال 
پر اخدلالش اب هبار بات ی یب کدعدت ,ههور د کی او رفمرد ؟ 


کاک گپر سلک خواهد شد - 


درس ایام خصسنه نام متدم عدف الضصعی بمزارای محمت ووزنو۵ن۳۳۵۵۵ 

0] ۱۵2۵۳۵ ۷ 

دید | ۱۰۶ لا گنه - شمان ۱ ۵ واهانداه ۵ 

و ی و رای د۵ ۱ کنند تن د.ن پرور دبس بذاک روتوم ۲ مت 

من ِ و -0669 حب ده 

مطابق «والیی معموله ابوان ک,دون اساس عدن گاک 7 اژ *د وم برکت --0[» اه دوا» 
:713 


و میمشت "زوم دور اگبی و, مود 4 اد ای [داب ع لوا واجب مودک 
خطس درلت ذصبب را بخلعت فاخه , ناد نوا خنه بد انعات رفة 
ی ۰ 2 ‌ ۰ ۳ ۰ هن 2 2 ۵ ۳ 1 


عقیدت پروز و عمده‌های حضور انور نذر و نباز بتدر تغارت مراتب گدرانیده 


تس سس سس 


بملازست اقدس کامراب کندنه اجداس ذعیسه از دارجهٌ کمکاب زرباف 


و یک زنجبر نیل وه پیکر و جواهر قيمني از طرف راجه شیوهت 


دوم دهشکشش گدرازیجدک درحة بدیرانی یافت + و راجه ب‌لوان سکگعه 
بوشاک سفیدپنه از قسم شبذم و دوربه دک به پیشگاه خلافت رد جهانبانلي 


1 ۳ ۰ ۳ ۶ ۶ ۳ ۰ 
نذر آورده منظور انظار اجابت گردیه - غراً مصرم الکرم بت ۳ ماامه 1 
۱ 5 ۱ 2 ۱ ررخا ۱ ماوآن۲ 00982۲2 

و | حانتدام ازان مقام منهرکف گشنه موضع سمیرنگر مکیم سرادفات عز و ات اد ی 


و مت ج تاه 


7 ۱ ی الرس وطا 0۲ 8108 
:۰ و و ۱ رس شام الدوله دبال حمد جخاری ۶ بهنگ رم[ 2088 
اقبال گشت . عرضداشت شع 2۱ ۷ د .۱ م13 عنط ۵۴ 


۲۵۳۳۹ ۰ ۳ ۰ » ۹ 
و امیر |امرا نچیب الدرله بپادر مشئل بر توفیت ر مبارکباد بعلي بر ف کل 


لطنت مین مرتیبت دار| دبد‌به اه 0160 00 


ولهعدعي مس ود خلافت مر بر ,۰ 618 
22 


۱۷۰ ) 
سکقدر کوکیه بادشاهزاده والا نزاد معمد جوان بخت بهادر طال ال عمرو ‏ 


۰ ۰ ۱ 9 ۳ اس : ۰ 
وضاعف حشمله از نظر دی مظهر ی 


۰۳ زعامظ .. تقصیل اي مضموی بشارت مشکون قلم ندرت رقم به گونآگون 
9 سر ده 
۵ 2۵ 8۱ از ۳۹ ۱ ۱ 
وی مسرت لار انساک بیان »چکشد که 19 و بسواس راو که این هب در سردار 
۴ 00۵10۵90۵9۵0 ۱ ۴ ی ۱ 7 
۲۲3۵۲ عمودز و مرهنه دوددن - دمام و د فد ,| آن ضلالتا وتان 
,18۲ 13181۲88 ۹ ‌( 7 ۴ ۴ ای / ۳ 
68 ۱۲0۵ 


۳ باراد 4 فدال ۲ جدال و بعزم اصواب برای گرفتی اندقام افواچ هریمت 
0 ,2986۲۵1 ماس تم 


181 1 ۳ ز/ 7 ۳۹ 
0 خو رد پنجاب رران کشنه - و بالاجي رار که رئیس کلان ای شیاطیی 


و سرگروه ۳ کافریی ملاعچیی است. آ[ن هر در را ۲ وخ زفوم 0 


اسلام مسا فاد انگوسز کماشنه و فرییب دو یی 4 سواژ جرار 
و مرثان کار زار ۲ توبکانه برق کردار و سامان بسیار که از حل شمار فراثر 
و از اندازژ ثباس فزرن تر بود آن ملعرن میبا نمودهة پیشتر فرسناده و خود 
نی آماد! بر آمده از مقر آی خود ثابکار برد + هرگاه بهاو و بسواس زار که 
۳ بااجي 7 ۹۹۹ 1 ی هر در باطل سنیز فر(بت فریبة داشنه بدیار 
شاهج ان | باد حعظ اب تعالی گس الجور و الفساد رخت ادبار کشژیدند - 
و شاه چم جاک سیب طغیادی درپا عبور با سپاه منصور لاوانست فرمول - 
۲ آن طرف جیون ۱ خرکاه سپپر پداه بریا بو و امپر الامرا دعب الدوله 


اد در رکاب شاهي سعادت حضور داشت., - و بمحافنظات قلعه شهر پناه 


سس مه مین وج 


۲ ۳ موصرف فیمابیی سلسلهٌ ۷ بت مفوط و مربوط بود مامور گشت - 


ر ذواب شجاع اادوله بپادر و حانط : رحدمت خلن بپادر و ۵ دوند بطاي بپادر 


,ط(12۵ وه جعبزء مه جون ۲۵۲ ۱51۵0 2 چيصوري ۱ 


۷۱ أ 


و دپکر سرآن و سرکرراهای افاغده بانباع حکم کینی مطاع در رکاب شهفشاه 


مفاسید * در کول و جالبسر برپا بود * ر این فوج دکهنیان بیخبر از 


راد دیگر یعخی از راه ملک معلقمٌ #9 جات که آن مفپور لعچن 


جنیان مواد فساد از راه عفاد بود باینها رشده اناد نیز معکم داشت - 


وفت رسیدن این افواج ماحق گشنه ضمیمةٌ بي و طغیای گشت 


سویسس وی سوت و سس 


و سورجمل جات مد کوز / تجربص و تریب دمود 5 روگردان از اطامت 
بادشانفی مود * ر از آذجا 44 باطن آن تیه بخت از شورش و مان 
اهراف از اطاءعت خمیر پافنه بود وزیر ۶ بسخدان ابله فریب و کلمات مکر 


ر ربب از راه راست بر گردانود و با گروه کافریی آن بیدیی رران شد - 


و بکوچپای متوانر کید فواح دهلي رسیده به معلمد الدرله بپادر طرح 
پبچش انگندند * برادر »سطور چون آن مقدرر نداشت که عهده بر ۳ 
تن مط ۵۶ 0826 
ت سس زر م  .‏ هذهز داهتط۳) 
دل سثه - در فلع مبارف مححه ور کشت - و بنگپبانی -اهتحطو از مطن 

ِ -9۵0 980 فعا 


۰ 13 :۳ : 5 ناه ۵ عا0عن 
۲ انسداد ناکجات که اندرون قلعه بودند هر فدر که جمعیت موجود ۲ مزب ۵ 


از ان مور و مان توا 


۱ بر رم گک ۱ ۱ ۱ 7 تا 66 ۱02۵06۶ ۲۲۵۵ 
شرت یه کت - ۸ داد وم لا ن »لاعی بعارت چ شهر ۶ه 4حعحصصجمه 
۳ بر ۳ ات ۳ تچ بر و (۴ 0ص لا 


9۱ 
٩ 


دست دراز کرد نی - و در خانه‌شای مردم باشدی؛ شهر در آمده از مال 
و اسداب هرجه پانتفد دست برد نمودند - ر ایی گرره غارتگران را پند اره‌ها 


نام کرد ازن ۵45 لوکري آنبا معض بغارت گري است و وجه ماهیانه موز 


ندارند * بعد دست برد و غارت شهرو شپریان عشب فلعه مباگ از سمت 
.مکسد‌پی موز واوندزه ۸ ۱ 
۱6 مر طز ۵0اه وا گذشت ۷۵۲۵ 1۵ ٩‏ 
و6 ط1 460 ۵9۵1 ۲ | ۵ 


) ۱۷۲ 


دریا این شمه شیاطیی بدان طرف ِ هجرم آوردک کمند‌ها بر دیوار قلمه 
انداخده فریبب در سه من کس. | ز طرف بر چ اس دز فلع آسمان رفعت 


در آ[مدند 5 و شررع بغارت و تاراج سکف وعه نمودند و شورشی عظرم 


برپا کردند # دعل آگبی یافای درب ماجرا معلمن الد وله بپادر برق اندازات 
و همراهیان حود ر برای تلییه آن خیره‌ها فرستاد سل باتک زد و گیر اسدر 
کرد و الذری را تلخيی زهر مرف حشانید - و آذپاژیکه بان ولعه پود‌د 


وت ۳۳۳ 
ابری حالت دید؟ و شندده ماننن راد ؛گ ریخنند - و معذمدل الدرله بپادر 1 


ونوع ۳ ماچرا بکل و بهه تا قاعه بوجه احسسی بعمل آورد - و لوازم هشياري 


سس و ۳۳ 


و ۹ درداري جنانچه بایست مود درس زنکا 7۳ بودی دمعنمل الو وله 
بهادر طر ح آشني ادگذد - و بمدارا و مواسا پیش آمنه بند و بست خود لر 
فلع مباف درخوا ست نمود « از از آنها که بپادر مذکور قات جمعیت 
ل ان شتا و عه لک برای خود از محصور شدن در و4 زمیاظ سب عم 3 دوفه 


و هم کي آن که کفایت مدت دراز نمي تو توانست کرد رز م بیشیی این 


معني که از طغياني آب دربا کومکگ از فشوه شاهي غیر مکی | 


ونمف ت2۲ با این همه اندیشه‌ها رضاعند صلم شد - و شرایط بر آمون خود معه اسباب 


او ۵۱۷1۵(] 


0 ۴۳۵۱06۲8 و و .دم ظ ۳ دمفالن 
ی 9 مردیي 2۵ 


0و ۰ ۲ هب 
1 ۳ حنانچه 3 كِ ۲ اسان ِ ِ فلعه بیرون آمل 5 از راک دریا بر کشنیها 


۱۱ 


یانات - و مردم خود را بکثرت داخل نمود * 


آورد - همه شرایط آن کفار فجار فبول کردند - 


1۵ ۲ 

06 مللوناظ1 

از جع طعع ل 0 ۱ ۰ ی ۰ ۰ 

8 0 ۳0800۳ حفایق کشیده که وزیر بدفرجام بعل شپادت خایعه حفل اپام بخرمتا 
۰ 0 ِ 


شا چپان نامی که پیشدر مجملی از | حوالش رفمردةٌ کلکگ 


نام بادشاهی بر سر حکوصت زشانیده بود اانعه لفافت امر 


خلافت در اصل جات و فطرت خود نداشت ‏ و ایی خلعت 


) ۱۷۳ ( 


" ۰ 0 ۰ ۳۹ سّ ۶ 1 1 0 ۰ 
او افنادند - و بر کون انديشی و ده راني وزیر کم اک اکاه گشته از 


خواب عفات چنهم عیرت بیس کشادنه - و بمدافت سورجمل مفصل 
مطلع شده بر دفا و دغل او اطلاع پافتند - بناران تدبیر منید دمودن وزیر 


رومیت ی 


سرایا تقصیر و اسیم دموا 9 سورجمل فنذه‌گر معصلعت ال‌یشیددد * جون 
ای معلي بر آذپا دافم و معشوف کشت - عیر گریز سور سل دنه انگیز 
و وزیر باطل سنیز جاره ددیدند - آن هر در باطل ث#عار آوارٌ دشمت ادبار 
شده شبا شب در حصن مین خود آن لعین ور وزیر ادبار گربن داخل 
شدند - جون سرخیل تفر بیدیی مواد نوت و استکدار دران فاعد میا 
داشست - ور دست تصرف بغایه بآن دصار از حمله مححالات می انکاشمت - 
سیامان جذکي بران قلعه جبده استکام آن حصار دریعه اس د !مان و وسچله 
حفاظت ما ل و جان دانست - و مطمه ی خاطر شدة در تثصیر از مرهده‌ها 
ده بدتر از گذاه بود خواست ۰ چون بهاو باطل آهذگ ارادءٌ جنگ با شاه 
داشت - و کارش و بیش با ار بائععل صلاح حال نمی ادکاشت اعماض 


و اء,اضش ازن گهزگوها (مو ک باستماله ۲ من ار و رفق ۲ مواسا پرداخت ۴ 


۷ ول 7 ن خس ۲ خار از آسدازة دوات بایدار یاک شود - سیف الدوله 


سدف الدیی مصعمن خن ب‌ادر ۹ داء دی اج والنش بغاز؛ ؛دویت این سلطفت 


این مرت آراسنه ۲ پيشانيی (رادت بکلکوهٌ بندکي ملازمان حضصرت در فدرت 


وروت یتست مت 


نورانيی دار - ر تاج محعمد خان خواص 4٩‏ دیرن بئده شای بادشاهي 
۲ ذربیت رافنگ مدفل دردرس آرامگاه است - جدیی وقحت / 45 از تانیدات 


۳ 


بدست آمنه غذدمت دالستنه در حق شنايی بر روی بهاژ باز ساخنه 
راهذه‌ای شاه راد مسدتجم شدند - ور باب نشانیدن بر کرسیي ولیع‌دی 


مش دور حلافعت گوشر محعرط ساطدات مرز جوان بت بپادر 1 


ر ۱۷۶ ) 
و تلاش ذمودند رو بطمع (نعام حدد اک رویبه از عند خلافدت و بلوید 
شمول انواع مرأحم و احسان و اقسام عواطف و |لطاف بی بایان حضرت 
خدیو جهان در جلدوی جذپن حدمت نمایان امدن وار و ۰.سامال ساخنفن - 
نقش مراد موانق آرزری هوا خواها دولت ابد بایاد مربع نشست - 
و شاهد موعا از پردة خها جلودگر گشت . وبئوعی که در تصور دوربینان 
دعی گذجید و بمیزان عقل هرشمددان دمی سفعین بضرور بپوست - و قفل 
مقصود از کلبد توفدن رب | امعدود گشایش پد‌پرفت # رعن قرار پافضصی ای 


«وزام(له)109 ار عءظد م بهاري عم شاک جپان را کسان ود فرستاده از مقامی که بر مد 


8 0۲ 
ی بود بی‌مانجا باز داخل سلاطد ین اهود ۱ - وگو هر در ج عظامت و بخنیاری 
0ص فمماد :۱ 0 ۹ 
مط 0۶ وئوبط) ۳ + ۱ نهتنن؟ 
ی و ماه بر چ رفعت و کامکا بي باد شاشراد 6 موز جپاندار شاه بادر را بمسند 


0 01۱820 
,۵ و ابیت و حشمت و چار باش دولت و حکومت ملمکی ساخت - و پرده" 


آرای شودج عظطمت و دوز ادزای شدسدان جه مسا ۳ ,بت باقیس 


و وت سس 


پسته 


سپرت ذواب زیدت محدل ۹1 بشرافمت 3ات از دودمان سیادت ۲ خاندان 
زچابت اند - و بخدمت خدیو زمان بشفقت مادري حقرق خدمنما از 
آن ذندس دقاب ۳ داخل محدل افدال ساخندد - جپان و جپانیان ازٍن 
نوبد فرص ت کشت - و بانضال ایزد مفعال امر عظیم |تنظام مملکت 


مقصود از کل ی ایام گل امید جیده در ر آغوش خورشود پر کرد ی سر رشن 
زا م اپام رشحضة اتددار این ساطکت ابدي درام در آمن 3 5 وکب 9 


۱ 


) ۱۷۵ ( 


جاه و حلال و آفتاب عالمتاب سعادت و کهال از افق مکشت و اثدال ساطع 
گت - و اخثر کدت و وبال از حضصیض بر آمد؟ باوچ دولت و اجلال 
(مع گ دید - نحل بروه خد آرزوصادان در سرابسنان خرمی بار دشاط و بیه‌می 
آررد - دگل مراد عقیدت مندان بکلسنان اتبساط کل کل شکفت . بالصمله 
حاض, الوفات باشد بشرف ملازمت توباوة رباض خلافت و *ر سپپر عزت 
و عظطمت ولجعوف بپادر مشرف کرد د . حنانحیه شر کسی ۹1 از ۳4۹ ز دان 
بارگاک سدم, 1 حاغر بودند بهلازمت کامراب کشنه دذخیره اددوز سعادوت 
شدلد - و سران و سم دا زان دکیی بشرف زدجس بوس کعیی آستان مرش زاده 
آفاق جبیی عبودیت بر افراخده رعطیات خلاع فاخوة قامست مباشات باخد 
ساخندن ب ءردو کرس ثادي به بیشطاق نيلي بواق بیحید و ططنه عشرت 
۲ مبارکبادي به سپپر بربن رسید - و از رافت و احسان مزرعٌ امرد دکیددان 
مکال بس‌د"ران ملک معه دار و شدکر رغد رهم عدایت شد - و در صد دوشاله 
د همرا هیان رودار آذها کامناب مواشب و موزل «رحم کشمندد » سرداران 
بعد یانش خلاع از حضور مرشد زادة آناق بمساکی خودها رفتند - ر بهاو را 
از عواطف خسروانی نوا خندد 9 از لوبد دسا حمایتا خافانی شاد کام 
نمود‌ند ۷ 

پس از حذد زر ۹4 لشکرش از رفع کودت نطع منازل آسود 5 
گشت - بادا نضوت در ایاغ دماخش جوش زد - و نگ غرور و پندار آن 


و بعئل جاهل را از چا برد + هر حذد تاج محمد خان خواص که گرم و سرد 


زمانه را دیده و شور و شیر روزکار جن‌یده بود راهده‌رنی بمصالحت کرد < 


و از جنگ مر پیکار بافواج شاهي که آثار رهب البي (ذد ممانعت مود 


و 1۱۲۱8۲۲ 
:0( 
آوومظ1 ۱۷۱۱۸ 
192۳0۳9 


) ۱۷۷ ۱ 


سول ۹۹ ۵ + بثاف دیوان خاص که از ز سیم را درف اعلی صرت حضه.ت 


شا حپان ۳ ار ‌/ مد 1 بو چنهم طمع دیرخدت - و پسماچت و مت 


ح‌ 


ك حادیری مت آن غذدٍم رت تصرف و او ۳ 3خدر ً بدناعيی 1 دی 
آن ند ك ازحجام اد وخمتا ومال کرزرها رگ ررسیت و دو بی رو یی فررخت ۷ 


ی وصفیکه ۷ نصرت سیای ۹۴ دور و ۵راز دیمول؟ و سیاه نب از 


۳4 
ملوکانه این سلک در گنه چم فصد ر اعنذ! بر مال دنیا نه افگدد - 
و بدای اس طیی 5 دوات سبلاطد 91 تامد ار و خواقجی ءالیی مار از بخ و ان 


پر نکذد ۳ لز) ین آین ملد ر عدر دررر رحهیله های جدد در حند کار حوث ساکت ۰ 


و 9 ی لیات بفای قصر در لت خود را برباد واده خود را در ورطه 
وی اندادت * آن فلاات پژرة بعد فراع ازیی کار بآراستگي افواج 


۷ ۱(۱2۲ باکت - 3 مدا کم ار لک د ی بای ۹ از مر چر 2 ملض فراوان ثر دود 
بر 2 و با سیاا ثران زر ۳ که رون 2۰ 
00 بطرف پايي بت در عبمه یک د تدم ماهه از رز داخل شدت دار الکلا + 

1و ,ناهم‌نصه 1 ۱ 
| ۳ ۰ ۰ ۹ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ 


,و ها م ۱ / 
و یم تا (هوز توسی عزیمت دازد - و از عارت و ذراج آن ممالک وسیعگ ر ۹ 


رالععل در فلمرو شافی ی مودک »دنل خراب کدی و پریاد دهد + جناندچه 
: صمن خان برادر ۹۹ وسآ سک ۳ سا دل سر باخد ۹ ز حضور شا دود 
و بفدودست آي ضلع | از جاب شاه بعرد؟ اش تعویض یافنه سد را 


"18 2:00 ۳ ۱ ۱ ۳ ۱ ِ ی 
صز 12۱۱۱۵0 13 : فوج ۲ 2 پا بش ریت کنجپوره گ 9 2 باهم جاگ عظیم بو ِ 
,ناهن و 

«مدوم دصر 1110 بعد زد و خورد بسیار و عرب و بدکار لشکر دکهذدان روی بغلبه آورد و اکثری 

وو7ه ۵ ۹۵08 وم 

7 رز( درافیان سر بدیب عدم در کشمید‌لد - و دسباری ازان معر که حانسدان خسنگ 
ط6ز ۸۲۲۱۵( 
-وزناوزل عوداناه و در 

وک 0ع«ولداع * 5 


6 0۵ / ت 
ناندیشیده بازری شحجاءعت بکوشتنهای مردانه بدفعیه آنها بر کشاد - و آخر 


حان بدر رفناد _ صمن د خان اژ کثرت اعدا و قات حمعیت خویدش 


( ۷۷ ) 
نقد جان داد - چون اییی اخدار سامعه افروز شاه جمشید دسنگاه گردین - 
عذای همت. از جانب کول تانت - و اموریکه پیش نیاد از نزرل آنجا 


بود موقوف گذاشت - و بسرعت تمامتر فطره زن بطرف لشکر بدسکال 


گشت - و امیر الامرا نجپب الدوله بهادر را باسران و سپیدازای افاغنه 


و و 
و سم 


منل جهن ان بر در عالی شک و جااظ الملک و درندیکان 


بپادر هراول لشکر فيروزي نموده و وزپر المماک شجاع الدوله بپادر را 
بکومک اب فوج ظفر مرج تعییر فرمودند + و بسیب موسم برشکال آب 
درا طفيانيی آن حنان داشت که بل بسضی دشوار بود - ر عبور افواج بایاب 
متصور ذمهشخ - وتا انضای آن موسم سعي و ترد د محال بنظر مي آمن # 
دری ادا گوبژد پنّت که »,داز عمد آن فوم بود - و بلدا اناود در کوره 
مع حدود دیگر بار تعلق داشت - با سیاه گران و سامان فراران برای امداد 

و اعاذت دکهذیان ازان کان زوان شده با خریذه و رسد رخت ادبار بچای 
فرار دکبندان بدکردار مي کننید + هرگاه ای اخبار بمسامع حاه و جلال رسید - 
شاه جمجاه فشون دلاور باسران ناموز چپارزيی و بلغار برای تاخت و تاراج 
بر سر عذیم لیم مدکور مذعین فرمودند ۰ ۰بارزان اسلام و دلیران خون آشام 
شباف ب مانند تبر اجل بر سر آن فوم بی‌خبر ثبل از طلوع آفذاب جانناب 
رسیده نفیر قذل و غارت باند آرازه گردانیدند - و دست بشمشیر برده مانند 
خیار ثر سرها بریدند و بسته بسته ۱ انداختند « گوبند غنود» بت چون 
از خوا اب عغفات دید عبرت بیی بر کشاه بازار موت را گرم دید - هولناک 
برخاسنه در فکر جارة خود اففال - وا اشکر تکیت (ذر خود خواست 4٩‏ 
ازیی رستخیز نتنه انگیز بگریز جان را بسلامت برد - لیکن از یس افبال 
عدر مال آن صید بدام آورده در اندک زد ویر بثلی بحدر فنا کشت 1 


پشته پشذه 10۳ ۱ 4 1 


25 


) ۱۷۸ ( 


فوچ او دو سه هزار کس حباب وار سر بجیب فا فرژ بردند 4 ۶ازیان 
نصرت»اد و دلیران ظفر پیوند بفذم ر ادررزي مال ر اموال ور احمال و اقال 
فذیمت آورده مراجمت باردری شاهی مود‌ند + بعد انفرا غ ازییی ممم 
رنعطاف عنان افبال برای تاجیه بپاو بدمال انسب متصور گت و فننو 
فيررني از تائهدات سماوي بآسانی تام که در حول توفع نمیگنجید »بور 
آن رری آب مود « را و ملپار که سردار آزموده کار بود از راه مصلعت انديشي 
به بهار مشورة جنگ گریز که عادت قدیم دکهایان است داده کات - که 
عهده برانی از افواج فاهرو بادشاهی ده از ولایمت کمر کی بسنه بپذدوسنان 


ر +« 


رم ديي از مرح ۲ عتل مپاماید - و اطوار دیرب خود گداشذن 


[خرکار بکدامت خو|هد کشمدن و بعل ازدی کف وه وس «جدن فاید و 
نخواهد بشید ۲ یکی آن خود سر فلالت کیش کف او را در حدساب نیاورد 
و بغرور وفور فوج و اسباب حرب از نوپخانة بیشمار بمقالات هوش افرا گوش 


۷ ۱۱۵۱5 دمیي گد‌اشت و از ماهار راد (هد دبا مواعظ ۲ گهدکوی و لاح ادگیز او رویي 
۵ 8 ( !۷۷ .۰ ۰* 
-۱۳۵۲۵ ۸۳۲۱۳ 
۷۲ 6۳۱۵9 

تابا؛ 


درهم کشید ر بمعرض عتاب آمده خطاب کرده آن بدکردار را جواب داد - 
* پیت * 
که در میی چه نرم آهني دید # که پولاد او زا بسفدیده 
اینقدر شکر گران د جیشی بیکران که ادظم افواج بی پایان دکهن دز 
هفدوستان و سران و سپ,‌داران فراهم‌اند و سردارانن عمدءٌ جلادت نشان آن فلمرو 
و نام‌داران با ساز و سامان و فیلان کوک شکوة فلک توان و سایر اسباب گیرردار 
و ادرات رزم رپیکار مجنمع اند چه گذچایش دارد که افواج شاهي عالب 
دست شوند و چه نام و ذشان در ایران و توزان خواهد ماند که بحرب خدع 
جنگ نمایم و از مقابله و مقاناه رو د برتابم ۳ اگر نم ۳ ی بابم عفُوان ظعر نام‌بای 


باستافو ی از فنوحات آسمادی ی خواشد گشت- سر زمبن . کابل ۳ ایران کوس | 


) ۱۷۹ ( 

ام الملکی خواظم نواخت ۰ واگر سر باخنم نام نامي از اران ایام حعمراني 
رکامرانی تا تام فیامت در چهان فانی خواهد ماند : ایری مقالأت از آئین 
سپلفکري و سرداري سررري دور و بعید از عتل و شعور است - باکه آبرو 
و ناموس د کون بر خاک رات ریخا است - و بالجمله ۳ ناف عبار 
بةزرنی »واه دنپای بی (بار و ازدیاد اسیاب حرب و بیکار و خرینهٌ 
وافر و بپشمار مست باد؛ غررر و ۳ خود بود بدانش و گي کار نشرمود 
ر حرف مصلعت آمیز کسی نشفود - بذابران بصواب انديشی مثل تبه‌کار 
خود فریب باذ انی‌پت سلگربست و لنتگر گرا ن دکهندان بوزینه خو و کار ردیان 
گ,از ندرو درای سثگر فررد مود - وبه آلات و ادرات تویخانه مستدکم ساخنه 

ایمی ننهست - و هر روز از جنگ تبرو تفنگ ر توپ اندازي بکمل جانبازي 
نامه آرا مدگشت - واز فنمون شاهی نیز م ردآن دای ۹ دلیران رم آزمای 
پای جلادت فننرده دست جرأت م ی آزمودند 0 پپلواني مییکشودذد- 
و ءازیان اسلام و بمادران شزبر نتقامر تیغ 1 ز نیام دلارري کشمدر ک آن هذدوان 
بوفرجام را زده زده تا بسذکر میرسانیدند - و از چارسو کار جنگ بر آنا ننگ 
ساخته بعمله های شیرانه و چپتلشای مردانه رایمت افندار کفار نابکار 
نکونسار می‌ساخندد - و اعلام اسلام را تا باشکر آن فوم ام مي افراخنفد - لافس 
بسدب استسک م سذگر که کول آهفچی , وان گت و اخراب ؟ جید؛ و کلان کلان 

توپ دکپس که جیده بودند به جات فده‌ی ی در جنگ بیخطره ره ر هراس درمي 
پیوستژد و ارد| نقش مدعا درست نمي زنست - و شانشد مقصود صورت نمي 
گرفت ۰ رفته رنته انفصال (بی قضیهٌ ذا مرذیه تا (نقضای برشکال که سعي و تردد 
محال بود امنداد کشید - و تا عره ه ششماه انجامید - و ازنک مر تاز عقد! کار 
نمیکشود - و هر روز بازار حرب و پیکار گرم بود - اکن چیاولان انکر فیررزی آثار 


و یکه تازان جیوش فبار شر بار از مخاذیل طعهه مشیر خولخو ز میی دمود اد - 


وانااجما و«ا1 


0 ۵ 


) ۱۸۰ 


و بسپاری را بجپذم میفرسنادند - و رسد وغله و کپی آذبارا تارلخت "و ثاراچ 
میکردند ذا اینکه دورسنکر حلقه بسنذد - ر غلات ر حبوبات از نگ و تاز و فذل 
و غارت بالعلیه مسدود ساخنند - و حالات آدم و دراب بی علف ر آب و دانه 
بش رر آورد - و این معنی اخدلال عظیم بحال آن گرره خسران پژوه را 
یانت - و اثار عسرت و تلبت ظاهر شدن گرفشت * چون بالاجي رار سرگرژه 
عمد؛ٌ آن ثیره بخذان تابکار بود تنگدسنی و بد احوالي اینپا شدیده مباغ پنچ 
لکه ررپیه بر ثرکاوای بارکرده نقد فرستاد - و نارو شفکر که قاعة دار دارالخلانه بود 
میخواست که ای مبلغ خطیر بانقوم اسیر نج تثدیر رسد ر بات لاح 
آنپا گردد - لیکی از خوف دست برد غازیان اسلام و پغماچیان فنپررزي اعلام 
مذردد رز مذوثف بود ۰ چون فرورزت شدید برسانیدن مبلغ بذابر قرفیه سپاه 
آن گررة تباه درپبش بود لاجرم مبلغ یک اک , پنجاه هزار ررپیه بدست 
یعصی و پنچاه سوار صرا هزار هزار رویبه بپریک حراله آنها نموده فرستاد - 
و در لب ار که چون بخت سیاه آن تیرد روزگار تاریکثر بود روانه ساخت - 
که برسم یلغار بلشر نکبت اثر رسیده زورق شسنتهٌ آنها را از گرداب رنج 
بپرون کشذه - لیی چون نا خدای تقدیر لذگر آنهبا شکسنه و نبنگ بلا در 
کمیی نشسته بود از (تفافات کذار آن فنوده بختان بچانب موکب ظفر 
آثار شاهي افناد - و مخذوان گسسنه عذان چون شفر بیمپار فرق از بار و اغیار 
ننموده باز * ناف ادبار قریب لشکر و بازار روهیاه که هراول لشکر و قشوی ظفر 
اثر شاهي بودند کشادند و بمضمون « مصرع * 
صبد را چوی اجل آید سوی صیاد ررد 
در شب ار بخپال خام آن گروه تیره انجام بنصور لشکر باه بدفرجام با رام 


ی 


روصت تحص خر و خی یسوط ای وی 
سس مت تت ود 


بار جو] معزمعه111 9 ,ناخت ۲۵۴ وجاهم11 1 


ر 1۸۱ ) 
دمام در سای اجل [رمیددن * چون عجم شاه خاور یغ از نیام کننید و زاغ‌شب 
از آشيانة ناریک خود پربد - آن کفرٌ ملاعنه دای الله اکبر از اذان مسلمین 
ر آاز حی علی الصلوة از اعل دین شنیدنه هروش رد هواس در باخنند - 
و بیف اجل را شناخشن * و افغانان همان زمان مانند اجل شثابان 
بر سر 1 و حشیان نم بسمل رسیده بروج سر از قلعه ث افکدد؟ جدا 
ساخئدد - و حول طایران رسمل درخاگ و خون طیان در ۳ شکارگاه اند اخندن - 
و زز نقی را پدارا ورده از فنوحات ربانيی و تانید آسماني انشنفد < جون 


۱ راج دل‌ستا افغانان |وزان - ر ذشویش باز پرس ر استرداد ۹ 


گل "ی 
زر دامنگیر هر برنا و پیر بود - و نیز وق جدال و فدال بان غازیان کشور اثبال 
با دشمنان بد سکال عدان عبر و تحمل می ی گسیخت - پکبار اعلام اسلام 
بر داشده در تحصیل تواب جراد تعجیل نمودند - ور بی اطلاع ر مشورت بازوی 
پیشدسی در جنگ بشکست اعدا آزمودند * در هزار پیادة جرار چون 
برق و باد چابکدسلی (مود و تیغپا کنشیده باشوم ۳ « از کوشش 
و آریزش دیران مرد ان مرد آنش (برد بر امروخنه و از شعلهٌ حعرب و فدال 
خرس س‌ اعدا سوخذه بیخب, از مورچال ان گروه بده.آل در کن‌شندد - 
ر بسیاریر اراس دبران بجذم فرسناد؟ درون تویخانه مرداده وار در آمدنن - 
تا آنکه نرلزل در ارکان لشکر ر لشکریان (فنان - و عذان اخنیار از دستا رفت - 

وپای فراز و تدات لغزید - جدانچه چه | کثر بکام ادبار فرار نمودند * ۳ 1 براهیم خان 
کاردی زو ملهار و دیگر نا ی و اموز ۲ |عنماد بط بانب 
و بضرب تیر و تهنگ رحقه باروت و جعبهٌ سنگ کار جنگ بر پلنگان 


( ۱۸۲ ) 
بمسلمچی اسیی دل نپادند - و دال *ردی ۲ مردادگی داد زنل ۰ جون در کرمگ 
از هر چهار طرف مسوود بود - و شب برد و تاریکی بر رری عم افکذد - کفار 
فجار حاقه زار گر داگ ۵ گ رفدة و جفدبی هرار سوار / بباد ز تابکار هچروم آورد ک 
بپادران دشهن شک ۳ بضرب تارن ۲ بغدوق و مشیر و تیر از پا در آوردزی - 
و یکسر همه بپل تذان را مور حکان بسبب. اتفاق سر از ذی جدا کردای ‌ 
ون دو هار جوان -< از پکبار درد زان ریکار اژ دوخ آبدار شٌ ردحت شاد ت 
چشید و از فوم حذد سردار نامي و جوانان بکار بقدر چهپار پاچرار کس 
۹ مهو بشمر و دیا ر دیون بوددی ۱-1 و ۳4۹ 5 دودل و از اد ن معلی 
بنازگيی دم رعب و علبه جذود » سعود در باطان آنقوم ۰ رد ژد جاي 
گرفدت و آثار سطوت و صوات پلان ۹ حون بیل مرش و باه یکن له بومدایا 
در آه له ارله در بدیاد هسني اعدا اند خنرد ارگر تست در فکر و تدبیر 
خودها افدادد و جچون از عم رسیدن رسد ۵4(۶2 وعهر5 بچان آمده بودئد 
۲ دای 6 ماع ر بر حود نگ دید ژل جر از جنگ وف چاره ذد‌ید ای - اجرم 
آزد چبش ادبار 45 حون بدل در کل |وخاد 5 از کار رفده بود ذل پکبار [مادءٌ 


بیکار که بانواع اسلحه و [ لات رام حود ۳ آراسته ص.ف کنددی با معسکر 


شاهي آویکددی ‌ امیر اامرا بهادر و زیر الممالک ب‌ادر 45 شراول لشکر 


سس و یکیو سم 


0 سیم 


فلع پیکر بودند با حافظ الملک و درندیخان بپادر ر احمد خان بهادر غالب 
جذگ معه بمادران رسدم نشان و جذگ آوران جانفشان بدبدبةً شوکت 
ر شا باقبال شهنشاه جپال درمیدان با لشکر گران ر سپاه بی پایان روان 
شدند و از اخلاص رای و عنید؟ صادق بثوت و ثیروی عذایت اي ۹ 
شموا ره کارساز دییی ر دول تن تین شمت رت دور د و حرب 


( ۱۸۳ ) 
کمر در قاب لشکر جا گرفت + نظم > 
ازیی سو فزلباش چبن چشم یار 
هه له سسرک داران ابلسق سواز 
رزان سوزره پرش دکيفي تام 
جو ی " 5 ییحی دک باشی بدام 
و فدفهٌ خوادیده از بالیيي سر ؟ ی - اژدنهای ندوب »ردم کزای عاءه 
فشان بر سر دشمنای در مصرار جانستان گنت و نیش زنبرک جان 
فرسا و بان باران زازله در ژهیی و زه‌أن انگند و بفدرق جان شکار جون 
۸ مار کفحجهٌ زفر آب دار بر آوردک اذسون اجل در گوش تم یک »بخوانل - 
عرس طدل جنگ , آواز کرنا پر ثلاثرا در دل نلاش برخاش انداخت 
و از دم زارد شورش ور هراس در نه طاق گردون ک دان افناده خون جوشان 
برخاست - ناد نای رزميی تهذیت اجل با مدای خلاص گفنی آغاز نهاد 
۲ ملک الموت برای گرفنن حانپایش مره راست پاسناد - از هر در 
طرف نیغ جدانيی افکی ماناد مثراض حام کقن رل از سوزن نیزا بر 
۳ دلیران موف شکی میدرت - ود بت سفان حانسنان ماندی اب بونییسان 
با تیرباران کر جان دمنان در صدف نن کي سفت - تیغ مغفر شکف از 
تارف تا بدا در کشت و خانه ۷ از خون بپمذیان یکسر رنگینی 
نت * نظم # 
تبر زین بفرق بلای گشفه غرق * چر اج خروسان جنگي بفرق 
کجک در کف بیادان میی نمود * چو ماه نو از آسمتان کدسود 
نعردهای شیران و دلیران عرص نبرث در چگر گذید گردان پبچیده نف 
فاگ را بر آسمان هرا اسان ساخت - و شم‌سوار آفذاب عالمذاب از آشوب و 
هراس از اوج فلک الافلاکگ در حضیض خاک سر بجچیب تقکر 


ار ۱۱ 
واه مدا ۵0۶ 
۰ 1۲۲ 


) ۱۸۴۶ ( 


انداخت * 
, شمشیر شیران لنثه کست و شکت.-ن 


نرنگ انیا ز گردون گدشست 


دو دربای لشکر بچوش آمدند 


دو بیل مان بالم آویخشدن: 
ازین سو بلا-کان فرسار جنگ 
و زانسو م4 دکیندان فوج وج 
شزدر ان درانیان حون نگ 
همه لعل خفقذان ورن قدای 
طعن سنانپ. ای دشمن گدار 
خروشید دوپ (ژدهای دمان 
شد از کشته‌ها پشنه ازدر مصاف 
ز باریدن گولهدا ج ون مت نت 
بشورید شجد-ور گسردون شاف 


هزیمت بافواج دی فدسا 


+ نظسم ه 
زر5ة پیرهی جاک شد چون کقس 
ز سر موجه ذیغ پر خون گدشمت 
مشبک شوه سیف دوخ زن 
دلیرانه بردند چون ضرب دست 
نپذگان بپم در خررش آمدند 
دو شیر ژیان خرن بهم ریختند 
گرنتفد بر دیذیان ره تنگ 
ز دریای آشصن بر آورده موج 
ز دریای آذش گرفن تفگ 
بزیر عم وف ده بیای 
ریخا از ناکت بقارا راز 
فلک دست و با کرد از ترس 1 
بال,زش در آمد زمیی در زمان 
گرنته هر یک گریبان بدست 
بدیدار صتد کو چون کر5 ثائب 
شده پاره پاره هم درع ر تفگ 
بچوشیه خون از خم ذهرة گود 
ز میمش زمین را بدری‌د ناب 
بر آریخت چجذ-کل دشن شک 
نو ؟ 


بالجمله گرددان گردون گرای و پپلوانان زور آزمای را نبروی رو داد که بیرام 


کینه جو تیغ اننقام در نیام کوكک تعسچی ۲ آفریی ب قوت دست و بازژی 


) ۸۵ | 


مبارزان نامجو نمود و شبر گردون بر دليري پر دلان احسفت گفت - ازآنجا 
که در معاک وفا و مپالک هیجا فا و اصرت بعون عذایت نصرمسی ند 
وابسته است. و از 2 جاه و بسپاري سپاه هبچکار نمی کشاید در عذن 
بورش ور کاززار سپپدار بباژ و بسواس راو با چذدییی سردارای نامدار و بپادران 
شپسوار و مبارزان بسیار ر یکه ذازان کبس سوار دکپن آماد؛ پیکار بنبجی 
بود که دید چرخ بیمهار و گردون درار ندیده و در هي معرکه ر پیکار چنن 
فوج چراز بحجولانگاه میران سر نکشید؟ یکبار هدف گوله شرربار گشمت و 
دنر علم دکهنیان نگوفسار گردید و نسایم افنم و فيررژي بر پرچم علم ظفر 
نوام وزید * * بهت * 
هریت در انناه بدخواه را * زمبن بوس داد آسمان شاه را 
فایم فرارای از مال و اسباب_نمایا بدست لشکریای ر افغانای افقاد و از 
ننرد موفوز و گنچهای معمور ازان بهاو در سرکار شاهي داخل شد و نجز 
جناس بسیار از زز و جواهر و لعل و گوهر که کاس چننم حریصان ازاب سر 
تواند شد بدست صنغیر ر کبیر و غلي و نقیر از الان و تاراج آمد و قریب 
سه چپار کرور ررپبه تضمیفاً از امنعه و اشها و زر دنند ر جواشر بغارت رسید - 
و از مقام پانی بت لا بشهر دهلي از تمغ غازیان (علام ۹ جواني نمول ند 
رو پانزده هزار کس از فوج دکهنیان بیدیی بثذل رسیدنه * اروشذکر که در 
قلعهٌ مباکی فیام داشت هرگاه ایفوافعه شنید تاب مقاومت در خود 
ندید و ننگ فرار اخنیار کرد" آوارةٌ دشت ادبار گردید * 
عفت قباب ریا | حتجاب مه ملکي صفات تقدس اننساب نواب 
زینت محل صاحبه از اه عفایت ر مپرباني ونظر بر حقوق لوازم بفدگي 
ر خدمتگذاري او که در اوایل طلو نیر خلافت ازای بظبور زسیده بود اغماش 
از قلات و چرایم ار که مرتبه دویم از جپل وناداني مصور آن گنه بود فرموده 
24 


عج حور 


تاررشذعررا ازآفت رسندن فوج شاهی آگوي داده ارشاد فره‌ودند که بزردي زود 
بهر فسم که داند از از مناع و زود هد 7 رٍِ براشنی ی واند همراه گرفنه از شر 
با فدایل توش ان راو آید تابسل نوج شاهي نکردند * هرچند اوباشان 
شهر جمع کشنه بفیب و غارت دست دراز کردند و آنپائیعه از پانی بت 
از سمست شهر فرار شده مپرفنفد بسیار را غارت کردند و مال هزارها بوست 
مد کسی اوفناد و مرفة الحال مععناجان شپر شدند لیکی مجال تعرض 
ناروشفه وشنگر هیچکس نیافت * ان ناررشنکر بموجب ارشاد حضرت بیگه‌صاحیه 
آماد؛ٌ برآمدن از قلعه شل - حیش زان که از غلامان درکاة آسمانجاه بود 
و درینولا در فلعه داري ناروشذیر ملازم - مشار البه با جماع چند صد کس 
مع شده وبلوا برای تفخواه نموده چند هزار اشرني از ناروشذکر مذکور گرفت * 
ببر حال مشارالبه از دست حمایت خسرواني با متعلثان از دارالخلافه 
بر آمده رفت - و قرب سه لک و بفجاه هزار رویبه ند و اجذاس کپ 
که از هر باب بوه وقت رفتی با زر نقد پیشکش محفوفة عفت ر طهارت 
نمود - و اجذاس که در هر جا منذشر افناد» بود و از راه اضطرار نئوانست 
برداشت در ضبط ملازمان خورشید احنجاب در آمد * چوی افواج نصرت 
پناد شاهي مانفد باز بال همست کشاده بنعافب آن وحشهان که از دام 
جسنه بودند مي پرد اخنفد و شاه جمجاه نیز با فشون دلاور برای فلع و قمع 
فساد دکهفیان بد ناد و قطع ریشهٌ آنقوم همست مصروف میداشتند و نهاود 
و تاخیر خاف آثین ندبیر مي انکاشنند - ناگبان بالضرور عجالة رسیدند 
و بقیهٌ اموال از قیاس افزوه و از تعداد بیررد بدست فشون در آمد و در 
تنضواه سپاه تقسیم یافت - و ابراهیم خان کاردی که از سرد‌ار عمد؛ آن 
سر خبل بغيی و عناد زندة اسپر شده بود بموچب فرمان شاه جمجاه بقنل 
رسید و شغاعت کسي از در گدشتن تذل ار پدپرا نشد - ر از بش خان 


) ۱۸۷ ( 


ار اش شراي » مسذرد شد8 در سار شاهي داخل کشت - وبیام 


اینت معه مرشد زاد ؟ ولیعد برسم اسنشدال تا فریله ۵ 


5 کروة از دارالخلافه_ دارد نشریف فرما شده نردیکف دربخان 


زت زدند و بملانات همدیگر تمپید قواعد خات و وداد مود" 


ر اسخککام دادنن - و یک اکمه روبیه زئد بطریق ضیافت 


فوصود ند و باه هزار رویبه بطریق |نعام باشف الوزز| 


) گشت * دربن ولا راجه ناگرمل از طرفت وزیر بی تدبیر و ۱۲860۰ ۳86 
0 1۱ 1]61 

بر وت جره عها)ع6 
بحضور شاک رهظ 5 معدرت ها ذمود و ۴ 0((۵[6ظ 
مم [و1۷۳ زوتتا٩‏ 

(۱۳0۰ 


عفو تقصبر 
باقوال کاذبه بیش ببد و دیگر بار فنفه خوابید؟ / از بحليی 


۱ و مرتَیهٌ رلاد امارت از بیشکاه حناب خلافت مآب 3 


جه تتدس نثثاب حور جد احنحعاب جاب آز امر ابا ۲ ازکار سحخدت 
بو گلشر دولت شاهز ده تیمور بر شاه که بایضاندان سپپر 


ی قریبه دارند 0 اشرف افور را مذع فره‌ودذد و بادکار 


له د‌هانیدنن * راجه ناگ مل < اب شین و صورت فد 
ار 1 گرمل چوی چو صورت فجو 


ی ندید ماپوس د نا امین برگشده ردت * 


شا در قلعة مباف دا خل نلک در مک س ممناز مححدل 45 خوابگاه 
عظمت ر اجلال داخل شدند و مکان 
اپان در مرداده گن|شنند " 1۳12:0۵۲0 11 


00660۳0۱6۰ ۵ 


۱ قیا 9 10۳۷ 


ضرت است معه برد گهان 


| برای باریاب شدن سرد بان و امرا 
صاحیه معا خدم محل و دیگر برد نشیدان مشکوی 


اس نت سکودثا اخدیار مود 5 در لوازم ممانداري ۴ 


مرزا ۳۳ ر شاه آنجذاب بطرز خسووان۸ و ملوکانه پرداخنه 


شاهراده میعرمود ند - جنانچه جدد دست رخت هذدرستاني 


بتکلف تمام تیار کنانیده بوداد بآن سوو جوید- ار سلطفت 


) ۱۸۸ ( 


منایت نموده یکی اژاه بر تامت رای آن شمناد بان مه ۳ 
کردند و پوشانهرند بسیار مرغوب طبع نازفی بسندش افداد - ود ِ ۱ 
در محفل خلد منرل ازته دل ازین لباس فاخره زیب قام ِِ 
حاشر می شدند - زان مجلس بفغمات دلکش که ارباب نشاط ب 


نرازي درای مکان گرد آمده با ساز داز نمه سرا میشدند ثر-۳۴۳] 


تست مسسسه 


حاصل مینمودند - النصه جند ماه شاه جمجاه و شاهراده تیمور شام 


سهپر [شنباه اه مانده و تعاق ممات سلطنت در بیننگاه خلا 


میر (لامرا نجیب الدوله ببادر گذاشته و شجاع الدوله بهادر ۴ 


وزارت خدیو کیان ذواخنه و #پد 7 میئاق مرح نل ند نجنو شد 4 


سوه وت تپوتوه! 


ر ستت : متصس سبته 


محکم کرد آنیده دزیر الممالک و حافظ انظ الملگ ۳ خان بهاد : 


جنگ رو ات ات ۳ ٍِِ ِ حول ان ۲ 9 


ساخت - و از آنچابسر زمین رم ۳۳ بل ۳ فيردزي انیت ۱ 
خامه که ره نورد شپرستان مضاه‌یی ضووري الارنام بود و از سح 


عزیمت بانسو تافت و بعطای حامه ملبرس خاص کسوت مباهات ۱ 


2 دد نله بیگخان ماب رق جني 5 روص ی آثار مغییات 3 مس 
عالم غیب. ازو بشهود میرسیدند بخدمت میر نوی ممناز ‏ 
عذایت گردید ‏ و ممثاز الدوله بهادر بفظامت بعضی محالات به 3 
طر 1 مقشی رو شداس محفل 6 و امنیاز کشنه فرق افنکار 


روست تست وحم 


4 


) ۱۸۹ ( 


با وی دولت از همگذان ربود و نقي علیکان بخدمت 


وی ر موسی لاس بمیر آتشي توپخانه احشام سرعزت 
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